
 
 
 

 ام  تفسیر جزء سی
 قرآن کریم

 
 
 
 
 

 :تالیف
گروه علمی فرهنگی موحدین



 

 تفسیر جزء سی ام قرآن کریم :کتاب عنوان
 نیموحد یفرهنگ یگروه علم نویسنده: 

 ریتفس موضوع:

 )تالیجی(د اول نوبت انتشار: 

 یهجر  ۱۴۳۶ لآخراربیع  ،یشمس ۱۳۹۴) جدی( دی تاریخ انتشار: 
 www.aqeedeh.com عقیدهسایت   منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

  

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 

 
 

 

 

 

 ��م االله ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ٥ ........................................................................... مقدمه

 ٧ ...................................................................... النبأ سورة

 ٢٠ ................................................................ النازعات سورة

 ٣٢ ................................................................... عَبَس سورة

 ٤١ ................................................................. ریالتکو سورة

 ٥٠ ................................................................ الإنفطار سورة

 ٥٧ .............................................................. نیالمطفف سورة

 ٦٩ ............................................................... الإنشقاق سورة

 ٧٤ .................................................................. البروج سورة

 ٨٢ ................................................................. الطارق سورة

 ٨٦ ................................................................... یالأعل سورة

 ٩٢ ................................................................ ةیالغاش سورة

 ٩٩ ................................................................... الفجر سورة



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ٢

 ١١٠ .................................................................... البلد سورة

 ١١٨ ................................................................ الشمس ةسور

 ١٢٢ ................................................................... لیالل سورة

 ١٢٨ ................................................................ یالضح سورة

 ١٣٣ ............................................................... الإنشراح سورة

 ١٣٩ ................................................................... نیالت سورة

 ١٤٣ ...................................................................العَلَق سورة

 ١٤٩ ...................................................................القدر سورة

 ١٥٣ .................................................................. نةیالب سورة

لزَلة سورة  ١٥٨ ................................................................. الزَّ

 ١٦١ ............................................................... اتیَ العَادِ  سورة

 ١٦٤ ................................................................ القارعة سورة

 ١٦٧ ................................................................. التکاثر سورة

 ١٧٠ ................................................................. العصر سورة

 ١٧٣ ................................................................. الهُمَزَة سورة

 ١٧٨ ................................................................... لیالف سورة

 ١٨١ ................................................................. شیقُرَ  سورة

 ١٨٤ ............................................................... الماعون سورة

 ١٨٩ ................................................................. الکوثر سورة

 



 ٣        فهرست مطالب

 ١٩٤ .............................................................. الکافرون سورة

 ٢٠٠ ................................................................. المسد سورة

 ٢٠٥ ............................................................... الإخلاص سورة

 ٢٠٧ .................................................................. الفلق سورة

 ٢٠٩ .................................................................. النّاس سورة

 





 

 
 

 

 

 

 مقدمه

تفسیر امیدواریم که خداوند متعال ھمانگونه که به ما توفیق کسب علم و شنیدن 
ھایمان نیز یاری فرماید و در  کلام مطھرش را نصیب فرموده، ما را در عمل به آموخته

 قدم بگرداند. این راه ثابت
ام از کلام الله مجید است که در مدت  که پیش رو دارید تفسیر جزء سی جزوه ای

 ھای قرآن تدریس شد و خداوند توفیق ثبت چند ماه توسط استاد بزرگوارمان در کلاس
 و نوشتن آن را نصیب ما کرد.

مند  امیدواریم که با چاپ و نشر این جزوه، دیگران نیز از مطالب ارزشمند آن بھره
ھای موجود را به بزرگواری خود ببخشند و  شوند و در زندگی به کار برند. کم و کاستی

 ما را از دعای خیر خود محروم نفرمایند.
عزوجل آرزوی سلامت و سعادت دنیا و در پایان برای ھمگان به درگاه خداوند 

ای برای ما و پدر و  کنیم و امید داریم که خداوند آن را به عنوان صدقۀ جاریه آخرت می
 مادرانمان قرار دھد.





 

 
 

 

 

 

 سورة النبأ

بَأ بَأباشد:  : این سوره مکی و دارای پنج نام مینَ ن، نَ تَسألوُ مَّ يَ مَّ ، عَ ات، عَ  :تَساءُل، مُعصرِ
کند چون سؤال  را با سؤال شروع مینبأ به معنی خبر است و خداوند متعال سوره 

 دارد. کند و انسان را به تفکر وامی شود مغز انسان را باز می که باز میمانند چتری 
کند و بعد وارد  میاب شروع کریم سوره را با چیزھای جذ خداوند سبحان در قرآن

شود. در این سوره نیز خداوند با سؤال از کافران سوره را شروع  می موضوع اصلی
 کند. می

 کنند. چه چیزی از ھمدیگر سؤال می دربارۀ ﴾١َ�مَّ يتََسَاءَٓلوُنَ ﴿
گوید من رسولم؟ آیا آنان دنبال حقیقت  کنند که چرا محمد می کافران سؤال می

خواھند با این کار در دین بھانه  لکه میت و راستی نیستند، بھستند؟ آنان دنبال حقیق
 و ایراد وارد کنند. و شک

 از خبر بزرگ و موضوع خطیر. ﴾٢ٱلۡعَظِيمِ  ٱ�َّبَإِ عَنِ ﴿
 علماء در مورد این خبر چندین نظر دارند:

 این خبر در مورد قرآن است. )۱
 و آنچه آورده و بر او نازل شده است. جاین خبر در مورد محمد  )۲
 در مورد روز قیامت است. )۳
 در مورد اسلام است. )۴

شدن پس از مرگ  نظر اکثر علماء این است که این خبر در مورد قیامت و زنده
 است.

ِي﴿  آنکه دربارۀ آن باھم اختلاف دارند. ﴾٣هُمۡ �يِهِ ُ�ۡتَلفُِونَ  ٱ�َّ
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د و گروھی ایمان نیاوردند و تعجب مشرکین و : گروھی ایمان آوردن﴾ُ�ۡتَلفُِونَ ﴿
 سؤال آنان برای شبھه واردکردن در دین بود.

 نه چنین نیست! به زودی خواھند دانست. ﴾٤َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 تان را خواھید دید. صبر کنید! آخر و عاقبت تکذیب

 بازھم نه، به زودی خواھند دانست. ﴾٥ُ�مَّ َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 بینند. باره حتماً نتیجه شک خود را میپس دو

 معنی دارد: ۲تکرار جملات در قرآنکریم طبق نظر علماء 
ی اول  ی دوم تأکید جمله طبق نظر اول ھردو جمله یک معنی دارد و جمله -۱

 است.
کند، بلکه منظوری دارد و منظور این  یعنی اینکه خداوند بیھوده حرفی را تکرار نمی

 عمل خود را خواھید دید.است که بالاخره سزای 
ی اول در مورد دنیا و  نظر دوم این است که دو آیه دو معنی متفاوت دارد. آیه -۲

 ی دوم در مورد آخرت است. آیه
 به نصرت و پیروزی مؤمنین 

 ی اول به دنیا اشاره دارد در آیه ﴾سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 مرگ کفار در غزوۀ بدر       
 
 ثواب مؤمنین        

  ی دوم به آخرت اشاره دارد در آیه ﴾سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 عتاب کافران        

لمَۡ َ�ۡعَلِ ﴿
َ
�ضَ �

َ
 ایم. آیا ما زمین را بستری نگردانیده ﴾٦مَِ�دٰٗا ٱۡ�

بعد از عتاب و سرزنش کافران در آیات فوق خداوند کریم شروع به نمایش قدرت و 
کند،  ھا استفاده می از ذکر نعمت کند و در این آیات خداوند مکرر عظمت خویش می

کردند و خداوند نیز  شدند و مرتب به دین تھمت وارد می زیرا مشرکان تسلیم نمی
کند.  ھای قدرت خویش را بیان کرده و تکرار می ھمانند خودشان پی در پی نشانه

 آورید به خلقت و قدرت من نگاه کنید. منظور اینکه شما که ایمان نمی
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ند گھواره و تخت کودک به زمین کروی است و در حال حرکت است، : مان﴾مَِ�دٰٗا﴿
کنیم و مانند تخت بچه مسطح و راحت است. نه چنان سخت  ولی ما آن را حس نمی

است که نشود در آن زراعت کرد و نه چنان شل که نشود در آن راه رفت یا چیزی در 
 آن ساخت.

ھا را به  داوند متعال این نعمتاند و خ ھا غرق در نعمت و از آن غافل گاھی انسان
ھا را از یاد ما برده و آنچه نداریم را  آورد که شکرگزار باشیم و شیطان نعمت یاد ما می

 کند که راضی و شکرگزار نباشیم. در نظر ما بزرگ می

بَالَ وَ ﴿ وۡتاَدٗا ٱۡ�ِ
َ
 ھا را مانند میخ. و کوه ﴾٧أ

دارد، زمین را  آن را برپا نگه می ھا بنگرید که مانند ستون خیمه و چادر که به کوه
ثبات و محکم نگه داشته است و به ھمان مقدار که روی زمین است در زیر زمین ھم 

 ریشه دارد تا زمین را نگه دارد.

زَۡ�جٰٗا﴿
َ
 و شما را جفت (نر و ماده) آفریدیم. ﴾٨وخََلقََۡ�ُٰ�مۡ أ

ھردو از دو جنس شما را زن و مرد و مکمل خلق کرده و از رحمت خداوند اینکه 
 اید. مختلف و مخالف ھم خلق شده

تان را مایه آسایش و راحتی ساختیم برای  و خواب ﴾٩وجََعَلۡنَا نوَۡمَُ�مۡ سُبَاٗ�ا﴿
 آرامش

 قطع خستگی. ﴾سُبَاٗ�ا﴿  و تجدید قوا

ۡلَ وجََعَلۡنَا ﴿  و شب را مانند پوششی قرار دادیم. ﴾١٠ِ�َاسٗا ٱ�َّ
دھد از  پوشد و این حالت کم کم رخ می لباس یاه میزمین در شب مانند اینکه 

 مغرب و سرخی به تاریکی شب و سیاھی.

 در آیات: ﴾وجََعَلۡنَا﴿دلیل تکرار 
 ھا. یادآوری نعمت )۱
 شود. زیادی نعمت موجب فراموشی شکر می )۲
کردند و  از اسلوب و روش کافران این بود که با لجامت شک خود را تکرار می )۳

 کند. را تکرار می خداوند نیز جواب خود

 و روز را برای زندگی و کسب معاش قرار دادیم. ﴾١١مَعَاشٗا ٱ�َّهَارَ وجََعَلۡنَا ﴿
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 و بالای شما ھفت آسمان استوار بنا کردیم. ﴾١٢وَ�َنَيۡنَا فَوۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا﴿
خداوند آسمان را ھفت طبق بر روی ھم محکم و بدون خلل ایجاد کرده و ھیچ 

 تواند به آسمان ھفتم برسد. را محکم نگه نداشته است و ھیچکس نمی ستونی آن
 شِداد: محکم و قوی.
فرماید: اگر عالَم چندین خدا و خالق داشت در ھمه چیز  خداوند سبحان می

 اختلاف بود.
ایستادند تا به آسمان برسند و صدای  ھا روی زمین بر روی ھم می گویند جن می

حران بگویند تا برای اشخاص دھد را بشنوند و به سا ر میخداوند که به فرشتگان دستو
خلق کرد که  دار را ، خداوند متعال شھاب و ستارگان دنبالهو جادو درست کنند  سحر

ھا از  ھا از بین بروند در این میان بعضی از جن کرده و آن مانند تفنگ به اجّنه شلیک
دھند تا طلسم و  ا ساحران خبر میشنوند که ب ھا فرار کرده و چیزھایی را می این شلیک

 جادو کنند.

اجٗا﴿ اجٗا وَهَّ  و خورشید را چراغی درخشان ساختیم. ﴾١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ

اجٗا﴿ اجٗا وَهَّ ھا  : شمس، خورشید که نور و حرارتش برای رشد گیاھان و انسان﴾ِ�َ

اجٗا﴿ھای زیادی دارد.  فایده اجٗا﴿  : چراغ، نور﴾ِ�َ  : گرما﴾وَهَّ

نزَۡ�اَ مِنَ ﴿
َ
ریزان فرو  و از ابرھای باردار آبی سخت ﴾١٤مَاءٓٗ َ�َّاجٗا ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ وَأ

 فرستادیم.

شود و آب از  : ابر، خداوند ابر را به لباس خیس پر آب که فشرده می﴾ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ ﴿
 شود. رفتن بیماری می چکد تشبیه کرده است که باعث پاکی و از بین آن می

 : باران.﴾اجٗامَاءٓٗ َ�َّ ﴿

خُۡرِجَ بهِِ ﴿ ا وََ�بَاٗ�ا ۦّ�ِ آید و از باران دانه و گیاه بیرون  از این ابرھا باران می ﴾١٥حَبّٗ
 شود. ھای ابنوه با درختان و گیاھان خوراکی درست می آید و باغ می

لۡفَافاً﴿
َ
تٍٰ �  ھای انبوه (پیچ در پیچ). بُستان و باغ ﴾١٦وجََ�َّ

 شمرد. ) نعمت بزرگ را برای ما ذکر کرده و می۹ت بالا نه (خداوند متعال در آیا
 زمین. -۱
 کوه. -۲
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 ازواج. -۳
 خواب. -۴
 شب. -۵
 روز. -۶
 آسمان. -۷
 خورشید. -۸
 باران. -۹

 فرماید: ھا می و بعد از ذکر این نعمت

 گاه ما روز داوری است. ھمانا وعده ﴾١٧َ�نَ مِيَ�تٰٗا ٱلۡفَصۡلِ إنَِّ يوَۡمَ ﴿

 آراء مختلفی دارند: ﴾ٱلۡفَصۡلِ يوَۡمَ ﴿علماء در مورد معنی 
 افتد. در آن روز بین اھل کفر و اھل ایمان فاصله می -۱
 افتد. اند فاصله می ھایی که کرده در آن روز بین مردم و ظلم -۲

 روز حق است. ﴾ٱلۡفَصۡلِ يوَۡمَ ﴿ -۳
 بینند. در آن روز مردم حقیقت ھمه چیز را می -۴

را تکذیب کردند در آن روز (یوم الفصل) جزای عمل  کافرانی که دین :میقاتا
 میبینند ـــ صبر کنید موعد روز قیامت است .خود را 

 
کند  مورد یوم الفصل صحبت می ھا در بعد از ذکر نعمت خداوندعلت اینکه ـ  

خود را مشغول دنیا نکن و بدان که بعد از دنیا چه  این است که این نعمتھای دنیاست
 ھاست. ری و ھدف ھشدار به انسانچیزی پیش رو دا

ورِ يوَۡمَ ينُفَخُ ِ� ﴿ فۡوَاجٗا ٱلصُّ
َ
توُنَ أ

ۡ
آنگاه  شود، روزی که در صور دمیده می ﴾١٨َ�تَ�

دمد که شکل آن را کسی نمیداند و  دربوقی می اسرافیل روزآیند. در آن  میگروه گروه 
 شود: میبار در بوق دمیده  ٣به قول بعضی علماء علم الغیب است و 

 فحه اول، تفحه ترس و وحشت است.ن -١
 میرند. مرگ است و ھمه میفحه دوم، تفحه ن -٢
 بیداری ھمه پس از مرگ است. ی فحه سوم، تفحهن -٣
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 دانند: بار می ۲بعضی علماء نیز تعداد تفحات را 
 فحه ترس و مرگ.ن -١
 شدن. ی بیداری و برانگیخته فحهن -٢

فۡوَاجٗا﴿
َ
توُنَ أ

ۡ
 آیند. برگشته و ھمه گروه گروه میھا به جسد  : روح﴾َ�تَ�

ریزد و بر روی استخوانی از کمر انسان که  شبنمی از آسمان قطره قطره فرو می
ھا مانند گیاه  ریزد و انسان شود، می عَصعَص نام دارد و در خاک فاسد و تجزیه نمی

شدن در صور  شوند، زمانی که به فرمان خداوند متعال بعد از دمیده دوباره زنده می
دھد  بار ندا می ٣ه باقی نماند خداوند قھار ی موجودات مُردند و ھیچکس زند ھمه

ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿ ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿، ﴾ٱۡ�َوۡمَ ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿، ﴾ٱۡ�َوۡمَ و ھیچ موجود  ﴾ٱۡ�َوۡمَ
دھد. و زمانی که ھمه در زمین محشر  می دادن نیست و خود پاسخ ای برای جواب زنده

ِ ﴿دھند:  دھد و این بار ھمه جواب می دا میدوباره زنده شدند خداوند دوباره ن َّ�ِ
ارِ  ٱلَۡ�حِٰدِ   .﴾ٱلۡقَهَّ

مَاءُٓ وَفُتحَِتِ ﴿ بَۡ�بٰٗا ٱلسَّ
َ
و آسمان شکافته شود و دروازه دروازه  ﴾١٩فََ�نتَۡ �

 گردد. می
آید، ملائک از  گردد و چندین دروازه در آن پدید می در آن روز آسمان پاره می

 روند. ھا بالا می نسانآسمان پائین آمده و ا

تَِ ﴿ بَالُ وَسُّ�ِ اباً ٱۡ�ِ  شوند. ھا روان و چون سراب می و کوه ﴾٢٠فََ�نتَۡ َ�َ
آیند و به صورت غباری پراکنده و مانند سراب  ھا به حرکت درمی در آن روز کوه

 شوند. نما) می (آب

 گاه است. ھمانا دوزخ کمین ﴾٢١إنَِّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا﴿

ھاست و ھمه  گاه، چشم به راه، جھنم در کمین و منتظر انسان : کمین﴾مِرۡصَادٗا﴿
جھنم را خواھند دید حتی اگر در آن نیافتند از روی آن رد شده و حرارتش را خواھند 

 دید.

غَِٰ� َ� ﴿  بازگشتگاه سرکشان است. ﴾٢٢اٗ�ا َٔ لّلِ�َّ

غِٰ�َ ﴿ و از حدود خداوند تجاوز نماید : کسی که با شرع خداوند مخالفت کرده ﴾لّلِ�َّ
 ی دین را تکذیب کرده است. گانه و اصول پنج
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 : مرجع، جا و محل بازگشت.﴾اٗ�ا َٔ َ� ﴿
پس مرجع و بازگشت سرکشان، آتش جھنم است. ھمانطور که ھر مسافری آخر به 

 گردد کفار و سرکشان نیز باید به محل اصلی و اساسی خود برگردند. وطن خود برمی

﴿ ِ بٰثِ حۡقَاٗ�ا�َّ
َ
 در آن جا مدت زمان طولانی ماندگارند. ﴾٢٣َ� �يِهَآ أ

حۡقَاٗ�ا﴿
َ
 : (احقاب جمع حقب) به قول بعضی علماء ھشتاد سال یک حقب است.﴾أ

 آیند. کفار در جھنم خواھند ماند و ھیچگاه از آن بیرون نمی
طبق حدیث شریف در زمین محشر مرگ را در پوستین گوسفندی کرده و آن را 

 کنند و دیگر بعد از آن مرگی نخواھد بود. می ذبح

اباً﴿ در آن جا نه ھوای خنکی چشند و نه  ﴾٢٤�َّ يذَُوقُونَ �يِهَا برَۡدٗا وََ� َ�َ
 نوشیدنی گوارائی.

ُ�لُونَ ﴿چشند، خداوند متعال از لفظ  : حتی نمی﴾�َّ يذَُوقُونَ ﴿
ۡ
یعنی  ﴾�َّ يأَ

بُون«خورند و یا  نمی نوشند استفاده نفرموده است، بلکه فرموده:  ی نمیبه معن »لاَ يَشرَ

چشند و جھنمیان در آنجا ھیچ نوع  یعنی چیزھای خنک را حتی نمی ﴾�َّ يذَُوقُونَ ﴿
 شان داغ و آتشین است. چشند و غذای آنان و نوشیدنی سردی و خنکی را نمی

 یا خنکی اشاره به سه چیز دارد: ﴾برَۡدٗا﴿به قول علماء 
 ھوای خنک. -۱
 نک.آب خ -۲
شود و تجدید قوا  خواب: زیرا وقتی انسان خوابید جسمش سرد و راحت می -۳

آوردن  کند و حتی به ھنگام ناراحتی و مشکلات نیز خواب باعث به دست می
 شود. انرژی و راحتی می

اباً﴿  چشند. : ھیچ نوع نوشیدنی را نمی﴾َ�َ
خوابی که تن و شوند در آن جا نه ھوای خنک و یا  پس وقتی کفار وارد دوزخ می

 ھا را رفع کند. یابند و نه نوشیدنی خنکی که تشنگی آن بدنشان را خنک کند را می

اٗ�ا﴿  ای. مگر آب جوشان و خونابه ﴾٢٥إِ�َّ َ�ِيمٗا وغََسَّ

 : آب داغ که به درجۀ جوش رسیده باشد.﴾َ�ِيمٗا﴿

اٗ�ا﴿  : آراء مفسرین در مورد این کلمه به شرح زیر است.﴾غَسَّ
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 آید. نی بدبو و بدمزه که از خونابه بدن دوزخیان بیرون مینوشید -۱
 کند. ھا را شکسته و خرد می شراب یا نوشیدنی بسیار یخ که دندان -۲
 نوشیدنی بسیار سرد و بدبو و بدمزه. -۳

 کیفری فراخور و مناسب اعمالشان. ﴾٢٦جَزَاءٓٗ وفِاَقًا﴿
ھا  خداوند بر آنعقوبت و عذاب جھنمیان مناسب و موافق اعمال خودشان است و 

اند و ھیچکس در جھنم خود را  ستم نکرده، بلکه خودشان بر خویشتن ستم کرده
کنند و خداوند در ادامه  داند و ھمه به گناھان خود اعتراف می گناه و مظلوم نمی بی

 اند ذکر فرموده است. اعمالشان را که به سبب آن مستوجب عذاب شده

گمان آنان امید حساب را نداشتند، و در دنیا  بی ﴾٢٧حِسَاٗ�ا إِ�َّهُمۡ َ�نوُاْ َ� يرَجُۡونَ ﴿
 کردند که قیامت و حساب و کتابی درکار نیست. ھمیشه فکر می

﴿ ْ  : فعل گذشته در دنیا.﴾َ�نوُا
 اعتقاد مستمر در دنیا که قیامتی نیست     

 : حتی معتقد نیستند ﴾َ� يرَجُۡونَ ﴿
 چشم مانند فیلمی در حال پخش و جلوی     
 دادند. آن را مداوم انجام می     

 آنان در دنیا:
 کردند. طاعت و عبادت خداوند نمی -۱
 ترسیدند و خود را آماده نکردند. به روز قیامت اعتقاد نداشتند و از آن نمی -۲
 ترسیدند. از حساب نمی -۳

بوُاْ �﴿ ابٗاوََ�ذَّ  و آیات ما را به سختی دروغ انگاشتند. ﴾٢٨َ�تٰنَِا كذَِّ

﴿ ْ بوُا کردند، بلکه ھیچ شک و تردیدی در این عمل  : نه تنھا آیات را تکذیب می﴾وََ�ذَّ
 کردند. خود نداشتند و روی تکذیب خود تأکید می

حۡصَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا﴿
َ
ءٍ أ  و ھمه چیز را با نوشتن حفظ کردیم. ﴾٢٩وَُ�َّ َ�ۡ

ءٍ ﴿  : ھمه چیز کم یا زیاد، نیک یا بد.﴾ُ�َّ َ�ۡ

حۡصَيَۡ�ٰ ﴿
َ
 شود:) (شامل دو مورد می کردن.  : برشمردن، حفظ﴾هُ أ
 (دروغ، غیبت). اند دادهانجام آنچه مردم  -۱
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 اند (نیکی به والدین، نماز). اند، و حسنات و وظایفی که کوتاھی کرده نداده -۲
نویسند و خداوند سبحان  ایم ملائک به طور واضح و دقیق می تمام آنچه انجام داده
گ ھا را  دانند چون آن داند و فرشتگان نیز می اه است و آن را میبه افعال و اعمال ما آ

 نویسند. می
در آخر عمر دچار ناراحتی و بیماری شدند، و از شدت درد  /امام احمد بن حنبل

نویسند بعد از آن امام  کشیدند تا اینکه فھمید تمام اعمال و رفتار او را ملائک می آه می
 ام آه ننویسند. ر پروندهکشم تا ملائک د گفت: دیگر آه نمی

پس (طعم تلخ عذاب) را بچشید که در حق  ﴾٣٠فذَُوقُواْ فلَنَ نَّزِ�دَُ�مۡ إِ�َّ عَذَاباً﴿
 شما جز عذاب نیفزائیم.

﴿ ْ  دھیم. : خطاب به کافران: پس بچشید که ما بیشتر شما را عذاب می﴾فذَُوقُوا

فْ « َفِ بُّكَ يخُ نَا رَ عُ لَ الِك أَدْ ا مَ ا يَ نَادُوْ اب وَ ذَ نَ الْعَ ا مِ مً وْ نَّا يَ  .»عَ
 گویند. گویند و خودشان به خداوند نمی چرا به مالک (رئیس جھنم) می -۱

 کند. ھا را ساکت می کنند ولی خدا آن قبلاً خودشان از خدا طلب تخفیف می

 نادوا االله: إِحنَسئُوا فيها

بُّكَ چرا  -۲  کشند. گویند خدای تو: چون خجالت می : (الحیاة) چرا میرَ

فچرا  -۳ َفِ  (یأس) کم کند: چون مأیوس و ناامید ھستند. يخُ

: (فقندان الأمل) روزی: امیدی ندارند و چون عمل صالحی ندارند يوماً چرا  -۴
 آیند. دانند که از آتش بیرون نمی می

 شود. ھا روز به روز اضافه می : به عذاب آن﴾فلَنَ نَّزِ�دَُ�مۡ ﴿

 ن پرھیزکاران رستگاری و کامیابی دارند.گما بی ﴾٣١إنَِّ للِۡمُتَّقَِ� مَفَازًا﴿
ی عذاب به کفار در آیات بالا، در ادامه این آیه  خداوند کریم بعد از واردکردن ضربه

کند تا شاید کافران از شنیدن آن توبه کرده  آورد و پاداش پرھیزکاران را بیان می را می
 و برگردند، و خداوند تواب و رحیم است.

 امر خداوند را اطاعت کردند.   :﴾للِۡمُتَّقِ�َ ﴿
 

 گناه و منکرات را ترک کردند.  
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 شوند. :     به آتش جھنم وارد نمی﴾مَفَازًا﴿
 

 برنده و رستگارند.

عَۡ�بٰٗا﴿
َ
 ھا و درختان انگور. باغ ﴾٣٢حَدَآ�قَِ وَأ

 ھای انبوه و پرپشت با درختان مختلف و متنوع. : باغ﴾حَدَآ�قَِ ﴿

عَۡ�بٰٗا﴿
َ
ھای دنیا یکی است  ھای بھشتی با میوه انگور، شکل و اسم میوه: درختان ﴾أ

تر است و دلیل آن این است که کسی از  مزه ی آن متفاوت و بھتر و خوش ولی مزه
 ھا در بھشت ترس نداشته باشد که مبادا خوشمزه نباشد. کردن و خوردن این میوه امتحان

ترَۡابٗا﴿
َ
 سن و سال. وان ھمو حوریان و دختران نوج ﴾٣٣وََ�وَاعِبَ �

ساله و تارپستان که  ۳۳: دختران دوشیزه کوچک و زیبا و نوجوان ﴾كَوَاعِبَ ﴿
ی پا است و دارای جمال شکل، صدای خوش، و اندام  ھای آنان به اندازۀ پاشنه سینه

 زیبا ھستند.

ترَۡابٗا﴿
َ
 ساله. ۳۳: سن و سال مشابه، ﴾�

آوردن حوریان بھشتی خود  ه دستدلیل این آیه برای تشویق مردان است که برای ب
ھایشان را نگه دارند. و از گناه دوری کنند چون فتنه زیاد است و مردان به  و چشم

 طور طبیعی دارای غریزه ھستند.

سٗا دِهَاٗ�ا﴿
ۡ
 ھایی لبریز از شراب. و جام ﴾٣٤وََ�أ

سٗا﴿
ۡ
 : جام، ھرگاه در قرآنکریم لفظ کأس آمد شراب در آن است.﴾كَأ

 پر و لبریز است و دلیل کرم و بخشش خداوند است ولی نه آنقدر که بریزد. :﴾دهَِاٗ�ا﴿
 طلبی در آن شراب است. ای و می و ھمانقدر که تشنه

 و شراب صاف و خالص که ناپاکی و ناخالصی ندارد.

بٰاٗ﴿ شنوند و نه  ای می در آنجا نه سخن بیھوده ﴾٣٥�َّ �سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ� كِ�َّ
 ی.تکذیب

فایده و دروغ  رود و حرف بی ھا از بین نمی در بھشت با خوردن شراب عقل انسان
ھا  شنوند و ھمه دور ھم نشسته و ناراحتی و کدورت و نگرانی را خداوند از قلب نمی

 کند. پاک می
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باشد در آن و پردرخت شراب و زن ھم  سرسبزوقتی در مکان در مجالس دنیا 
 فساد زیاد است در حالی که در بھشت چنین نیست. فتنه ومجالس 

ّ�كَِ َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا﴿ این پاداش از سوی پروردگار است بخشش از  ﴾٣٦جَزَاءٓٗ مِّن رَّ
 روی حساب.

ّ�كَِ ﴿  : از نزد خداوند: دلیل رحمت و کرم خداوند.﴾مِّن رَّ

 توقع ما. ھایی بسیار بزرگ و بیشتر از حد تصور و : نعمت﴾َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا﴿
ھای بھشتی بیشتر عطاء ھست تا جزاء. یعنی بالاتر از عمل و حق  پاداش و نعمت

دھد تا جزاء که پاداش  ماست و خداوند کریم از روی کرم و بخشش خود به ما عطاء می
 اعمال ماست.

َ�َٰ�تِٰ رَّبِّ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
�ۖ وَمَا بيَۡنَهُمَا  ٱۡ� پروردگار  ﴾٣٧خِطَاٗ�ا َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ  ٱلرَّ

توانند  ھاست، از عظمت و بیم خدای مھربان نمی ھا و زمین و آنچه میان آن آسمان
 سخنی بگویند.

َ�َٰ�تِٰ رَّبِّ ﴿ دھد  ھا، یعنی کسی که این ھمه نعمت به شما می : خدای آسمان﴾ٱلسَّ
 باشد. ھا و زمین و آنچه در آن است، می پروردگار آسمان

َ�َٰ�تِٰ ﴿دلیل ذکر  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
: اینکه خداوند نیازی به ما و عبادت ما ندارد و ﴾ٱۡ�

ھا و  ھا و زمین است، جن و انس و ملائک و آسمان صاحب نعمت خود پروردگار آسمان
نیاز است و ھرکه به خدا  ھای خدا و مخلوق اویند و او غنی و بی زمین و ھمه چیز نعمت

 متصل است خودش در آرامش است.

﴿ ۖ�  : دلیل رحمت خداوند و علت آن.﴾ٱلرَّ
 شادی مؤمنین به رحمت خداوند.ـ ۱
 کنید. توبیخ کافرین که درھای رحمت خداوند باز است پس چرا توبه نمیـ ۲

تواند حرف بزند مگر  : ھیچکس در زمین محشر نمی﴾٣٧َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا﴿
 خداوند اجازه و امر دھد.

 کنند. پچ می فقط پچ :همسلا تسمع الا 
ھا را  در زمین محشر ھمه در زمین صاف و مسطح جمع شده و ملائک اطراف آن

آشکار  ﴾ٱلۡغَمَامِ ِ� ظُللَٖ مِّنَ ﴿ای از ابر  . الله جل شأنه در پردهنکنند  تا فرار دنگیر می
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قول گردانند، به  کنند و ملائک آنان را برمی شود و ھمه از ترس و وحشت فرار می می
بینند و دیگر نه؛ تا ھمیشه حسرت این  بعضی علماء کافران فقط یک بار خداوند را می

ستان خود را گاز بخورند و از شدت حسرت و ندامت نه تنھا انگشت بلکه ددیدار را 
 گویند. گیرند و به خود بد و بیراه می می

وحُ يوَۡمَ َ�قُومُ ﴿ ذنَِ َ�ُ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ  ٱلرُّ
َ
ۖ �َّ َ�تََ�َّمُونَ إِ�َّ مَنۡ أ ا وَقَالَ  ٱلرَّحَۡ�نُٰ صَفّٗ

گویند مگر  ایستند سخن نمی روزی که جبرئیل و دیگر فرشتگان به صف می ﴾٣٨صَوَابٗا
 کسی که خدای رحمان به او اجازه داده باشد و او سخن راست و درست بگوید.

وحُ ﴿  ) روح ھمه مخلوقات.۳ات خداوند. ) یکی از مخلوق۲) جبرئیل. ۱: ﴾ٱلرُّ
اند و ھیچ راه فراری  ھا ایستاده در آن روز فرشتگان ھم جلو و عم عقب انسان

 نیست.
 نظر علماء در مورد صفوف مردم و فرشتگان.

 ملائک + مردم. )۱
 ملائک + مردم + ملائک. )۲

 گویند. آراء علماء در این مورد: : سخن نمی﴾�َّ َ�تََ�َّمُونَ ﴿
 ند.کن پچ پچ می )۱
 زنند. ھیچ حرفی نمی )۲
 توانند با خدا حرف بزنند. نمی )۳

 تواند سخنی بگوید مگر با دو شرط: در آن روز از عظمت خداوند ھیچکس نمی
 گفتن بدھد. خداوند به او اجازۀ سخن )۱
 اینکه سخن درستی بگوید. )۲

ۖ  ٱۡ�وَمُۡ َ�لٰكَِ ﴿ ذََ َ�مَن شَاءَٓ  ٱۡ�َقُّ است پس آن روز حق و حقیقت  ﴾٣٩اباً َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَ�هِِّ  ٱ�َّ
 گردد. تواند عمل درستی انجام دھد که در روز قیامت سوی او بازمی می بخواھدھرکس 

 : آن، دلیل استفاده از اسم اشاره به دور: نشان بزرگی و عظمت.﴾َ�لٰكَِ ﴿

ۖ  ٱۡ�َوۡمُ ﴿  شود. ) عدالت برقرار می۲شود.  ) حقیقت واضح می۱: ﴾ٱۡ�َقُّ

شماست. قیامت حق است و خواھد آمد ,  امر و اختیار دست خود: ﴾َ�مَن شَاءَٓ ﴿
 یا نه، با شماست. اینکه توبه کنید و برگردید
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 خواھی آمد. خداوندبا عمل صالح به نزد : ﴾اباً َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ ﴿

نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قَرِ�بٗا يوَۡمَ ينَظُرُ ﴿
َ
آ أ مَتۡ يدََاهُ وَ�قَُولُ  ٱلمَۡرۡءُ إِ�َّ َ�لَٰيۡتَِ�  ٱلَۡ�فرُِ مَا قدََّ

یم دادیم، روزی که انسان آنچه را به راستی ما شما را از عذابی نزدیک ب ﴾٤٠كُنتُ تَُ�بَٰۢ�
 بودم. گوید: کاش من خاک می بیند و کافر می است می با دستان خویش پیش فرستاده

﴿ ٓ و عظمت و تعظیم و تکریم بعد از فھمیدن  : ما، ضمیر جمع و دلیل بر بزرگی﴾إِ�َّا
 این عظمت:

نذَرَۡ�ُٰ�مۡ ﴿
َ
 : ترساندیم، انذار دادیم از عذابی نزدیک.﴾أ

 : نزدیک، دلیل آن:﴾قرَِ�بٗا﴿
 گذرند (سرعت زمانی). روزھا به سرعت و پشت سر ھم زود می )۱
 ھرکس مُرد قیامتش آمده و نزدیک است. )۲

مَتۡ يدََاهُ ﴿ ای و این از  ت و منظور ھر عملی که انجام داده: دست نماد بدن اس﴾قدََّ
 کند. اعجاز قرآن است که به لفظ و اصطلاح خودمان برایمان بیان می

 بار). ۳گوید کاش خاک بودم ( : کافر می﴾َ�لَٰيۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ� ٱلَۡ�فرُِ وَ�قَُولُ ﴿
 شوند. شوند و بعد به خاک تبدیل می زمانی که حیوانات محاسبه می -۱
 ش در قبر بودم.کا -۲
 شدم. کاش ھیچگاه خلق نمی -۳

 



 

 
 

 

 

 

 سورة النازعات

 باشد و این سوره مکی است. : نازعات به معنی فرشتگان گیرنده جان مینازعات
 المدبرات. -۵الطامة. ـ ۴ ـ الساھره۳والنازعات .  -۲النازعات.  -۱وره: ھای این س نام

 باشد. ی قسم می باشد که نشانه می» و«اول با آیات شروع سوره و 

زَِٰ�تِٰ وَ ﴿  گیرند. سوگند به فرشتگان که به سختی جان کافران را می ﴾١غَرۡقٗا ٱل�َّ
خداوند سبحان سوره را با قسم به نازعات شروع فرموده است و آراء علما در مورد 

 نازعات:
 ملائک و فرشتگان. -۱
 سکرات موت. -۲
 گان. نجوم و ستاره -۳
 وحوش -۴

و کارھای فرشتگان آمده و ھمچنین با  حالاتکه در مورد  با توجه به آیات بعدی

مۡرٗ� ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿آیه کریمه توبه به 
َ
 رسد. تر به نظر می قول و نظر اول صحیح ﴾٥أ

کشد و  روح را از بدن کافران به شدت و سختی بیرون می : فرشته ای کهالنازعات

 .»أخرجي إلى غضب االله ،النفس الخبیثهأخرجی آیتھا « ا میزند صد
سوی عذاب حرکت کن و این  دجنس که در بدن انسان بد ھستی بهیعنی ای نفس ب

آمدن روح  آوردن خار از پنبه بیرون شود و مانند بیرون ندا در روح آدم بد پخش می
شان سخت است و ملائک این کار را با سختی و  ھای خبیث و بدکار ھم از جسم انسان

 کند و این ملائک نازعات نام دارند. دھند زیرا روح فرار می ت انجام میشد

شَِٰ�تِٰ وَ ﴿ سوگند به فرشتگانی که روح مؤمن را با رحمت و نشاط  ﴾٢�شَۡطٗا ٱل�َّ
 گیرند. می
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شَِٰ�تِٰ ﴿ : فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و آرامش یا ناشطات ﴾ٱل�َّ

ي أَيَّ «گویند:  گیرند و می می جِ رُ يِّبَةُ اخْ ا النَّفْسُ الطَّ وانِ االلهَّتُهَ ضْ ي إِلىَ رِ جِ رُ  .»، اخْ

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿ به فرشتگانی که شناورند و در بالا و پائین سیر  و سوگند ﴾٣سَبۡحٗا ٱل�َّ
 کنند. می

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿ دھند و آراء علما در مورد  : فرشتگانی که حرف خداوند را گوش می﴾ٱل�َّ
 این کلمه:

 به امر و فرمان الله جل وعلاء ھستند. فرشتگانی که گوش )۱
 فرشتگانی که ھمیشه در تسبیح و ذکر خداوند ھستند. )۲
 کنند: جبرئیل. فرشتگانی که وحی را نزول می )۳

 خورد و دلیل قسم: آیۀ فوق به فرشتگان قسم می ۳الله متعال در 
 خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآنکریم به زبان عربی است. قسم -۱
 یزی که قسم یاد کرده است.تأکید بر چ -۲
 دادن خبر بعد از قسم . -۳

 دھد. متعال در آیات بعد خبر را به ما می خداوندقسم  بعد از بیان

ٰبَِ�تِٰ فَ ﴿  و سوگند به فرشتگان پیشتاز. ﴾٤سَبۡقٗا ٱل�َّ

ٰ ﴿کلمۀ علما در مورد    سه نظر دارند: ﴾بَِ�تِٰ ٱل�َّ
رسانند تا دست شیاطین  ن میفرشتگانی که سریع وحی را گرفته و به پیامبرا -۱

ھستند که این  ھا منتظر شیاطین در آسمانبه آن نرسد و آن را ندزدند زیرا 
تر  پس سابقات باید ھرچه سریعمعلومات وحی را به أجنه و جادوگران برسانند 

ھا بدھند تا شیاطین فرصت و مجال  وحی را به پیامبران رسانده و به آن
 را نداشته باشند.دزدیدن و دستبرد زدن به آن 

 کنند. فرشتگانی که سریع روح مؤمن را بعد از مرگ به بھشت منتقل می -۲
کنند و از دیگر  فرشتگانی که سریع امر خداوند را گوش داده و اطاعت می -۳

 گیرند. فرشتگان پیشی می

مۡرٗ� ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿
َ
 کنند. سوگند به فرشتگانی که کارھا را تدبیر می ﴾٥أ

بیرکنندگان، عزرائیل: مرگ. اسرافیل: دمیدن در سور. جبرئیل: نزول مُدَبّرات: تد
 ای مسئول کاری است). وحی. میکائیل: نزول باران (ھر فرشته
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خواھد به بندگانش بفھماند  ھا می خداوند کریم با ذکر این فرشتگان و قسم به آن
د ما را دوباره توان که با خلق این ھمه ملک و فرشته قادر به انجام ھر کاری ھست و می

 زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد.

اجِفَةُ يوَۡمَ ترَجُۡفُ ﴿  گیرد و زمین بلرزد. ای درمی در آن روز زلزله ﴾٦ٱلرَّ
خورد ولی جواب قسم مخفی  خداوند متعال در این سوره به فرشتگان قسم می

از مرگ برانگیخته  است و در معنا پنھان شده است و معنای قسم یعنی اینکه ھمه بعد
 شویم. می

اجِفَةُ ﴿ کوبد و این ھمان  : صدایی سھمگین که ھمه چیز را لرزانده و درھم می﴾ٱلرَّ
 میرند. دمد و ھمه می ی اولی است که اسرافیل در سور می تفحه

 مرگ. :: نفخه اولراجفه

ادِفةَُ تتَۡبَعُهَا ﴿  آید. ای دیگر در پی آن می و زلزله ﴾٧ٱلرَّ
فرصت است ولی روز،  ۴۰آید و بین دو تفحه  نیز می دوم، تفحۀ اولبدنبال نفخه 
فرصت  ۴۰مشخص نیست و به قول علماء از احادیث صحیح فقط ماه و ساعت آن 

 ۳اند و ھیچکس زنده نیست خداوند قھار با خشم  که ھمه مرده است بعد از نفخه اول

ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿دھد:  بار ندا می نده نیست تا جواب بدھد و الله ھیچکس زو البته  ﴾ٱۡ�َوۡمَ

ِ ﴿خود پاسخ می دھد  ارِ  ٱلَۡ�حِٰدِ ِ�َّ  .﴾ٱلۡقَهَّ
رستد که به وسیلۀ آن ھمۀ ف خداوند از آسمان شبنمی فرو می و بدنبال آن

 شوند. خاک بیرون آمده و زنده میمخلوقات مانند گیاھان از 
 شدن. : زندهتفحۀ دوم

 ھای که در آن روز ترسان باشد. دل ﴾٨وَاجِفَةٌ قلُُوبٞ يوَۡمَ�ذِٖ ﴿

ھا، قلوب ھمۀ  ھا و این آدم ھا و دلیل کثرت این قلب : جمع قلب، قلب﴾قلُُوبٞ ﴿
 مردم.

: طپش قلب به سرعت از ترس، به دلیل اینکه کافران در دنیا باعث ترس ﴾وَاجِفَةٌ ﴿
ه ھشدار به آنان است که انداختند و این آی ھای آنان را به لرزه می شدند و دل مردم می

 ھای شما نیز از ترس خواھد لرزید. در نتیجه اعمالتان در آخرت قلب

بَۡ�رُٰهَا َ�شِٰعَةٞ ﴿
َ
 چشمان آنان فرو افتاده. ﴾٩�
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بَۡ�رُٰهَا﴿
َ
 : دیدگاه و چشمان آنان از ترس شرمنده و متنخص است.﴾�

 : ذلیله.﴾َ�شِٰعَةٞ ﴿
ذلیل از کلمۀ خشوع استفاده کرده است؟ زیرا کافران در  چرا خداوند به جای کلمۀ

کردند ولی در آخرت به خشوع  دنیا از خداوند خشوع نداشتند و عبادت پروردگار نمی
 خواھند افتاد.

ءِنَّا لمََرۡدُودُونَ ِ� ﴿
َ
ِ َ�قُولوُنَ أ گویند: آیا ما دوباره به زندگی بازگردانده  می ﴾١٠ٱۡ�َافرَِة

 شویم. می

دھند، مضارع، مستمر و پی در پی در حال  گویند، جواب می : کافران می﴾لوُنَ َ�قُو﴿
 وقوع.

 : حفره، قبر، گور.﴾ٱۡ�َافرَِةِ ﴿
گفتندک آیا  کردند و می مسخر انکار میشدن بعد از مرگ را با ت کافران در دنیا زنده

 زنده بیرون خواھیم آمد و این جمله استفھام انکاری است. ما دوباره از قبر

رَِةٗ  ﴿ ا عَِ�مٰٗا �َّ ءذَِا كُنَّ
َ
 ھای پوسیده گشتیم؟ آیا آنگاه که استخوان ﴾١١أ

 بدن. ھای : استخوانعظام
کردند، حتی گروھی از آنان روزی با یک  از مرگ را تکذیب می کافران زندگی بعد

فشار آن را پودر کرده و بر  رفتند و با جپوسیده پیش پیامبر کھنه و تکه استخوان 
ھای پوسیده و  استخوانو گفتند: آیا وقتی ما به این  صورت مبارک ایشان فوت کردند

 که دوباره زنده شویم؟ چنین چیزی غیر ممکن است.کھنه تبدیل شدیم ممکن است 
ھا را خلق کرده و برای او خلق دوباره از خلق  آندر حالی که خداوند بلند مرتبه 

 تر است.اول آسان

﴿ ْ ةٞ  قاَلوُا ةٌ خَاِ�َ  گویند: آنگاه آن بازگشتی زیانبار است. می ﴾١٢تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ
ین و رستاخیز را مسخره و و کبر و غرور خداوند و د نادانیجھل و کافران از روی 

افتد و اگر خدا ما را بعد  چیزی ممکن نیست و اتفاق نمی :استھزاء میکردند و میگفتند
ایم چون خود را آماده  ضرر کردهاره زنده کند پس ما ضرر کرده ایم از مرگ دوب

 ایم. نکرده

 پس آن تنھا یک بانگ بلند است. ﴾١٣فإَِ�َّمَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ ﴿
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کردن بعد از مرگ برای خداوند آسان است و آن فقط یک امر و فرمان  مسئله زنده
زند و  کند و پلک نمی اش حرکت نمی هبه اسرافیل است تا در بوق بدمد و اسرافیل ثر

 منتظر است.

ِ  فإَذَِا﴿ اهرَِةِ هُم ب  پس آنگاه، آنان بر روی زمین ھموار فرو آیند. ﴾١٤ ٱلسَّ

﴿ ِ ِ ب اهرَِة  : زمین محشر، دلیل انتخاب این اسم طبق آراء علماء اینگونه است:﴾ٱلسَّ
پستی و بلندی رأی اول: اینکه زمین غیر از زمین دنیا و مسطح و صاف و بدون  )۱

 است.
شود و  رأی دوم: این زمین برای خوراک مردم در روز محشر تبدیل به نان می )۲

 شود. مانند و بدون گناه در آن درست می زمینی دیگر نقره
 ساھره: سراب (معنی دوم) و علت انتخاب آن.

 زمین محشر بدون ھیچ کوه و سایه و بیابانی است. )۱
 خوابد و ھمه بیدارند. آشامد و نمی یخورد و نم چون کسی در آن چیزی نمی )۲
تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿

َ
 آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ ﴾١٥هَلۡ �

 فرماید. نقل می جرا برای پیامبر  ÷خداوند متعال سرگذشت موسی
 :÷موسی حضرتانتخاب  از نظر علما دلیل

ایمان شود و ایشان از دست مشرکان که  جباعث صبر پیامبر  زیرا قصه موسی -۱
 آورند ناراحت نشود. نمی

 نی اسرائیل به امت محمد و کافران زمان حضرت . ب ÷شباھت قوم موسی -۲
. دھد یھودیان (بنی اسرائیل) رخ می جنگی میان مسلمانان ودر آخر الزمان  -۳

کنند و  به مسلمانان برعلیه یھودیان کمک می ھا میگویند ھمه درختان و سنگ
ھا را به قتل  مخفی شده است تا آنا یھود ھ آن پشت دھند که در میشھادت 

شوند و  برسانند و تنھا یک درخت به نام فرقه است در پشت آن مخفی می
 اسرائیل ھم اکنون در فلسطین ھمه جا درخت فرقه کاشته است.

و قریش: زیرا لقب ابوجھل نیز فرعون ھذه الأمة (فرعون مشرکین مکه تھدید  -۴
 این امت) بود.

 کردند. مییھودیان زیادی زندگی در مدینه  -۵
فرعون: یعنی خانه یا قصر خیلی بزرگ، منطقۀ قصر و بعدھا این کلمه برای نسبت 
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 بزرگی و پادشاھی به اشخاص داده شد.
گفتند و در زمان حضرت  به پادشاھان مصر ملک می ÷در زمان حضرت یوسف

طلب  لم و جاهپادشاه رمسیس ثانی و معروف به فرعون بود که انسانی ظا ÷موسی
ھا نام خود را ضرب زد و ھمه چیز را تحت تصرف و ملک خود  بود و بر روی تمام سکه

 قرار داد.

تٮَكَٰ ﴿
َ
 ).جدانی؟ (خطاب به رسول الله  آیا می :﴾هَلۡ �

 دلیل بیان آیه به شکل سؤال:
 ھا و آیات قبل نیز در این مورد صحبت شده است. برای یادآوری: زیرا در سوره )۱
 نونده به شنیدن خبر.تحریک ش )۲
ِ  ۥإذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُ ﴿ سِ  ٱلوَۡادِ ب آنگاه که پروردگارش او را در واد مقدس  ﴾١٦طُوًى  ٱلمُۡقَدَّ

 طوی صدا زد.
 سرزمین ھموار بین دو کوه.: وادی، واد

سِ واد﴿ را : سرزمینی مقدس نزدیک فلسطین و مصر و خداوند سبحان آن ﴾ٱلمُۡقَدَّ
 کاملاً برای ما مشخص نیست. آنو علت خوانده مقدس 

به سوی فرعون برو که سرکشی و طغیان کرده  ﴾١٧طََ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُ  ٱذۡهَبۡ ﴿
 است.

 : برو (به سوی فرعون).﴾ٱذۡهَبۡ ﴿

داد احتاتون نام : پادشاه مصر، اولین پادشاھی که لقب فرعون به خود ﴾فرِعَۡوۡنَ ﴿
رمسیس ثانی (دوم) نام داشت که خود را  ÷حضرت موسیزمان  و فرعون داشت

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿گفت: خون الھی در من است  دانست و می خدا می
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
 .﴾٢٤ ٱۡ�

 گروه تشکیل شده بودند: ۲مردم مصر در آن زمان از 
 قِبط: پادشاھان (فرعونیان) و ثروتمندان مصر. -۱
بودند و بعد از  ÷بیبنی اسرائیل: مردم عادی و فقیر مصر که از ذریه یعقوب ن -۲

 اش به مصر در آنجا ساکن و منتشر شدند. و خانواده ÷آمدن حضرت یوسف
ھا احساس ناخوشایند و  ھا و ثروتمندان اصیل مصر ھمیشه نسبت به آن و قبط

 ھا از سرزمین دیگر و از فلسطین به مصر آمده بودند. حسادت داشتند، چرا که آن
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اش را به آتش  طین آمده و تخت پادشاھیرمسیس دوم خواب دید که آتشی از فلس
کشید، بنابراین تصمیم گرفت پسران قوم بنی اسرائیل را کشته و نابود کند و این کار 

داد، چرا که او برای انجام اوامرش به خدمتکاران زیادی  را یک سال در میان انجام می
ل بدون کشتار به شد. ھارون در سا نیز احتیاج داشت که باید از بنی اسرائیل تأمین می

دنیا آمد و موسی در سالی که دستور به کشتار بود که طبق دستور خداوند مادرش او 
را به رود نیل انداخت و آب او را به خانه فرعون برد و زیرنظر آسیه ھمسر فرعون بزرگ 

 شد.

: عصیان و سرکشی: چرا که ھم خود را خدا خواند و ھم به مردم ظلم و ﴾طََ�ٰ ﴿
کرد، ھم در حق الله و ھم در حق عباد الله و بنی اسرائیل را بردگان خود  میستم 

 کرده بود.

﴿ ٰ ن تزََ�َّ
َ
 خواھی که پاکیزه شوی؟ پس بگو آیا می ﴾١٨َ�قُلۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

فرماید  آموزد، و می : پس بگو: خداوند در اینجا شیوۀ دعوتگری را به ما می﴾َ�قُلۡ ﴿
 ھا نیز باید با آرامی و با اخلاق رفتار کرد. انسانکه با بدترین 

 : روش آرام و نرم با رمسیس.﴾هَل لَّكَ ﴿

﴿ ٰ  : پاکی و دوری از شرک در طاعت خداوند.﴾تزََ�َّ
 سوی خدا بیایی. که از گناه خارج شوی و بهشود  آیا می

هۡدِيكََ ﴿
َ
 نمایم تا بترسی؟ اهو تو را به سوی پروردگارت ر ﴾١٩إَِ�ٰ رَّ�كَِ َ�تَخَۡ�ٰ  وَأ

هۡدِيكََ ﴿
َ
ك: ﴾أ دُ  تو را به سوی خدا راھنمایی کنم که بترسی و گناه نکنی. :اُرشِ

 تَزکی: طاعت خداوند      
 از فرعون به آرامی ÷موسیطلب  
 تخشی: دوری از گناه      

 یادآوری اینکه ای فرعون تو خدا نیستی.) ۱: ﴾رَّ�كَِ ﴿
 کند و ای فرعون تو خلاف را تأیید می ) فطرت درونی ھرکس وجود خداوند۲

 گویی. فطرت می

 تعظیم. -۳عمل.  -۲علم.  -۱: خوف و ترس از خداوند ھمراه با: ﴾َ�َۡ�ٰ ﴿
 ای برای انسان ندارد. علمی که عمل و خشوع به دنبال نداشته باشد نتیجه
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رَٮهُٰ ﴿
َ
 پس معجزه بزرگ را به او نشان داد. ﴾٢٠ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱ�يةََ فأَ

 : معجزه بزرگ:﴾ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱ�يةََ ﴿
 عصا به مار تبدیل شد. )۱
 سفید و نورانی شد. ÷ید بیضاء: دست حضرت موسی )۲

اش مطابق با  سحر و جادو رایج بود و حضرت معجزه ÷زمان حضرت موسی
علم طب و در زمان  ÷شرایط آن دوران بود ھمانطور که در زمان حضرت عیسی

 ری مھم و رایج بود.سخنوری و کلام ام جحضرت رسول 

بَ وعَََ�ٰ ﴿ بَ ﴿ای تفکر سریع تکذیب کرد: لسانی و زبانی:  لحظه ﴾٢١فكََذَّ  .﴾فكََذَّ

 : فحش و ناسزا گفت، تکذیب علمی: اعلام سرکشی و طغیان.﴾وعَََ�ٰ ﴿

دۡبرََ �سََۡ�ٰ  ُ�مَّ ﴿
َ
 سپس پشت کرد و رفت و به تلاش پرداخت. ﴾٢٢أ

دۡبرََ  ُ�مَّ ﴿
َ
 پشت کرد و ایمان نیاورد.: به ایمان ﴾أ

 .÷کردن، فکرکردن، به شکست موسی : سعی﴾�سََۡ�ٰ ﴿

 و ھمه را گرد آورد و ندا داد. ﴾٢٣فَحََ�َ َ�نَادَىٰ ﴿

 ھا و مردم بنی اسرائیل، سربازان، ساحران). : ھمه را جمع کرد، (قبط﴾فَحََ�َ ﴿

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿
َ
ٰ َ�قَالَ � َ�ۡ

َ
 آنگاه گفت: من پروردگار برتر شما ھستم. ﴾٢٤ ٱۡ�

است جمع کرد و صدا زد و قبل از شروع گفت: روح خدایان در من ھمه را فرعون 
ھستم و او این کار را برای ایجاد ترس و وحشت در مردم انجام  و من خدای برتر شما

 داد.

خَذَهُ ﴿
َ
ُ فأَ وَ�ٰٓ وَ  ٱ�خِرَةِ نََ�الَ  ٱ�َّ

ُ
د او را به عذاب آخرت و دنیا پس خداون ﴾٢٥ ٱۡ�

 گرفتار کرد.

خَذَهُ ﴿
َ
ُ فأَ : خداوند انتقامی از او گرفت تا عبرت دیگران شود و ظالمان توبه ﴾ٱ�َّ

 کنند.

وَ�ٰٓ ﴿    : آخرت﴾ٱ�خِرَةِ ﴿
ُ
 : دنیا﴾ٱۡ�

گوید، زیرا آخرت ماندگار و ابدی  خداوند متعال در این آیه ابتدا از عذاب آخرت می
 و فانی.و دنیا زود گذر است 
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ھمانا در این برای کسی که از خدا بترسد پند  ﴾٢٦إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لَعِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ ﴿
 بزرگی است.

 ھا عبرت بگیرد. انسان باید ھوشیار باشد و از درس )۱
 قصه فرعون عبرتی برای قریش و سایر تن باشد که بدانند و توبه کنند. )۲
 دھند. : و این را کسانی که خشوع دارند عبرت قرار می﴾لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ ﴿

نتُمۡ ﴿
َ
مِ  ءَأ

َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
ۚ أ مَاءُٓ تر است یا آسمان که  آیا آفرینش شما سخت ﴾٢٧بنََٮهَٰا  ٱلسَّ

 خداوند آن را ساخته.
اینگونه از ما  ÷شود و الله تعالی در اینجا در ادامۀ قصۀ موسی صحنه عوض می

تر است. زیرا  ا خلق شما سخت است یا خلق آسمان؟ کدام سختکند که آی سئوال می
 آسمان را خداوند در چندین طبقه و بدون ستون آفریده است.

ٮهَٰا ﴿  سقفش را برافراشت و آن را درست کرد. ﴾٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فَسَوَّ
 آسمان را صاف و بدون ناھمواری و به اندازه معین برافراشته و سامان داده است.

﴿ 
َ
خۡرَجَ ضُحَٮهَٰا  ۡ�طَشَ وَأ

َ
شب آن را تاریک کرد و روز آن را روشن  ﴾٢٩َ�ۡلَهَا وَأ

 ساخت.
کند  گیرد و به ھنگام روز خورشید طلوع می به ھنگام شب تاریکی ھمه جا را فرا می

 روند. و مردم به دنبال منافع دینی و دنیوی خود می

�ضَ وَ ﴿
َ
 آن زمین را ھموار ساخت. پس از ﴾٣٠َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰآ  ٱۡ�

خداوند متعال ابتدا زمین و بعد از آن اسمان را خلق کرد و بعد از آن زمین را 
 مسطح آماده کرد.

﴿ ٓ  کردن زمین. : ھموار و آماده﴾دَحَٮهَٰا

خۡرَجَ ﴿
َ
 از آن آبش و چراگاھش را بیرون آورد. ﴾٣١مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  أ

کردن زمین منافعی را که در آن به ودیعه نھاده برای  ھموارهخداوند متعال بعد از 
 کند. ما ذکر می

بَالَ وَ ﴿ رۡسَٮهَٰا  ٱۡ�ِ
َ
ھا را مانند میخ محکم در  ھا را استوار ساخت و آن و کوه ﴾٣٢أ
 زمین قرار داد.

نَۡ�مُِٰ�مۡ  مََ�عٰٗا﴿
َ
 تان. برای منفعت شما و چھارپایان ﴾٣٣لَُّ�مۡ وَ ِ�
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مند شوید  تان تا مدتی که در زمین ھستید بھره خودتان و حیوانانھا برای  نعمتاین 
 ھا استفاده کنید. و از آن

ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ امَّٓ ىٰ  ٱلطَّ  ھنگامی که بزرگترین حادثه فرا رسد. ﴾٣٤ ٱلۡكُۡ�َ

ةُ ﴿ امَّٓ گنجد و قابل تصور  ای که در مغز و ذھن انسان نمی : قیامت، حادثه﴾ٱلطَّ
 ست.نی

نفحه دوم ھمان طامة الکبری است، مصیبتی عظیم و غیر قابل تصور برای ھمه و 
 ای خاص. نه عده

رُ  يوَۡمَ ﴿ �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ  آورد. روزی که انسان تلاش خود را به یاد می ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ
 آوریم. ایم به یاد می مصیبت بدتر اینکه آنچه را در دنیا کرده

 ر دنیا انجام داده، سعی و تلاش در دنیا.: آنچه را د﴾سََ�ٰ ﴿
 علماء در مورد به یادآوردن اعمال سه نظر دارند:

 آورد. شود، به یاد می زمانی که نامۀ اعمال انسان به دستش داده می -۱
آیند و  زمانی که ملائک، زمین، جسم و تمام اعضا و ھمه چیز به سخن درمی -۲

 آورد. دھند، انسان اعمالش را به یاد می شھادت می
شوی خداوند ھمه چیز را به یاد انسان  زمانی که نزد خداوند حساب و کتاب می -۳

 دھد. آورد و اعمالش را به او نشان می می
 شود. و دوزخ برای ھر فرد بینائی آشکار می ﴾٣٦لمَِن يرََىٰ  ٱۡ�َحِيمُ وَ�رُِّزتَِ ﴿

زیر زمین  دھند، جھنمی که در انسان آورده و نشان میچشم آتش جھنم را جلوی 
 دھند. قیامت آن را آورده و به خلایق نشان می ھفتم است و در روز

ھزار ملائکه حمل  ۷۰گره و دستگیره دارد و ھر دستگیره را ھزار  ۷۰آتش 
 کنند. می

زند و جھنمیان را  از آتش بیرون آمده که چشم دارد و فریاد میروز گردنی در آن 
 خواند. فرا می

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 پس اما کسی که سرکشی کرد. ﴾٣٧فأَ

پس کسی که کفر و گناه کرد و فقط خود را صرف دنیا ساخت و در گناه طغیان و 
 سرکشی کرد.

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ  وَءَاثرََ ﴿  و زندگی دنیا را ترجیح داد. ﴾٣٨ ٱ�ُّ
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 ھای دنیوی کرد و عمل برای آخرت را از یاد برد. و عمر خود را صرف لذت

وَىٰ ِ�َ  يمَ ٱۡ�َحِ فإَنَِّ ﴿
ۡ
 پس جایگاه او ھمان دوزخ است. ﴾٣٩ ٱلمَۡأ

وَىٰ ﴿
ۡ
 اش است و جای دیگری ندارد. : جا و مکان، جھنم مأوا و مکان و خانه﴾ٱلمَۡأ

ا﴿ مَّ
َ
و اما کسی که از  ﴾٤٠ ٱلهَۡوَىٰ عَنِ  ٱ�َّفۡسَ وََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

 ه و نفس خود را از ھوی و ھوس بازداشت.ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بود
 نفس:

 کند. شناسد، دوست دارد و عمل می مُطمئنه: خیر را می )۱
 شناسد. اَمارة: شر را می )۲
 لَوامَة:      سرزنش نفس مطمئنه )۳

 سرزنش نفس اَمارة 
و اما ھرکسی از خدا ترسید و به یاد آورد که به محضر خدا بازخواھد گشت و نفس 

 ھوس و گناه دور کرد.خود را از ھوی و 

وَىٰ ِ�َ  ٱۡ�َنَّةَ  فإَنَِّ ﴿
ۡ
 بھشت جایگاه اوست. ﴾٤١ ٱلمَۡأ

ھایی  پایان جسمی و روحی و معنوی و لذت ھای بی بھشت یا دار النعیم با نعمت
 ھاست. برتر از لذت دنیوی پاداش آن

اعَةِلُونكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا  ٱلسَّ
َ
پرسند که چه  تو میدرباره قیامت از  ﴾٤٢�

 شود؟ زمانی واقع می
 آنان: پرسیدند برحسب نیت  که زمان وقوع قیامت را از پیامبر میکسانی 

پرسیدند و  مکه و قریش که با تمسخر و توھین زمان وقوع قیامت را می کفار -۱
 و انکار قیامت بود.کار تکذیب  از این ھدف آنان

شان این بود که بگویند  دفکردند و ھ یھودیان که این سؤال را مطرح می -۲
را دوباره در قیامت زنده کند و چنین چیزی امکان مردگان  تواند خداوند نمی

 ندارد.
 جسوم کسانی بودند که به قصد تعلیم و فھمیدن این سؤال را از پیامبر گروه  -۳

 اند. پرسیدند و البته حضرت از زمان وقوع آن خبر نداشته می
 باشد و ھیچکس از آن خبر ندارد: علیم میکه جزء اسرار خداوند چیزھایی 

 قضا و قدر. -۲   ـ روح۱
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 شکل و ظاھر خداوند عظیم الشأن. -۴ وقوع قیامت زمان -۳
شود (کوه، کشتی) و قیامت  برای چیزھای عظیم به کار برده می: مرسھا یا أرسھا
 روز عظیمی است.

نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰآ  �يِمَ ﴿
َ
 تو را چه خبر از آن؟ ﴾٤٣أ

از زمان وقوع قیامت خبر ندارد و به او ارتباطی ندارد، چرا که  جنی پیامبر یع
بودن آن است تا تلاش  ای ندارد، بلکه مصلحت در مخفی دانستن زمان آن نتیجه

 بندگان برای آن روز بیشتر باشد.

گاھی از علم زمان وقوع قیامت با پروردگارت است. ﴾٤٤إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰآ ﴿  آ
 کند. آن نزد خداوند است و آن را مگر در وقت آن آشکار نمی علم

﴿ ٓ مَا نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا  إِ�َّ
َ
دھنده کسی ھستی که از آن  تو تنھا بیم ﴾٤٥أ

 ترسد. می

 دھنده. : انذاردھنده، بیم﴾مُنذِرُ ﴿

کند و ترس ھمراه با  : کسی که خشوع دارد و از نصیحت استفاده می﴾َ�ۡشَٮهَٰا﴿
 و تعظیم دارد. عمل

ای رسول تو فقط تعلیم و انذاردھنده ھستی و ایمان و عمل آنان به دست تو نیست 
دادن تو تنھا به کسی که از آمدنِ قیامت بترسد، سودی بخشد و خود را آماده  و بیم

 کند. می

وۡ ضُحَٮهَٰا ﴿
َ
ةً أ هُمۡ يوَۡمَ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إِ�َّ عَشِيَّ َّ�

َ
بینند،  که آن را میروزی  ﴾٤٦كَ�

 اند. انگار که آنان جز شبی یا روزی درنگ نکرده

وۡ ضُحَٮهَٰا﴿
َ
 : نصف روز.﴾عَشِيَّةً أ

بینند انگار اصلاً ھیچ در دنیا  کسی که به قیامت ایمان نداشتند وقتی آن را می
 اند. ی نصف روز در آن مانده فقط به اندازهاند و  نبوده

 تقسیم اوقات در دنیا:
گردد و فقط باید برایش استغفار و توبه  گذشته: روزی که رفته و برنمی :ماضی -۱

 کرد.
 مستقبل: آینده: نامعلوم و مجھول، نباید به آن فکر کرد. -۲
 اکنون: زمان عمل. و ھم الآنحاضر: حال:  -۳

 



 

 
 

 

 

 

 سورة عَبَس

 باشد. عَبَسَ: عَبَسَ به معنی روی ترش کرد و این سوره مکی میسوره 
 باشد: این سوره دارای پنج نام می

 عَبَسَ. )۱
افَه. )۲  الصَّ
 ابن اُم مُکتُوم. )۳
 السَفَر. )۴
عَمی. )۵

َ
 الأ

در مجلسی که بزرگان و  جشرح نزول این سوره بدین صورت است که روزی پیامبر 
تاجران قریش در آن جمع شده بودند حضور پیدا کرد تا آنان را به دین اسلام دعوت 

به تجار به خاطر مال و ثروت آنان نبود، بلکه به این دلیل که آنان  جکند. توجه پیامبر 
مورد توجه و اعتماد مردم بودند و در جامعۀ آن روز به نوعی الگو برای سایرین 

ھا به دین  آوردند تعداد زیادی از مردم به دنبال آن شدند و اگر ایمان می ب میمحسو
در این مجلس مشغول تبلیغ دین به  جآوردند، ھنگامی که رسول الله  اسلام ایمان می

تاجران بودند، شخصی به نام عبدالله ابن عمر بن قیس با لقب ابن ام مکتوم که از 
دند، نیز در این مجلس حضور داشت. این شخص خویشاوندان خدیجه ھمسر پیامبر بو

که نابینا بود و خیلی زود به دین اسلام وارد شده بود در طلب علم بسیار حریص بود و 
گفت: یا رسول!  کرد و می سؤال می جدر این مجلس مرتب و پی در پی از پیامبر 

ك االلهَّ « لَمَ ا عَ نْ مَ نِيْ مِ لِمْ ا است و ھیچ ناراحتی و دانست که او نابین می جپیامبر  »عَ
عصبانیتی به او نشان نداد و فقط به خاطر اینکه مشغول صحبت با تاجران بود 

اش را درھم کشید و رویش را برگرداند و عبدالله به خاطر اینکه نابینا بود البته از  چھره
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این قضیه ھیچ نفھمید، ولی جبرئیل از جانب خداوند کریم این سوره را برای سرزنش 
نازل کرد و این اتفاق در ابتدای نزول وحی و دعوت به اسلام رخ  جب رسول الله و عقا

 داد. و این سوره به قول الله متعال تذکره و یادآوری است برای:
 .جرسول الله  -۱
 ھمۀ مردم. -۲

 در آغاز دعوت با مشاکل متعددی روبرو بود. جحضرت رسول 
 مشرکین مکه. )۱
 یھودیان. )۲
 سایر قبایل عرب. )۳
 عبدالله ابن ام مکتوم.ترشروئی با  )۴

با این حال زمانی که این سوره در عقاب و سرزنش وی نازل شد آن را مخفی نکرد، 
دانست که این آیات در قرآن ثبت خواھد شد و تا ابد برای ھمگان خواھند  می جپیامبر 

ماند، ولی در ارسال این پیام کوتاھی نکرد و بعد از نزول این سوره زمانی که عبدالله 
آمد پیامبر گریه کرد و سر عبدالله را بوسید و  جام مکتوم نابینا نزد رسول الله  ابن

ْ «گفت:  بيِّ  و این اعجاز این سوره است. »أهلاً بِالذي عقابني رَ

ٰٓ  عَبسََ ﴿  روی ترش کرد و روی برگردانید. ﴾١وَتوََ�َّ
 اش را درھم کشید و پشت کرد و صورتش را برگرداند. چھره

 رویش را برگرداند:: ﴾عَبسََ ﴿

﴿ ٰٓ  : جسمش را برگرداند.﴾توََ�َّ
چرا خداوند با استفاده از ضمیر غایب عقاب را شروع کرده است و مستقیماً 

 را مخاطب قرار نداده است؟ جپیامبر
 به دلیل محبت و علاقۀ خداوند به پیامبرش. )۱
 آرام آرام و به تدریج سرزنش را شروع کرد. )۲
  کرده است. امبر نبوده و ھمیشه این کار را نمیاین اخلاق ھمیشگی پی) ۳
نمایش داده تا ھمه چیز را به یاد  جمانند فیلمی به تدریج آن را برای پیامبر ) ۴

 آورده و از رفتار خود درس بگیرد.
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گوید که در دعوت به کسانی که علاقمند نیستند  خداوند در اینجا به پیامبرش می
ھا علاقمند و طالب باشند و عبدالله در تقاضای  باید آناصرار نکند که برای این کار 

کرد و بعد از آن دیگر پیامبر در  بسیار مشتاق بوده و اصرار میعلم دین  خود و طلب
 کرد. زیاد اصرار نمیدعوت 

ن جَاءَٓهُ ﴿
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 آن که نابینا پیش او آمد. ﴾٢ ٱۡ�

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 : نابینا، کور: دلیل ذکر این عیب:﴾ٱۡ�

 چون با آن لقب مشھور و متداول بود. )۱
خداوند علیم از بیان این صفت قصد توھین نداشته و ھدف اعلام شخص و  )۲

 شناخت اوست.
 .جبرای سرزنش و عقاب بیشتر پیامبر  )۳
کسانی که معلول و معیوب ھستند و احتیاجات خاصی دارند باید بیشتر مورد  )۴

 توجه قرار گیرند.
تشخیص باشد اشکالی ندارد ولی توھین حرام اگر ھدف از بیان عیب، تمییز و  )۵

 است.
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لَعَلَّهُ ﴿ َّ�  شد. دانی، چه بسا او پاک می و تو چه می ﴾٣يزََّ

دانی! شاید این شخص نابینا چیزی را یاد بگیرد که باعث تزکیه و پاکی  تو از کجا می
 کند. او شود، چرا که حسنات ماحیه گناھان را پاک می

ٰٓ يزََّ ﴿  شدن گناھان شود. : اعمال صالح انجام دھد که باعث پاک﴾�َّ

وۡ ﴿
َ
رُ َ�تَنفَعَهُ  أ كَّ  رسانید. گرفت و آن پند به او سود می یا پند می ﴾٤ ٱّ�ِكۡرَىٰٓ يذََّ

اش  شاید عبدالله آمده چیزی یاد بگیرد که بسیار در او اثر کند و از آن در زندگی
 و علم او به او منفعت و سود برساند.استفاده کند و گناه را ترک کند 

پس انسان نباید نصیحت را ترک کند، چون اگر قصد توھین و تحقیر نداشته باشد 
 کند. بالاخره روزی اثر می

 فرماید: خداوند بعد از طرفداری و بیان عذر ابن ام مکتوم نابینا در ادامه چنین می

ا مَنِ ﴿ مَّ
َ
 داند. نیاز می بی اما آن کس که خود را ﴾٥ ٱسۡتَغَۡ�ٰ أ

نیازی در این آیه، ثورتمندی نیست، بلکه  نیازی، منظور از بی : بی﴾ٱسۡتَغَۡ�ٰ ﴿
خواستند حق و  نیازی از شنیدن حرف حق و دعوت در دین است و کسانی که نمی بی
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 نیازی از مال عیب نیست. کلام خداوند را بشنوند و گرنه ثروتمندی و بی

نتَ ﴿
َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فأَ  تو، به او روی آوری. ﴾٦تصََدَّ

کنی و از این آیه متوجه  ھا اصرار می کنند باز تو به آن نیازی می بیآنان ابراز با اینکه 
شویم که ھدایت و ابلاغ دین و دعوتگری نباید اصرار کرد و باید طرف خود طالب  می

 دین و علم باشد.

﴿ ٰ َّ� �َّ يزََّ
َ
 و اگر ھم او پاک نشود گناھی بر تو نیست. ﴾٧وَمَا عَلَيۡكَ �

ای به  داند و علاقه نیاز از حق می آوردن به توانگر و ثروتمندی که خود را بی روی
خیر ندارد و رھاکردن کسی که از این توانگر سزاوارتر است (عبدالله ابن ام مکتوم که 

د گناھی بر تو طالب علم بود) شایستۀ تو نیست. چون اگر توانگر تزکیه و پاک نشو
 گیری. نیست و تو به خاطر کار بد او مورد بازخواست قرار نمی

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 و اما کسی که شتابان نزد تو آمد. ﴾٨وَأ

 منظور عبدالله ابن ام مکتوم نابینا است.

 و او از خداترسان است. ﴾٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ ﴿

نتَ ﴿
َ
ٰ  فأَ  شوی. گردان می و تو از او روی ﴾١٠َ�نۡهُ تلََ�َّ

آید و آن اینکه مصلحتی که تحقق یافته نباید  در این جا قاعده معروفی به دست می
رود رھا شود. باید به طالب علم و نیازمند به  به خاطر مصلحتی که گمان تحقق آن می

 کسب دانش توجه بیشتری شود تا کسی که چنین نیست.

﴿ ٞ ٓ إِ�َّهَا تذَۡكرَِة  نه! به راستی که آن [قرآن] پند است. ﴾١١ َ�َّ

﴿ ٞ  : پند، اندرز، یادآوری: آراء علماء در مورد این آیه:﴾تذَۡكرَِة
 کل قرآن تذکره و پند است. -۱
این سوره و نصیحتی که در آن آمده پند و تذکره و مفید است که در دعوت به  -۲

 این اصرار نکنیم.
 باشد. برای ھمگان میو ھم  جو این یادآوری و پند ھم برای پیامبر 

 خواھد آن را یاد کند و پند بگیرد. پس ھرکه می ﴾١٢ ۥَ�مَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ ﴿
خداوند متعال آنچه را که بندگانش به آن نیاز دارند در کتابش بیان نموده و ھدایت 

 خواھد به آن عمل کند. مشخص کرده تا ھرکسی می از گمراھیرا 
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مَةٖ  ِ� ﴿ كَرَّ  ھایی گرانقدر. در صحیفه ﴾١٣ صُحُفٖ مُّ

مَةٖ ﴿ كَرَّ  : ارجمند و گرانقدر، محل نگھداری پند و اندرز (قرآن)﴾مُّ
 به ما رسیده. ج) حسی: که از طریق الله، جبرئیل و محمد ۱   

 مکرم:
 معنوی: از طریق معلومات ارجمند و گرانقدر است.) ۲

﴿ ِۢ رَة طَهَّ رۡفُوعَةٖ مُّ  ای منزلت والایند.ھایی که پاک و دار صحیفه ﴾١٤مَّ

رۡفُوعَةٖ ﴿  :     حسی: از آسمان نازل شده.﴾مَّ
 ھای آسمانی معنوی: دارای قدر ومنزلت بالا، عالیقدرتر از ھمه کتاب    

 حسی: ذاتی، لمس با ناپاکی و بدون وضو درست نیست 
 

هُ  �﴿  رُونَ إِ�َّ   ٓۥَ�مَسُّ  ﴾٧٩ ٱلمُۡطَهَّ
﴿ ِۢ رَة طَهَّ  :﴾مُّ

 اشتباھی در آن نیست و فقط حق در آن است.معنوی: ھیچ   

يدِۡي سَفَرَ�ٖ ﴿
َ
 به دست نویسندگانی. ﴾١٥بِ�

 : سفیر، نویسندگان: آراء علماء در تفسیر این کلمه:﴾سَفَرَ�ٖ ﴿
 و حافظان قرآن. جاصحاب رسول  )۱
 ھستند.  ملائک و فرشتگان که سفیر خداوند به سوی انسان )۲
 کردار. گرامی و نیک ﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ ﴿

کند و با توجه به آن رأی راجع  در این ایه خداوند کریم مدح و ستایش سفیران می
اند و  در مورد آنان ایت است که ملائک و فرشتگان ھستند و دارای خیر و برکت فراوان

 نماید. ھا و اعمالشان نیک و خوب است و خداوند کتابش را با آنان محافظت می دل

�َ�ٰنُ  قُتلَِ ﴿ ۡ�فَرَهُ  مَآ  ٱۡ�ِ
َ
 کشته باد انسان چه ناسپاس است. ﴾١٧ ۥأ

 کند، درحالی که حق ظاھر و آشکار است. لعنت بر این انسان که بر کفر پافشاری می

ۡ�فَرَهُ ﴿
َ
آورند، سرزنش به کفار که  : چه ناسپاسی، از روی تکبر ایمان نمی﴾ۥأ

 ھا رسید و قبول نکردند پس نفرین به آنان باد. دعوت به آن
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ءٍ خَلقََهُ  مِنۡ ﴿ يِّ َ�ۡ
َ
 او را از چه چیز آفریده است؟ ﴾١٨ ۥأ

 داند که از چه چیزی خلق شده است. آیا انسان حقیقت را نمی

رَهُ  ۥ�ُّطۡفَةٍ خَلَقَهُ  مِن﴿ ای او را آفریده است آنگاه او را به سامان  از نطفه ﴾١٩ ۥَ�قَدَّ
 ساخته است.

 که خداوند به او امر کرده.مقدار در ھزاران نطفه  ای ناچیز و بی از نطفه
 خلق شدی.ادرار از جای  )۱
 میرد. ضعیف و ناچیز که زود می )۲
رَهُ ﴿  : آراء علما در تفسیر این کلمه:﴾ۥَ�قَدَّ
خداوند تو را از نطفه ناچیز در مجرای ادرار مرد و رحم زن خلق کرد، ابتدا  )۱

نطفه و بعد علقه و لخته خون و سپس به صورت مُضغمه و پاره گوشت، پس 
 چرا متکبری؟

ای انسان تو چون نطفه ناچیز بودی که خداوند تمام اعضای بدن تو را خلق  )۲
 کرد و تو را زیبا و مکمل آفرید پس چرا مغروری؟

خداوند قدرت ایستادن به تو داده و تو را کامل و پر از نعمت خلق کرده پس  )۳
 چرا متکبری؟

بيِلَ ُ�مَّ ﴿ هُ  ٱلسَّ َ  اسان گرداند. سپس راه را برای او ﴾٢٠ ۥ�َ�َّ
 سبیل: راه: 

 چه آسان راه خروج تو را از رحم مادر آسان کردیم. )۱
نه تنھا راه خروج، بلکه راه خیر و شر را به تو نشان داده و آن را در فطرت تو  )۲

 قرار دادیم، و دسترسی به اسباب دینی و دنیوی را برای تو آسان کردیم.
مَاتهَُ ﴿

َ
ۡ�َ�َهُ  ۥُ�مَّ أ

َ
 کند. میراند و وارد گورش می بعد او را می ﴾٢١ ۥفأَ

کنند و این اکرام به انسان میت  سپس بعد از مرگ او را در قبر گذاشته و دفن می
کنند و این اکرام خداوند کریم به انسان است  است که آن را شسته و در خاک دفن می

 که مانند سایر حیوانات جسدش روی زمین انداخته نشود.

هُ إذَِا شَ  ُ�مَّ ﴿ َ�َ�
َ
 گرداند. سپس ھر وقت بخواھد او را زنده می ﴾٢٢ ۥاءَٓ أ

سپس ھر وقت خدا خواست انسان را زنده کرده و برای حساب و کتاب اعمال به 
 آوردن به قیامت است. برد و ھدف خداوند کریم از سرزنش، ایمان آسمان می
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 : سپس، بعد مدتھا، بعد وقتی از زمان.﴾ُ�مَّ ﴿
 افتد. سریع بعدش اتفاق می: پس به زودی، ف

 که خداوند خودش خواست و امر کرد، دست ما نیست.: زمانی ﴾إذَِا شَاءَٓ ﴿

مَرَهُ ﴿
َ
ا َ�قۡضِ مَآ أ  نه! آنچه را که به او فرمان داده بود انجام نداد. ﴾٢٣ ۥَ�َّ لمََّ

 آراء علما در تفسیر این آیه:
 خدا باشد.ھای  تواند شکرگذار نعمت انسان ھرچه تلاش کند نمی )۱
ھنوز امر خداوند مبنی بر آمدن قیامت نیامده است، عجله نکنید و ھمه چیز از  )۲

 قبل در لوح محفوظ ثبت شده است.
 توجه به آیه بعدی رأی اول صحیح است.

�َ�ٰنُ فلَۡيَنظُرِ ﴿  انسان باید به خوراک خود بنگرد. ﴾٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ طَعَامِهِ  ٱۡ�ِ
ھاست و نه ظاھر آنان، پس انسان باید  خوراکی کردن به آفرینش و خلق منظور نگاه

 با نگاه ایمان و شکر به خوراکش نگاه کند و شکرگذار آنان باشد.

نَّا صَبَبۡنَا ﴿
َ
ا  ٱلمَۡاءَٓ �  ما آب را به فراوانی فرو ریختیم. ﴾٢٥صَبّٗ

�ضَ ُ�مَّ شَقَقۡنَا ﴿
َ
ا  ٱۡ�  سپس زمین را به نیکی شکافتیم. ﴾٢٦شَقّٗ

 ھای متنوع شکافتیم. ی روئیدن گیاھان و خوراکیسپس زمین را برا

ا ﴿ �بَتۡنَا �يِهَا حَبّٗ
َ
 آنگاه در آن دانه رویانیدیم. ﴾٢٧فأَ

 و انگور و سبزیجات. ﴾٢٨وعَِنَبٗا وَقضَۡبٗا ﴿

شود و خوراک حیوانات است و خداوند آن را به  : علفی که تکه تکه می﴾قضَۡبٗا﴿
 ھا خلق کرده است. خاطر انسان

 و زیتون و درختان خرما را. ﴾٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ� ﴿

: درخت خرما: و دلیل اینکه خداوند اسم درخت خرما را ذکر فرموده و ﴾َ�ۡٗ� ﴿
ی آن دارای فایده و  نفرموده خرما این است که تمام درخت خرما و نه فقط میوه

 خاصیت است.
را ذکر فرموده و آن به دلیل این خداوند در اینجا نام سه میوه انگور، زیتون و خرما 

 ھا معروفند. ھا بسیار مفید و پرخاصیت ھستند و به پادشاه میوه است که این میوه

 ھای پردرخت و انبوه را. و باغ ﴾٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا ﴿
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ھای تنومند و چاق و گردن کلفت به غُلب معروف است و  : در عرب انسان﴾غُلۡبٗا﴿
 باشد. تنومند و پرثمر و مفید میمنظور در اینجا درختان 

بّٗا  وََ�كِٰهَةٗ ﴿
َ
 و میوه و علف را. ﴾٣١وَ�

شود،  ھایی که فقط به عنوان خوراک و برای سیرشدن خورده نمی : میوه﴾َ�كِٰهَةٗ ﴿
 شود. بلکه به خاطر علاقه و تنوع خورده می

بّٗا﴿
َ
 : چیزھایی که دوست نداری بخوری، علف و خوراک حیوانات.﴾وَ�

 شود. ضباً: مانند علف: تکه تکه میق    
 خوراک حیوانات:

ا: دانه دانه.     ب
َ
 أ

نَۡ�مُِٰ�مۡ ﴿
َ
َ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَِ�  تان. مندی شما و چھارپایان برای بھره ﴾٣٢مَّ

َ�عٰٗا﴿  شود. : برای استفاده انسان در مدت زمانی خاص و وقتی مُرد، تمام می﴾مَّ

نَۡ�مُِٰ�مۡ ﴿
َ
 ھا را رام کرده است. چھارپایان که خداوند آفریده و آن : برای حیوانات و﴾ِ�

 ھا بنگرد باید شکر پروردگارش را به جا آورد. پس ھرکسی به این نعمت

ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ اخَّٓ  فرسا فرا رسد. پس ھنگامی که آن بانگ گوش ﴾٣٣ ٱلصَّ

ةُ ﴿ اخَّٓ  حرکت کشید. ۶ھای قیامت که به ھنگام خواندن آن باید  : یکی از نام﴾ٱلصَّ
ھا  خراشد و وحشت و ھراس به دل ھا را می روزی که صدای بوق اسرافیل گوش

 اندازد، و ھدف از بیان آیات فوق رسیدن به این آیه بود. (رستاخیز) می

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يفَرُِّ  يوَۡمَ ﴿
َ
 گریزد. روزی که انسان از برادرش می ﴾٣٤مِنۡ أ

 کنند. ار میدر روز قیامت مردم از وحشت از ھم فر

مِّهِ ﴿
ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
 و از مادر و پدرش. ﴾٣٥وَأ

 و از ھمسر و فرزندانش. ﴾٣٦وَ�َنيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ ﴿
 اقوال علماء در مورد دلیل ترس و فرار مردم از ھمدیگر چنین است:

ترسی حسنات تو را از تو بگیرد، چون در دنیا ممکن است حقی بر گردن  می )۱
 داشته باشد.

ول نفس خویش است و به فکر خویش حتی انبیاء و ھرکس ھرکسی مشغ )۲
 .گوید: نفسی! نفسی! می
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 کند. ای از کسی دیگر می ھرکس طلب حسنه )۳
﴿ ِ نٞ ُ�غۡنيِهِ  ٱمۡرِيٖٕ  لُِ�ّ

ۡ
 دارد.ھرکس از آنان در آن روز کاروباری  ﴾٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

 تر است. خودش مھمخود مشغول ساخته است، و به کسی دیگری کاری ندارد و 
شدن آنان صحبت  ھا در قیامت و لخت در مورد محشورشدن انسانرسول الله زمانی که 

درحالی کند،  نگاه نمی کردند، حضرت عایشه از ایشان پرسیدند: آیا زن و مرد به ھم می
 این آیه را برای عایشه تلاوت کرد. جکه لخت و بدون پوشش ھستند، و پیامبر 

﴿ ٞ سۡفِرَةٞ يوَۡمَ�ِ  وجُُوه  اند. ھایی شاد و درخشان در آن روز چھره ﴾٣٨ذٖ مُّ
 کند. ھا را معرفی می ھای قیامت دو گروه از انسان خداوند عظیم بعد از بیان ویژگی

دانند که به نجات و نعمت دست  ای باز دارند و می گروھی که شاد و چھره )۱
 اند. یافته

﴿ ٞ سۡفرَِة  خشش آن معلوم است.ای که خوشحالی قلبی از در : چھره﴾مُّ
گوید و آن به خاطر عبدالله که  ھای شاد و نورانی مؤمنین می خداوند ابتدا از چھره

 نابینا و فقیر بود ولی در دین اسلام پیشرو بود.

ةٞ ﴿ سۡتَبِۡ�َ  خندان و شادمان. ﴾٣٩ضَاحِكَةٞ مُّ

 ھایی که بر آن غبار نشسته است. و در آن روز چھره ﴾٤٠وَوجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�ةَٞ ﴿
ھا غبار غم و اندوه  آلود دارند و بر آن ھای سیاه و خاک گروه دوم که چھره )۲

 نشسته و به شقاوت و ھلاکت خود یقین دارند.
 : در آن زمان، مدت زمان طولانی.﴾يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

 .پوشاند ھا را فرو می تیرگی آن ﴾٤١َ�َ�َةٌ  ترَۡهَقُهَا﴿

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ﴿
ُ
 اینان ھمان کافران بدکارند. ﴾٤٢ ٱلۡفَجَرَةُ  ٱلَۡ�فَرَةُ أ

 کَفَره: در قلب کفر کردند.
 فَجَره: در عمل کفر کردند.

پس گروه دوم کسانی ھستند که بین کفر قلبی و عملی جمع کردند و ھم در 
ات خداوند را اعتقاد و ھم در عمل آیات خدا را تکذیب کرده و کفر ورزیدند و محرم

 اند. انجام داده

 



 

 
 

 

 

 

 سورة التکویر

 ھای مکی: خصوصیات سوره
 خوردن زیاد. قسم -۱
 درباره ایمان به خدا و روز قیامت و وصف بھشت. -۲
 آیات کوتاه. -۳
 بحث و مجادله با مشرکین. -۴
 دارای قصه و داستان. -۵
 الناس.یا أیھا  -۶

 باشد. می تکویر، کورتھای  : این سوره مکی و دارای نامسورة التکویر
ھای  ھایش ببیند پس سوره فرمودند: ھرکس بخواھد قیامت را با چشم جرسول الله 

 تکویر، انفطار و انشقاق را بخواند.
 در این سوره خداوند در مورد دو موضوع آخرت و وحی صحبت فرموده است.

خبر در مورد آخرت به ما  ۶خبر در مورد دنیا و  ۶خبر،  ۱۲وره خداوند در این س
 دھد. می

 شود به گفتۀ علماء این تکرار به معنی  در این سوره خیلی تکرار می» إذا«کلمه 
 برای تشویق شنونده به شنیدن اخبار (تشویق) -۱
 )ھشدار (تخویفبرای ترس و عبرت و  -۲
 ی)برای تثبیت یادگیری فرمایش خداوند (تثبت معان -۳

بینیم و برای تأثیر  زند که ھمیشه می خداوند در این سوره چیزھایی را مثال می
 کند. دھد را ذکر می بیشتر اول اسم اشیاء را آورده سپس اتفاقی که برایش رخ می

 و این ھشدار برای این است که انسان به ھوش باشد و خود را آماده کند.

مۡسُ  إذَِا﴿  الشمس: خورشید. ﴾١كُوّرَِتۡ  ٱلشَّ
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 شدن. : تاریک﴾كُوّرَِتۡ ﴿
 شود. رود و تاریک می نور آن از بین می -۱
 افتد. به زمین می -۲
 شود. حرکت و طلوع آن متوقف می -۳
 شدن و افتادن. شدن و جمع به قول علما کورت یعنی درھم پیچیده -۴

س «فرمودند: خورشید و ماه در روز قیامت ھردو در آتش ھستند  جرسول الله  مْ الشَّ

ْ النَّار ان فيِ رَ وْ ر يَكُ مَ قَ دلیل آن برای عذاب بیشتر کافران است که در دنیا خورشید و  »والْ
 ھا شود. پرستیدند تا مایۀ عذاب و ناراحتی بیشتر آن ماه را می

 النجوم: ستارگان تیره گردند. ﴾٢ ٱنَ�دَرَتۡ  ٱ�ُّجُومُ �ذَا ﴿

 شدن: تیره و کدر: ﴾ٱنَ�دَرَتۡ ﴿
 رود. ینور آن از بین م -۱
 شود. از ھم پاشیده می -۲
 شود. شود و از مدار اصلی حرکتش خارج می پخش و از جایش عوض می -۳
 کند. شود و کدر و به زمین سقوط می سیاه می -۴
بَالُ �ذَا ﴿ تَۡ  ٱۡ�ِ بَالُ ﴿ ﴾٣سُّ�ِ  ھا. : کوه﴾ٱۡ�ِ

تَۡ ﴿  رود. شود و از بین می ھا تکه تکه می : کوه﴾سُّ�ِ
 

 کنند. شوند و حرکت می از جای خود کنده می شوند پنبه میمانند     شدن روان

لَتۡ  ٱلۡعِشَارُ �ذَا ﴿  ماھه ۱۰: مفرد عشیره: شتر حامله ﴾ٱلۡعِشَارُ ﴿ ﴾٤ُ�طِّ
برد چرا که در زمان پیامبر شتر بسیار باارزش و مورد  خداوند از شتر نام می

مله بود این مراقبت و استفاده بوده و عرب بسیار در بند این حیوان بوده و اگر حا
 کنند. ماه حامله را از ترس رھا می ۱۰شد اما در قیامت شتر  ارزش برای شتر بیشتر می

 شدن. فراموش –کردن  : رھاکردن و ترک﴾ُ�طِّلتَۡ ﴿

شوند در  بار حشر می ۲: حیوانات وحشی ﴾وحُُوشُ ﴿ ﴾٥حُِ�َتۡ  ٱلوۡحُُوشُ �ذاَ ﴿
 آخرت.
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شوند و حساب و  می جمع: در روز قیامت ھمه حیوانات وحشی یک جا ﴾حُِ�َتۡ ﴿
 شوند. کتاب می

شود و اگر حیوانی به حیوان دیگر آزاری  در قیامت ابتدا حساب حیوانات تصفیه می

تبدیل به  »كونى ترابا«رسانده باشد آن جا باید تلافی شود و سپس به فرمان خداوند 
رت بیشتر کافران است که از ترس و وحشت و شوند. و این ھم به خاطر حس خاک می

 گیرند. حسرت دستان خود را گاز می

رَتۡ  ٱۡ�حَِارُ �ذَا ﴿  : دریاھا.﴾ٱۡ�حَِارُ ﴿ ﴾٦سُجِّ

رَتۡ ﴿  شوند. : دریاھا ھمه یکجا جمع می﴾سُجِّ
 خبر از دنیا در روز قیامت بود). ۶آیۀ اول  ۶شوند. ( و تبدیل به آتش افروخته می

 ھا. : نفس﴾ٱ�ُّفُوسُ ﴿ ﴾٧زُوّجَِتۡ  ٱ�ُّفُوسُ �ذَا ﴿

 :﴾زُوجَِّتۡ ﴿
 شود. نشین خود محشور می ھرکس با شبیه و ھم )۱
 شود. ھا زنده می گردند و مرده ھا به بدن برمی روح )۲
 کند. شود، و ازدواج می ھرکس با حور العین محشور می )۳

ر اسلامی وام کردند برای خرید ماشین از بانک غی دخترانی پدر خود را مجبور می
بیند که جایی با گروھی در صف و در  گیرد شب در خواب می تری می بگیرد که سود کم

زده  شتویند: قیامت و در صف سودخوران، وحگ پرسد: اینجا کجاست؟ می نوبت است می
پرسد: من طلبۀ علوم دینی ھستم چگونه اینجا در صف سودخوران ھستم. پریشان  می

برد. پشیمان شده و توبه  د و فوراً به دلیل خواب خود پی میپر زده از خواب می وحشت
 دارد. کند و پدرش را نیز از گرفتن وام از بانک غیر اسلامی بازمی می

 : نوزاد دختر تازه متولدشده.﴾ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ ﴿ ﴾٨سُ�لَِتۡ  ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ �ذَا ﴿
ساله او  انداختند و یا شش میاعراب جاھلیت فرزندان دختر را با ھنگام تولد در چاه 

 کردند. را زنده به گور می

اش که به ناحق ریخته شده،  کند از حق خود و از خون : سئوال می﴾سُ�لِتَۡ ﴿
 کند. بازخواست می

ھای پیر کار  مثال، حرمت دین اسلام به زن، ولی در کشورھای غربی و آمریکا زن
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ر احترام زیادی در خانواده و در کنند، درحالی که در میان مسلمانان مادران پی می
 جامعه دارند.

در جمعی ابتدا خندید و سپس گریه کرد، از او علت را  سگویند: حضرت عمر می
پرسیدند، گفت: سفری رفتم و خدائی برای عبادت نداشتم، خرمایی خوردم و ھستۀ آن 

ام به  و گریه گیرد. ام می را به عنوان خدا عبادت کردم از این کار دور از عقل خود خنده
 ساله که شد به قصد تفریح ناز داشتم شش این علت است که در جاھلیت دختری زیبا و

ھای  او را بیرون بردم، گودالی کندم تا او را زنده به گور کنم و در ھنگام این کار ریش
ھایت  کردم به من گفت: پدر ریش من خاکی شد. زمانی که دخترک را زنده به گور می

 گیرد. ام می ز یادآوری این خاطره گریهخاکی شده! ا

يِّ ذَ�بٖ قُتلَِتۡ ﴿
َ
 که به چه ظلم و گناھی کشته شدیم (در دوران جاھلیت). ﴾٩بأِ

حُفُ �ذَا ﴿ حُفُ ﴿ ﴾١٠�ُِ�َتۡ  ٱلصُّ  : نامه اعمال.﴾صُّ

شود (مفتوح) کتاب اعمال  کردن و به قول علماء باز پخش می : پخش﴾�ُِ�َتۡ ﴿
 بینیم. مان را می شود و ما اعمال (نه بسته) به دست انسان داده میانسان به صورت باز 

مَاءُٓ �ذاَ ﴿  شود. و زمانی که آسمان آبی از جای خود برکنده و نابود می ﴾١١كُشِطَتۡ  ٱلسَّ

 شدن از جای خود، بازشدن. جاشدن و کنده : جابه﴾كُشِطَتۡ ﴿

 ور گردد. زمانی که آتش جھنم شعله ﴾١٢سُعّرَِتۡ  ٱۡ�َحِيمُ �ذَا ﴿

 ورشدن نھاد آتش. : شعله﴾سُعّرَِتۡ ﴿

زۡلفَِتۡ  ٱۡ�َنَّةُ �ذَا ﴿
ُ
شود (برای  و زمانی که بھشت نزدیک و نمایان می ﴾١٣أ

 پرھیزکاران).

زۡلفَِتۡ ﴿
ُ
 شدن. : نزدیک و نمایان﴾أ
۰ ۷۰  
 صندوق العمل 

 راھھای پاک کردن گناھان انسان
 گناه ک گناه در عمل) و برنگشتن به توبه (تر -۱
 استغفار (زبانی) -۲

 سیأت   حسنات
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 حسنات ماھیه)کننده گناه ( حسنات پاک -۳        
 مشکلات و مصایب (المصائب المُکفِره) -۴        

 یعنی سترکردن و پوشاندن گناه  )۱( استغفار:
 ) تبدیل گناه به حسنات ۲(

 
 »قبر«
 نماز میت. -۱
 کنند). شود و برایش دعا می (دعایی که در نماز میت خوانده میدعای اھل میت  -۲
 صدقه جاریه. -۳
 علمی که به دیگران منفعت برساند. -۴
 فرزند صالح که برایش دعا کند. -۵
 »زمین محشر«

ریزد و انسان دوباره  بارد و بر استخوانی در کمر (عصص) می مانند شبنم میبارانی 
 شود. زنده می

ھا در ازدحام جمعیت به ھم فشرده غرق  گرمای خورشید شدید و نزدیک و انسان
فرمودند: بعضی از گناھکاران در عرق گناه  جخود ھستند. رسول الله عرق گناھان در 

 شوند. خود غرق می
 نزدیکی آفتاب. -۱
 عرق. -۲
 ترس از جھنم. -۳
 شلوغی و ازدحام. -۴
 »پل صراط«

رود و باعث  ست که به پای انسان میپل صراط مملو از خار و خاشاک و قلاب ا
 کشد. شود و دیگری آتش جھنم که از پائین زبانه می انسان می گناھانپاکی 
 خار و خاشاک. -۱
 آتش. -۲
 قلاب. -۳

 فرمود: تمام آیات بالا برای بیان این آیه نازل شده. سعمر
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حَۡ�َتۡ ﴿
َ
آ أ  کند. ھرکس به گناھانش اعتراف می ﴾١٤عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

حَۡ�َ ﴿
َ
: از پیش فرستاده، یعنی ھرکس مسئول اعمال خویش است و ھر عمل ﴾تۡ أ

ھا به یاد  ھا و ھوش خیری در دنیا انجام داده در آخرت آن را خواھد یافت و چشم
 خواھند آورد.

﴿ ِ قۡسِمُ ب
ُ
 گردند. سوگند به ستارگان که بازمی ﴾١٥ٱۡ�ُنَّسِ فََ�ٓ أ

 خوردن: دلایل قسم
 خورند و قرآن کلام خدا به زبان عربی است. قسم میاعراب در کلام خود زیاد  -۱
کند تا باور کنند  خداوند در سخن با کافران برای تأکید بیشتر قسم یاد می -۲

 (تشویق).
 تأکید کلام. -۳

خوردن فقط باید برای خدا باشد و نباید به ھیچ چیز انسان غیر از خدا قسم  قسم
 ھرچه را اراده کند قسم بخورد.تواند به تمام مخلوقاتش و  بخورد، ولی خداوند می

 لا أقسم -۱
 است. کرده استفاده خوردن قسم برای کلمات ازاین درکتابش متعال الله      وألفی -۲
 فلا أقسم -۳

قۡسِمُ ﴿خداوند برای تأکید قسم خود از اصطلاح 
ُ
استفاده کرده و دلیل آن آیۀ  ﴾فََ�ٓ أ

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿
ُ
 باشد. می ﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلَمُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ٱ�ُّجُومِ ۞فََ�ٓ أ

 : آھوالظبی  :﴾خُنَّسِ ﴿
 شوند آیند و در روز مخفی می النجوم: ستارگان که در شب بیرون می

 شوند. شدن، چیزھایی که مخفی می اء، پنھانالاختف: الخنوس
 شدن. الجواری: تجری: دویدن، جاری

س: خانه حیوان در زمان  ).بيت الحيوان عند الاختفاءشدن ( پنھان کُنَّ

آید،  می ﴾١٥خُنَّسِ ﴿با توجه به آیات بعدی معنی دوم یعنی ستارگان بیشتر به کلمه 
 زیرا:

 لیل        بیند. ھمه آن را می -۱
 صبح       ی  با توجه به آیات بعدی که درباره -۲
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 خورد. خداوند به چیزھای عظیم قسم می -۳
 فلکی خورشیده و ماه و ستاره زیاد قسم خورده است.خداوند در قرآن به سور  -۴

 شوند. ھا پنھان می کنند و از دیده حرکت می ﴾١٦ٱلۡكُنَّسِ  ٱۡ�َوَارِ ﴿

 : مسیر.﴾ٱۡ�َوَارِ ﴿

ۡلِ وَ ﴿  قسم به شب ھنگامی که پشت کند و به آخر برسد. ﴾١٧إذَِا عَسۡعَسَ  ٱ�َّ

آید (روز  رود) تاریکی شب که به آرامی و کم کم می می –آید  : (می﴾عَسۡعَسَ ﴿
 رسد). رود و شب از غروب به تاریکی می می

بۡحِ وَ ﴿ سَ  ٱلصُّ  دمد. و سوگند به صبح ھنگامی که می ﴾١٨إذَِا َ�نَفَّ
شدن ھوا انگار انسان دوباره زنده  با بیدارشدن از خواب در ھنگام صبح و روشن

 شود. می

 آید (فرستادۀ بزرگوار). یقیناً قرآن از نزد جبرئیل می ﴾١٩سُولٖ كَرِ��ٖ لقََوۡلُ رَ  ۥإنَِّهُ ﴿

 .÷: جبرئیل﴾رسَُولٖ كَرِ��ٖ ﴿

ٍ� عِندَ ذيِ ﴿  منزلت نزد خداوند.قدرتمند و صاحب  ﴾٢٠مَكِ�ٖ  ٱلۡعَرۡشِ ذيِ قُوَّ
 صفات جبرئیل:

 رسول: فرستاده از طرف خدا. -۱
 کریم: دارای منزلت عظیم، بزرگوار. -۲
بال: قوم لوط را با یک بال به آسمان  ۷۰۰قوی و قدرتمند و دارای ذی قوة:  -۳

 برد و به زمین کوبید.
 مَکین: صاحب ارزش و منزلت نزد خدا، منزلت والا. -۴
 شده. کنند. فرمانبرداری مُطاع: رئیس و سایر فرشتگان از او اطاعت می -۵

مِ�ٖ ﴿
َ
طَاعٖ َ�مَّ أ  ن است.ھا مورد اطاعت فرشتگان و امی در آسمان ﴾٢١مُّ

 در آسمان.: 

مِ�ٖ ﴿
َ
 رساند و امانتدار وحی است. : وحی و فرمان خداوند را کامل می﴾أ

 و دوست و ھمدم شما (محمد) دیوانه نیست. ﴾٢٢وَمَا صَاحِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ ﴿

: دوست و ھمراه: طعنه بر قریش که این پیامبر از بین خود شما ﴾صَاحِبُُ�م﴿
 بوده است.
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ویرانگر در مکه جاری شد و باعث شد خانه کعبه ھم خراب  در زمان جاھلیت سیلی
برای تعمیر و ساخت مجدد کعبه اعراب اقدام کردند ولی در زدن بعد از سیل  شود.

ترسیدند باعث خشم الھی و نزول عذاب مانند  تیشه به ساختمان شک داشتند و می
وقتی دیدند خبری  برای امتحان یک ضربه به کعبه زدند وآنھا ابتدا اصحاب فیل شود. 

نشد به تخریب ادامه دادند، زمانی که برای بازسازی به جاگذاری حجر الاسود رسیدند. 
باھم خیلی بحث و جدل کسی آن را انجام دھد برای این کار و تصمیم بر اینکه چه 

برسد.  کردند تا اینکه حتی نزدیک بود کار به جنگ و خونریزی و کشتار یکدیگر
تند اولین کسی که از آنجا گذر کرد، این کار را انجام دھد و این سرانجام تصمیم گرف

 شخص کسی جز محمد بن عبدالله نبود که با حضورش به جنگ و جدل خاتمه داد.

 :ج: محمد ﴾صَاحِبُُ�م﴿
 آمده است.بین خود شما به دنیا  -۱
 شناسید. اصل و نسب او را می -۲
 شناسند. لازم به معرفی نیست و ھمه او را می -۳

﴿ ِ فقُِ وَلقََدۡ رءَاَهُ ب
ُ
 جبرئیل را در آسمان دیده در افق روشن. جرسول الله  ﴾٢٣ٱلمُۡبِ�ِ  ٱۡ�

دیدند و یا در داخل غار  جبرئیل را به شکل صحابی (دحیه الکلبی) می جپیامبر 
 حرا به ھنگام بعثت (به شکل انسان)

 بینیم. ھا را نمی آن شوند و ما دیده نمی –شده از نور  خلق –جمیل  –بال  ۷۰۰ملائک: 
شد، سپس  جنازل شد و باعث وحشت رسول  ججبرئیل در غار حرا بر رسول الله 

با راھنمایی ورقه بن نوفل فھمید که او فرشته از طرف خداوند بوده (جبرئیل به صورت 
روز حضرت، جبرئیل را ندیدند، تا اینکه شبی از غار حرا  ۴۰بشری نازل شد) بعد تا 

آسمان جبرئیل را به صورت فرشته دیدند و بار دوم ھم در اسراء و  گشتند در برمی
بار) ولی در موارد دیگر جبرئیل را به  ۲معراج جبرئیل را به صورت فرشته دیدند (

 دیدند. صورت انسان می

 ).جو او بر غیب بخیل نیست (محمد  ﴾٢٤بضَِنِ�ٖ  ٱلۡغَيۡبِ وَمَا هُوَ َ�َ ﴿

رساند (ھمه چیز را  می ھا کلام وحی را کامل به انسان: بخیل نیست و ﴾بضَِنِ�ٖ ﴿
 برای ھمه)

 و آن (قرآن ) گفته شیطان رانده شده نیست. ﴾٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيَۡ�نٰٖ رَّجِي�ٖ ﴿
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ۡ�نَ تذَۡهَبُونَ ﴿
َ
 روید). ھای شما چه شده (کجا می پس عقل ﴾٢٦فَ�

توسط دو فرستادۀ بزرگوار به ھا را به کار بیندازید و قرآن  به انسان که عقلھشدار 
 شما رسیده است.

 و قرآن جز پند و اندرز برای جھانیان نیست. ﴾٢٧إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمِ�َ ﴿

 : کتاب ھدایت برای ھمه کس.﴾ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمِ�َ ﴿

ن �سَۡتَقِيمَ ﴿
َ
خواھد نجات پیدا کند به این قرآن  ھرکس می ﴾٢٨لمَِن شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

 عمل کند.

ن �شََاءَٓ ﴿
َ
ٓ أ ُ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ کنید مگر اینکه  و شما اراده نمی ﴾٢٩ٱلَۡ�لَٰمِ�َ رَبُّ  ٱ�َّ

 پروردگار اراده کند.

ھدایت انسان تابع مشیئت پروردگار  »لمشيئة رب العالمين هداية الانسان تابعه« 
ت. انسان برای اعمال خود صاحب اختیار است ولی خداوند به واسطه علم جھانیان اس
 داند که ھر انسان چه خواھد کرد و به چه راھی خواھد رفت. میازلی خود 

 ھایش جبرئیل با صفت     
 ھایش محمد رسول الله با صفت    م بهجواب قسم المقس

 قرآن     
آیه بعد در  ۶قیامت در دنیا و در  ھای در مورد نشانهآیه اول  ۶در این سوره در 

فرماید. در ادامه به ستارگان  ھای قیامت در آخرت خداوند برای ما بیان می مورد نشانه
کند و سپس در مورد جبرئیل فرشته وحی و صفات وی  و شب و صبح سوگند یاد می

ا نماید و در آخر از پیامبر صلوات الله علیه و قرآن کتاب اسمانی برای م صحبت می
کردن به آن است و در حقیقت  گوید که تنھا راه نجات و رستگاری در گرو عمل می
 ھا اشاره شده است. ھا به آن ھایی ھستند که در آیات بالای آن ھا جواب قسم این

 ستارگان  
 لیل  قسم

 صبح  

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الإنفطار

گوید ما را  ھای قیامت می خداوند کریم در این سوره علاوه بر اینکه برای ما از نشانه
 دھد. قرار میو عتاب مؤاخذه مورد 

باشد، دارای آیات کوتاه و بحث قیامت  می آیه ۱۹دارای سوره انفطار: سوره مکی و 
 است.

د. شو موضوع، یکی روز قیامت و دیگری سرزنش انسان بحث می ۲در این سوره 
 ۴باشد ( میومنفطره ھای: انفطار، إذا السماء انفطرت، انفطرت،  این سوره دارای نام

 نام)
 دھد. به ما خبر می شود: شروع میسوره با کلمه إذا 

 زند. در مورد آینده حرف می     
 زند. در مورد غیب حرف می     
 زند و در مورد قیامت حرف می     

مَاءُٓ إذَِا ﴿  شود. ھنگامی که آسمان شکافته و پاره می ﴾١ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسَّ

مَاءُٓ ﴿  : آسمان.﴾ٱلسَّ
شود که خوراک است برای  رود و تبدیل به نان می زمین در روز قیامت از بین می

 مؤمنان.
 کشد و برای ورود به بھشت. ھزار سال طول می ۵۰در زمین محشر که 

گاوی است که در اولین غذای اھل بھشت این نان، جگر حوت یا نھنگ و گوشت 
 بھشت بزرگ شده است.

مانند است چرا که در آن گناھی صورت نگرفته  زمین محشر غیر از زمین ما و نقره
 است.
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 در آن زمان که ستارگان پراکنده و فرو ریزند. ﴾٢ٱنتََ�تَۡ  ٱلۡكَوَاكبُِ �ذَا ﴿
 زینت.  :فایده ستارگان

 کمک برای یافتن مسیر.   
 نور.   

 ریزند. صورت پخش و نامرتب میستارگان به 

رَتۡ  ٱۡ�حَِارُ �ذَا ﴿  و ھنگامی که دریاھا روان شوند. ﴾٣فُجِّ
شوند و منفجر شده آتش  شوند و یکی می دریاھا به ھم پیوسته، بھم متصل می

 گیرند. می

در آن ھنگام که خاک گورھا زیر و رو شده و مردگان از  ﴾٤ُ�عِۡ�تَۡ  ٱلۡقُبُورُ �ذَا ﴿
 آیند. رون میآن بی

 آیند. مردگان برای حساب و کتاب از قبر بیرون می

رَتۡ ﴿ خَّ
َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ داند آنچه را که از پیش فرستاده  ھرکس می ﴾٥عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

 و یا برای بعد گذاشته.
آورد و  در روز قیامت عقل و ھوش و چشم ما ھمه چیز را لحظه لحظه به یاد ما می

آورد و بر طبق آن  شود و ھرکس ھرآنچه انجام داده به یاد می نمیھیچ چیز فراموش 
 پاداش داده خواھد شد.

يرْ أَوْ شرَ كل أحد « نْ خَ م مِ : ھرکس ھرآنچه ازنیکی یا بدی فرستاده را »يعلم ما قَدَّ
 داند. می

 گناه (شر)  صالح ( خیر ) عمل     
در مبادا ن را برای روز اندازی است که انسان آ حسنات انسان در دنیا مانند پس

است این  کنیم مانند اندازد تا در موقع نیاز از آن استفاده کند. وقتی گناه می قلفکی می
ھای مختلف  ایم به بھانه انداز کرده از پولی که در قلقک پسکه مخفیانه یا آشکار 

انداز  شود. حسنات ما در دنیا ھمان پس انداز ما کم می برداشت کنیم و در نھایت از پس
 شود. ھا می رفتن آن شدن و از بین آخرت ماست و گناھان ما باعث کم

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ كَ برَِّ�كَِ  ٱۡ�ِ ای انسان چه چیزی تو را در برابر  ﴾٦ٱلۡكَرِ�مِ مَا غَرَّ

 ات مغرور ساخته؟ پروردگار بخشنده
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 مغرور شدی. :﴾غَرَّكَ ﴿
 مرا از یاد بردی.  

 انسان است که:این آیه خطاب به 
 انسان در زمان مھلت است و فرصت داری. -۱
 حرکت کن و عمل کن. -۲
 انسان عاقل باید از معلومات خود استفاده کند و به آن عمل کند. -۳

 زند. : پروردگار و خدای تو، خداوند با عظمت و محبت ما را صدا می﴾برَِّ�كَِ ﴿

اش گناھان ما را  گی: بزرگوار و بخشنده، که به واسطه کرم و بخشند﴾ٱلۡكَرِ�مِ ﴿
 گیرنده نیست). بخشد، و پذیرای ماست (منتقم و انتقام می

ِي﴿ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  ٱ�َّ ھمان خدائی که تو را آفرید و سامان داد و  ﴾٧خَلقََكَ فَسَوَّ
 متناسب کرد و معتدل ساخت.

م«شمارد.  ھای خود را به انسان می خداوند نعمت دَ نْ العَ كَ مِ لَقَ از : انسان را »خَ
 نیستی آفرید.

ٮكَٰ ﴿ و به اندازه خلق شدی و در بھترین شکل آفریده  متعادل: متناسب و ﴾فَسَوَّ
 شدی.

ل القامه«ایستادن  : اعتدال و راست﴾َ�عَدَلكََ ﴿ تَدِ عَ  رفتن روی دو پا. و راه »مُ

بَكَ ﴿ ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ
َ
به ھر صورتی که خواست (بھترین صورت) تو را  ﴾٨ِ�ٓ أ

   زیبا     آفرید.

 زشت : اختلاف شکل و قیامه﴾صُورَ�ٖ ﴿
 زیبائی شکل و صورت: شبیه به حیوان نیست.  
 زیبایی روح و روان.  

پایانش انسان را به بھترین شکل ترکیب و خلق کرده  خداوند به واسطه محبت بی
 است.

بوُ﴿ ِ َ�َّ بلَۡ تَُ�ذِّ پندارید نیست، بلکه شما روز جزا  آنگونه که شما می ﴾٩ٱّ�ِينِ نَ ب
 کنید. را انکار می

 شود و اینکه علم انسان تبدیل به عمل نشود. ضعف ایمان باعث انکار قیامت می
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ِ ﴿کردن: تکذیب روز قیامت  دلیل گناه بوُنَ ب  .﴾٩ٱّ�ِينِ َ�َّ بلَۡ تَُ�ذِّ
 گان: فرشته

 نویسند. کند و ھمه چیز را می انسان محافظت می: از ﴾َ�فٰظِِ�َ ﴿ -۱

 نویسند. کم و کاست می کند و دقیق ھمه چیز را بی : ظلم نمی﴾كرَِامٗا﴿ -۲

 نویسند. : ھمه چیز را ثبت کرده و می﴾َ�تٰبِِ�َ ﴿ -۳

 دانند. : ھمه اعمال فعلی و قلبی و زبانی را می﴾َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلُونَ ﴿ -۴
 

 علم          دعا:

ا « نيِ يَ دِ بُّ اِهْ  کند. ما عطا می با این دعا خداوند علم ھمراه باتوفیق عمل به »رَ
 عمل          

ھمیشه باید درِ خداوند را بزنیم و دعا کنیم و در دعا بدانیم چه از خداوند 
 قولی و زبانی  ن را در ھنگام دعا به یاد آوریم.ھایما خواھیم و خواسته می

 عملی                                                                       
   نویسد تمام معلومات در مورد انسان را می حافظین:

 کند. از انسان حمایت می  

 شک بر شما نگھبانانی گمارده شده است. بی ﴾١٠�نَّ عَلَيُۡ�مۡ لََ�فِٰظِ�َ ﴿

 قام و نویسنده اعمال شما (چه نیک و چه بد).والا م ﴾١١كرَِامٗا َ�تٰبِِ�َ ﴿

 کنید. دانند شما چه می می ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلُونَ ﴿
آورد تا به انسان یادآوری کند که نگھبانانی ھمیشه و  خداوند صفات فرشتگان را می

 در ھمه حال مراقب او ھستند و انسان باید حواسش نسبت به اعمالش جمع باشد.

 إنَِّ ﴿
َ
 ھمانا نیکوکاران در بھشت ھستند. ﴾١٣لَِ� نعَِي�ٖ  برَۡارَ ٱۡ�

 شوند آرامش قلب و روان و آرامش تن. نیکوکاران صاحب دو نعمت (نعیم) می
 دنیا       نعیم قلب

 برزخ       
 آخرت      نعیم بدن
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برَۡارَ ﴿
َ
م دھند و گناه و شر انجا : (جمع بِرّ) کسانی که کارھای خیر زیاد انجام می﴾�ۡ�

 دھند. نمی
 شود. گناھان کم: مصیبت باعث رفع و بالارفتن درجات انسان می     

 شود. شدن گناھان می گناه زیاد: مصیبت باعث پاک    ة:مصائب المفکر
بسیار در ناراحتی و مشکل افتادند حضرت به دیدن او  جیکی از صحابه رسول 

رفتند و وقتی احوالش را مشاھده کردند به او گفتند: راستش را بگو چه دعایی کردی 
را دیدند، گفتند:  جنزد خداوند؟ صحابی سکوت کردند ولی وقتی اصرار حضرت 

شود و من ھم  شدن گناھان در آخرت می شنیده بودم بلا و مصیبت این دنیا باعث پاک
به ھمین دلیل از خدا بلا و مصیبت خواستم. حضرت فرمودند: ھیچگاه از خدا طلب 

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿بلا و مصیبت نکنید، بلکه بگوئید:  حَسَنَةٗ وَقنَِا  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 .﴾٢٠١ٱ�َّارِ عَذَابَ 

ارَ �نَّ ﴿ ھمانا بدکاران در دوزخ ھستند، آنان را در ادای  و ﴾١٤لَِ� جَحِي�ٖ  ٱلۡفُجَّ
شان به بدی آلوده شده در دنیا،  اند و دل و اعمال حقوق خدا و بندگانش کوتاھی کرده

 برزخ و آخرت در عذابند.

 آیند. در روز جزا به آن درمی ﴾١٥ٱّ�ِينِ يصَۡلَوَۡ�هَا يوَۡمَ ﴿
(مانند گوشت صلی که با شوند  کافران در جھنم از ھمه طرف در آتش احاطه می

 بینند. شان را می ھا نیز جزای اعمال شود) آن آتش از ھمه طرف در تنور پخته می
 دنیا: قلق و ناراحتی   

 قبر: عذاب : صلی﴾يصَۡلَوَۡ�هَا﴿
 آخرت: آتش جھنم: صلی   

 شوند. و آنان ھیچگاه از آن (عذاب) دور نمی ﴾١٦وَمَا هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بِِ�َ ﴿

: یعنی کافران ھمیشه در آتش جھنم ھستند و در آن ھیچ وقفه، راحتی ﴾بغَِآ�بِِ�َ ﴿
میرند،  ھا نمی میرند و این عذاب دائمی و ابدی است و آن و دوری نیست و ھیچگاه نمی

میرند و در جھنم به  شان عذاب شدند می ولی مسلمانان بعد از اینکه به اندازۀ گناھان
ز جاھای وضو که بعد فرشتگان آن را به بھشت برده و زنده شوند به ج ذغال تبدیل می

 شوند. می
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دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ﴿
َ
 دانی که روز جزا چیست؟ و تو چه می ﴾١٧ٱّ�ِينِ وَمَآ أ

دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ﴿
َ
 دانی که روز جزا چیست؟ باز تو چه می ﴾١٨ٱّ�ِينِ ُ�مَّ مَآ أ

 معنی است: تکرار کلمات در قرآن به قول علماء به دو
 برای تأکید بیشتر معنی که در ذھن بھتر ثبت شود. -۱
 کلمه در دو جمله دو معنی متفاوت دارد. -۲

برای تأکید این مسئله که ھرچه به عمق قضیه روز قیامت فکر کنید ھیچ وقت 
 توانید عذاب الھی در آن روز را تخّیل و تصور کنید (معنی اول) تأکید. نمی

 اول: خداوند چه چیزی را برای مؤمنین مھیا کرده. در آیه ﴾ٱّ�ِينِ يوَۡمُ ﴿

در آیه بعدی: خداوند چه چیزی را برای کافران آماده کرده. (معنی  ﴾ٱّ�ِينِ يوَۡمُ ﴿
 دوم) تفاوت.

فَۡسٖ شَۡ� ﴿ مۡرُ اۖ وَ  ٔٗ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
َ
ِ  ٱۡ� َّ روزی که ھیچکس برای  ﴾١٩يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ

 کاری بکند و در آن روز فرمان، فرمان خداست. تواند دیگران نمی
تواند به انسان برساند نه مال و ثروت  ھیچکس در روز قیامت ھیچ خیر و شری نمی

تواند برای کسی کاری انجام دھد و در آن  و نه اصل و نسب و نه فرزندان ھیچکس نمی
شود. در  روز فقط فرمان خداوند است و بخشش و شفاعت نیز به فرمان او انجام می

روز قیامت که ھمه در ترس و ھراس و وحشت و عرق گناھان خود ھستند ھمه باھم 
کنند تا برایشان نزد  روند و از او خواھش می می ÷جمع شده و نزد حضرت آدم

توانم شفاعت شما را بکنم، چرا  گوید: من نمی می ÷خداوند شفاعت کند. حضرت آدم
 ام. که من از میوۀ درخت ممنوعه خورده

روند و از او شفاعت در نزد  می ÷پس ھمگی سراسیمه به نزد حضرت ابراھیم
تواند شفاعت کند زیرا در  گوید که نمی نیز می ÷خواھند، حضرت ابراھیم خداوند می

دنیا سه دروغ گفته است، اولی زمانی که با ھمسرش ساره به مصر رفته بود و فرعون 
گفته بود که ساره خواھرم است. دوم  ÷مصر قصد تجاوز به ساره را داشت و ابراھیم

 ÷زمانی که مردم برای مراسم روز عید از شھر خارج شدند ولی حضرت ابراھیم
ھا را شکست  توانم با شما بیایم و سوم زمانی که تمام بت گفت: من بیمار ھستم و نمی

ھا را شکسته؟ گفت: بت بزرگ این کار را انجام  و وقتی از او پرسیدند: چه کسی بت
 داده است.
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، اما کنند روند و تقاضای خود را تکرار می می ÷مردم ھراسان به نزد حضرت نوح
عناد  ھا کاری بکند زیرا در دنیا زمانی که از تواند برای آن نیز نمی ÷حضرت نوح

 ھا را نفرین کرده بود. سرکشی قومش ناراحت شده بود آنو

�ضِ وَقاَلَ نوُحٞ رَّبِّ َ� تذََرۡ َ�َ ﴿
َ
 .﴾٢٦دَيَّارًا ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

کنند برایشان  روند و از او خواھش می می ÷سپس ھمگی به نزد حضرت موسی
ھا کاری انجام  تواند برای آن فرماید که نمی نیز می ÷کاری بکند اما حضرت موسی

 دھد، چرا که خودش در دنیا در زمان جوانی یک نفر را ھل داده و کشته بود.
ایشان اما رسند،  می ÷مردم به خدمت حضرت عیسی ÷ز حضرت موسیبعد ا

روند. ایشان  می جکند و در آخر ھمه بر نزد پیامبر حضرت محمد  نیز شفاعت نمی

تَيدرحالی که از احوال امتش ناراحت است  تَي، أُمَّ کند و در ھمانجا برای  را تکرار می أُمَّ
کند و خداوند به  رای امتش دعا میکند و در این سجده طولانی ب خداوند سجده می

خواھی به تو داده خواھد شد، پس  خواھی؟ و ھرچه می فرماید که چه می حضرت می
کند و این ھمان مقام محمود است که  به اذن الله تعالی از امتش شفاعت می جپیامبر 

 داده خواھد شد. جبه حضرت رسول 

ةِ «از اذان فرستادن بر پیامبر و خواندن ذکر بعد  زیاد صلوات وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ اللَّهُ

ةِ آتِ  ائِمَ لاَةِ القَ الصَّ ، وَ ةِ نَا التَّامَّ يِّدِ ي  سَ ا الَّذِ ودً ْمُ ا محَ امً قَ ثْهُ مَ عَ ابْ ، وَ يلَةَ الفَضِ يلَةَ وَ سِ ا الوَ دً َمَّ محُ

هُ  تَ دْ عَ ادوَ ِيْعَ ْلِفُ المْ شود به اذن  از ما در روز قیامت می جباعث شفاعت پیامبر  »، إِنَّكَ لاَ تخُ
 الله تعالی

 



 

 
 

 

 

 

 سورة المطففین

 :سه گروه بودند جعصر بعثت حضرت پیامبر شھر مدینه در ساکنین 
 گروه اول قبایل اوس و خزرج بودند که عرب بودند و گروه دوم یھودیان بودند.

قبایل عرب اوس و خزرج زمانی که برای طواف کعبه به مکه آمدند سخنان حضرت 
کرد شنیدند و به اسلام علاقمند شدند، بعد از  را که دین اسلام را تبلیغ می جمحمد 

آن، حضرت یکی از صحابه بنام مصعب بن عمیر را برای آموزش و تعلیم بیشتر آنان به 
پذیرفتند و شبانه جایی در بیرون از شھر مکه با مدینه فرستاد و آنان دین اسلام را 

 بیعت کردند و به مدینه بازگشتند. جپیامبر 
 کردند. اھالی مدینه تا قبل از ورود اسلام در معاملات و تجارت خود بسیار غش می

قبایل اوس و خزرج بعد از اسلام دست از این کار کشیدند و برای خود بازار 
آنجا که یھودیان کماکان در معاملات و خرید و فروش  ای درست کردند و از جداگانه

خریدند و ھمه برای خرید  ھا چیزی نمی کردند مردم دیگر از آن فروشی و غش می کم
 رفتند. خویش به بازار مسلمانان که در آن غش نبود می

دانستند که  شان می یھودیان مدینه از طریق کتاب آسمانی خود و علمای مذھبی
م احمد خواھد آمد و آنان ھمیشه منتظر بودند که این پیامبر از میان آنان پیامبری به نا

مبعوث شود و به او ایمان آورند، اما زمانی که متوجه شدند این پیامبر در میان اعراب 
مبعوث و برگزیده شده و از آنان نیست نه تنھا به او ایمان نیاوردند، بلکه از ھر روشی 

 و استفاده کردند.برای مخالفت و کارشکنی با ا

ؤُاْ ﴿طبق آیۀ شریفه  بَۡ�ٰٓ
َ
ِ َ�ۡنُ � ؤُهُ  ٱ�َّ ٰٓ حِ�َّ

َ
آنان خود را فرزندان خدا و بھترین  ﴾...ۚۥ وَأ

توانستند ظھور پیامبری را در اعراب تحمل کنند. سوره مطففین در  دانستند و نمی می
در مورد کردند.  فروشی و غش می مورد ساکنین مدینه است که در معاملات خود کم
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بودن این سوره اختلاف رأی است، بعضی علما آن را سورة الطریق  کلی یا مدنی
گویند: آیاتی که  نامند یعنی در آخر راه مکه و نزدیک مدینه نازل شده و بعضی می می

دربارۀ قیامت است در مکه و آیاتی که درباره تجارت است در مدینه نازل شده است 
 (ھم مکی و ھم مدنی).

بعد از  شده نازل می جکریم به صورت تکه تکه بر رسول الله  سور قرآنلی بطور ک
 جغزوه بدر ترتیب مصحف از طرف خداوند متعال و از طریق جبرئیل به رسول الله 

حضرت ابوبکر و عمر توسط  دو نسخهابلاغ شد. و با زحمت و مشقت زیاد در آن زمان 
 نوشته و ثبت و نگھداری شد.

 فروشان. وای بر کم ﴾١لّلِۡمُطَفّفِِ�َ وَۡ�لٞ ﴿

معاملات از ای برای خود دارند و در  : ھلاک، عذاب باد بر کسانی که پیمانه﴾وَۡ�لٞ ﴿
کنند ولی برای مردم از پیمانه دیگر که کمتر است استفاده  استفاده می پیمانه خود

 کنند. می

ه بر بازار سلطه داشتند کنند، تاجرانی ک : کسانی که در میزان غش می﴾مُطَفّفِِ�َ ﴿
 بردند. ی مخصوص داشتند و ھمه جا با خود می خودشان سنگ و پیمانه برایو 

 ) وادی در جھنم (جائی)۲(   ) کلمه عذاب۱(: یل

ِينَ ﴿ ْ إذَِا  ٱ�َّ کسانی که وقتی برای خود پیمانه  ﴾٢�سَۡتَوۡفُونَ  ٱ�َّاسِ َ�َ  ٱۡ�تَالوُا
ی خود را به تمام و کمال از مردم  برند و پیمانه زنند میزان خود را با خود می می
 گیرند. می

ونَ ﴿ زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ و وَّ
َ
آمد کم  و اگر کسی برای حساب نزدشان می ﴾٣�ذَا َ�لوُهُمۡ أ

دھد و  تر است و کمتر نشان می زدند.با ترازویی که سنگین کردند و از حق مردم می می
 کیلو نوشته). دھد (مثلاً ربع کیلو را نیم تر است و بیشتر نشان می ای که سبک یا پیمانه

اول باید حق دیگران را داد و بعد حق خود را طلب کرد و گرفت حق الناس از حق 
اد. بخشد پس ھمیشه باید اول حق الناس را د تر است و خداوند آن را نمی الله سنگین

 حل است و باید از آن دوری کرد. ترین حق الناس غیبت است که گناه بی و سخت

بۡعُوثوُنَ ﴿ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
ھا از قبر دوباره زنده  کنند که آن آیا فکر نمی ﴾٤�

 شوند. می
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 : حدس.﴾َ�ظُنُّ ﴿

بۡعُوثوُنَ ﴿  : محشر.﴾مَّ
 قیامت: دلایل بعثت انسان در زمین محشر و وجود

 فطرت: نیروی درونی در وجود انسان. -۱
 .جدلیل: آیات قرآنکریم و احادیث پیامبر  -۲
 کند. عقل: عقل انسان وجود قیامت برای دیدن نتیجه اعمال می -۳

حتی اگر در قیامت و محشورشدن دوباره پس از مرگ شک ھم دارند نباید  یعنی
زنی مسموم باشد ولی آن  میفروشی و غش) را بکنند مانند آبی که حدس  (کمکار این

 زدن کافی است که آن را انجام ندھی. خوری پس به مجرد حدس را می
شود زمانی که حقیقت محض  روز قیامت حدس نیست و حقیقت است، چس په می

 ھا را برای انجام این کار جرأت داده است. است، پس شک در قیامت آن

 برای روزی بزرگ. ﴾٥ِ�َوٍۡ� عَظِي�ٖ ﴿
ھزار سال بایستی و کافران در آن روز از دیدار خداوند  ۵۰در آن باید روزی که 

 گیرند. ھای خود را گاز می شوند و از فشار و ناراحتی دست می و لال محرومند

روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جھانیان  ﴾٦ٱلَۡ�لَٰمِ�َ لرَِبِّ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ َ�قُومُ ﴿
 ایستند. می

حفاة العراة) لخت و عریان و ختنه شده و غرق در عرق و فشار و : ایستاده (﴾َ�قُومُ ﴿
 . ترس و ازدحام جمعیت و خورشید در نزدیکی بالای سر

کوچکی از قیامت است زیرا بسیار شلوغ است و ھرکس به فکر   ـــ حج مثال
 خودش است.

ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ﴿ ارِ َ�َّ �ٖ  ٱلۡفُجَّ حقا که نامه اعمال بدکاران در سجین  ﴾٧لَِ� سِجِّ
 است.

ارِ ﴿  : کافران، منافقان، فاسقان.﴾فُجَّ

﴿ ٖ�  جایی تنگ         :﴾سِجِّ
 جایی در جھنم          

 جایی در زمین ھفتم        
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شود، نامه  بعد از مرگ نامۀ اعمال انسان توسط ملائک به آسمان بالا رفته و مھر می
کاران از بالا به پائین در سجین انداخته  و نامه اعمال گنه نیکوکاران به علیین رفته

ھا  کند شاید آن خواھد شد. خداوند البته در مورد جای کتاب اعمال کافران صحبت می
ھا چنین جایی باشد پس جای  برگشته و توبه کنند (یعنی، وقتی جای کتاب اعمال آن

 خودشان کجا خواھد بود).

دۡرَٮكَٰ مَا سِجِّ ﴿
َ
 دانی سجین چطور و چگونه است. و تو چه می ﴾٨�ٞ وَمَآ أ

 توانی بکنی. یعنی تصور اینکه سجین چگونه است را ھم نمی

رۡقُومٞ ﴿  ای است. شده کتاب نوشته ﴾٩كَِ�بٰٞ مَّ

رۡقُومٞ ﴿  :﴾٩مَّ
 در آن کم و کاست و زیادی نیست. -۱
 واضح و مشخص است. -۲
 وی آن نوشته شده.کتاب اعمال کفار دارای علامت خاصی است و اسم آنان ر -۳
 زنند. مغتوم است: بعد از مرگ ختمی مانند قفل به نامه اعمال انسان می -۴

﴿ َ�ِ�  کنندگان. در آن روز وای بر تکذیب ﴾١٠وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ

﴿ َ�ِ� اند ولی قبول نکردند یعنی عذاب و  : کسانی که به دین دعوت شده﴾مُكَذِّ
اند  بر آنان شده و دین به آنان معرفی و دعوت شده که اتمام حجت کسانیبرای  ھلاک

 پندارند. اما آنان دین را قبول نکردند و روز قیامت را دروغ می

ِينَ ﴿ بوُنَ �يَِوۡمِ  ٱ�َّ پندارند و به  کسانی که روز قیامت را دروغ می ﴾١١ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
 آن ایمان ندارند.

بُ بهِِ﴿ �يِ�ٍ إِ�َّ ُ�ُّ مُعۡتَ  ۦٓ وَمَا يَُ�ذِّ
َ
و جز تجاوزگر گناھکار کسی آن را دروغ  ﴾١٢دٍ أ

 انگارد. نمی
کند و بسیار گناھکار است کس  بجز کسی که به حق دیگران تجاوز و تعدی می

 کند. دیگری قیامت و روز جزاء را تکذیب نمی
 آورند: چرا آنان ایمان نمی

 مُعتد: آزار و اذیت مردم و تجاوز به حقوق دیگران (حق الناس). -۱
 کنند و گناه جزء شخصیت آنان شده (حق الله). اثیم: (گناه) بسیار گناه می -۲
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دانند و از روی عناد و تکبر  ی گذشتگان می : قرآن را اساطیر الأولین یا افسانهدلیل
 شان زنگ زده است. ھایشان به خاطر گناھان کنند و قلب تکذیب می

شود و حرف خیر  ه و کج میھایشان سیا ھای گناھکار از شدت گناه قلب : انسانران
 شود. به قلب آنان وارد نمی

 کنند. گناه برای آنان عادت شده و آن را تکرار می -۱
 شود. کنند و خیری به آن وارد نمی حقایق را قبول نمی -۲
ھای مؤمن را  شود و محل پاکی نیست و انسان قلب آنان پلید و سیاه می -۳

 دانند. مانده می سواد و عقب بی
 ھای سیاه قلب: ن لکهکرد ھای پاک راه
 توبه. -۱
 استغفار. -۲
 صدقه. -۳
 کند. گناه را جمله پاک می  قیام اللیل. -۴

َ�ٰطُِ� ﴿
َ
لِ�َ إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَلَيۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قاَلَ أ وَّ

َ
انی که آیات ما را بر او خوانده زم ﴾١٣ٱۡ�

دلیل ھای قدیمی و خداوند  قصهخرافات و ھای پیشینیان است و  گویند افسانه شود می
 داند. شان می شدن قلب کردن زیاد آنان و سیاه و کج آن را گناه

ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ ﴿ ٰ قلُُو�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ گویند، بلکه  نیست که می چنین ﴾١٤َ�َّ
 زده کرده است. ھایشان را زنگ اعمال آنان و گناھانشان دل

و قلب انسان را مانند زنگ آھن فرا  کردن روی عقل نقاط سیاه که بر اثر گناه: ران
 گیرد. می

َّمَحۡجُو�ُونَ ﴿ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ گمان  گویند، بی چنین نیست که می ﴾١٥َ�َّ
 شوند. آنان در آن روز از دیدار الله محروم می

شدن از دیدن پروردگارشان  ترین عذاب گناھکاران ھمانا محروم سختاولین و  و
 د.ھستن

﴿ ْ هُمۡ لصََالوُا از ھمه سوا حاطه شده سپس آنان داخل آتشی که  ﴾١٦ٱۡ�َحِيمِ ُ�مَّ إِ�َّ
 سوزند (صِلی) و این دومین عذاب گناھکاران است. می

ِيُ�مَّ ُ�قَالُ َ�ذَٰا ﴿ بوُنَ  ۦكُنتُم بهِِ  ٱ�َّ شود  سپس به آنان گفته می ﴾١٧تَُ�ذِّ
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انگاشتید و این عذاب  آنچه را که دروغ میگویند به جھنمیان) این است  (فرشتگان می
 شوند و این سومین عذاب گناھکاران است. تقصیر خودتان است و سرزنش و توبیخ می

ھا را به  گویند: ران آن شوند، می کافران برای عذاب بیشتر در روز قیامت بزرگتر می
از شدت گریه  شود و ھا به اندازۀ یک ماه می اندازۀ کوه احد و فاصله پوست و گوشت آن

شان به  شود زیر چشمان شان سرازیر می ھای سوزان و خونی که از چشمان و اشک
 تواند در آن شنا کند. شود که یک کشتی می ای گود می اندازه

ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ﴿ برَۡارِ َ�َّ
َ
 ھمانا نامه اعمال نیکوکاران در علیین است. ﴾١٨لَِ� عِلّيِِّ�َ  ٱۡ�

برَۡارِ ﴿
َ
 بِرّ: : جمع﴾ٱۡ�

کسانی که نه فقط ظاھر آنان بلکه باطن و اعمال آنان نیز پاک است و ایمان  -۱
 آورند. دارند و حقوق خدا و حقوق بندگان خدا را به جا می

دھند و بسیار اطاعت خداوند  کسانی که خیلی زیاد کارھای خیر انجام می -۲
 کنند. می

 : ( اقوال علما )علیین
 ای در سدرة المنتھی منطقه -۱
 ای در آسمان ھفتم منطقه -۲
 جایی در زیر عرش خداوند. -۳

شود و بسته به اعمال شخص به  بعد از مرگ کتاب اعمال انسان بالا رفته، ختم می
شود. محل قراردادن کتاب اعمال شخص دلیلی بر جای  مییا علیین منتقل  سجین

 خود شخص است.

دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ ﴿
َ
ٓ أ توانی تصور کنی که آن  و ھرچقدر تخیل کنی نمی ﴾١٩وَمَا

 کجاست.

رۡقُومٞ ﴿  ای است. شده کتاب نوشته ﴾٢٠كَِ�بٰٞ مَّ

رۡقُومٞ ﴿  :﴾مَّ
 معلوماتش واضح و مشخص است. -۱
 در آن نقصی نیست و کم و کاست ندارد. -۲
 مختوم و بسته است و اسم شخص روی آن نوشته شده است. -۳
 بیند. ھیچکس غیر از صاحبش آن را نمی -۴
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�ُونَ �شَۡهَدُهُ ﴿  شوند. مقربان در آنجا حاضر می ﴾٢١ٱلمُۡقَرَّ
فرق دیگر کتاب اعمال مسلمانان و کافران این است که کتاب مسلمانان با جشن و 

ھا به  شود، و آن گروه مبارک به دست شخص داده می ۳شادی فرشتگان و شرکت 
ھایی که تحمل کرده  گویند برای زحمتی که در دنیا کشیده و سختی انسان تبریک می

 است.

�ُونَ ﴿  :﴾ٱلمُۡقَرَّ
 فرشتگان. -۱
 انبیاء. -۲
 صدیقین و شھداء. -۳

برَۡارَ إنَِّ ﴿
َ
 اند. ھمانا نیکوکاران در نعمت ﴾٢٢لَِ� نعَِي�ٍ  ٱۡ�

 : رضایت و دیدار الله متعال، صدای خوش.﴾نعَِي�ٍ ﴿
نعیم جسمی: راحتی و آسایش، آب و خوراک خوب، دریاچه با طعم شیر و  -۱

 عسل.

میرید،  ، ندای اینکه از امروز دیگر نمی﴾�سََِ�ٰ�ٍ  ٱدۡخُلُوهَا﴿نعیم روحی و قلبی:  -۲
 شوید. مریض نمی

شود و ھمه رو  شود که صدا زده می اولین نعمت روحی در زمین محشر شروع می
کشند و به اھل  کنند. در آنجا مرگ را در پوستین گوسفندی کرده و می به بالا می

میرد و مسلمانان به حدی خوشحال  ه دیگر ھیچکس نمیدھند ک بھشت بشارت می
شوند که اگر قرار است کسی از خوشحالی بمیرد، مسلمانان در آنجا ھستند و اگر  می

 قرار است کسی از غصه و ماتم بمیرد کافران در آنجا ھستند.
دھند در  ھای بھشت این است که کسانی که در دنیا آھنگ گوش نمی از دیگر نعمت

شکل زیبا، اندام زیبا و صدای خوب برای آنان ترانه  بھشتی با سه مشخصه یانآخرت حور
 شنوی. نواز می ھای گوش در بین درختان بھشت صدای آھنگو ھمچنین  خوانند. می

 ».الاعين فيها ما تشتيه الانفس وتلذو«

مَ «گویند:  به بھشتیان می کو ملائ نِعْ تُمْ فَ ْ برَ مْ بِماَ صَ يْكُ لَ مٌ عَ لاَ ارِ سَ بَى الدَّ قْ  .»عُ

تُمْ « ْ برَ  خواھد. : برای اینکه طاعت خداوند صبر و تحمل بسیار می»بِماَ صَ
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رَآ�كِِ َ�َ ﴿
َ
 نگرند. ھا نشسته و می بر تخت ﴾٢٣ينَظُرُونَ  ٱۡ�

رَئ�ه﴿
َ
انسان بان دارد و خیلی نرم و لطیف است و  : تختی که بالای آن سایه﴾ٱۡ�
کافران و  -۳ھای خدا،  نعمت -۲خداوند متعال،  -۱دارد و از روی آن  یخوباحساس 

 بینیم. اند را می کسانی در دنیا ما را آزار و اذیت کرده

ةَ ﴿  بینی. ھایشان می نعمت را در روی یخوش ﴾٢٤ٱ�َّعِيمِ َ�عۡرفُِ ِ� وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ
ای ھ تمام جسم آنان، بلکه ھر جزء از جسم آنان از خوشحالی مشخص است و نشانهنه 
ترین آن از صورت مشخص است زیرا  و نعمت از چشم و پوست و ظاھر آنان و مھمشادی 

 شود. شود و مشخص می وقتی روح شاد باشد به صورت ھم منتقل می

ۡتُو�ٍ ﴿  نوشانند. از شراب ناب مھر شده به آنان می ﴾٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ

 : شراب در بھشت:﴾رَّحِيقٖ ﴿
 اخلاص. -۱
 شراب قدیم. -۲
 رساند. به جسم و روح آزار نمی -۳
 سفید. -۴
 ی خوب. بو و رایحه -۵

 دھند. : فرشتگان این شراب را جلوی ما گرفته و به ما می﴾�سُۡقَوۡنَ ﴿
خوار بودند و توبه نکردند در آخرت از لذت خوردن این  ھای که در دنیا شراب انسان

 شوند. شراب محروم می

مُھر آن از مُشک است و  ﴾٢٦ٱلمُۡتََ�فِٰسُونَ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ فلَۡيَتَنَافَسِ  ۥخَِ�مُٰهُ ﴿
 دھندگان باید به آن رغبت کنند. مسابقه

شود. آخر شراب بھشتیان با  ای خوشبو که از ناف آھو گرفته می : ماده﴾مِسۡكٞۚ ﴿
 مسک خوشبو شده و مُھر و بسته شده و برای ھر شخص خاص خودش است.

 ھا باھم رقابت کنید و نه در امور دنیا. اید برای رسیدن به این نعمتپس ب
ھا رقابت کنیم و  خواھد که برای رسیدن به آن ھا از ما می از ذکر نعمتخداوند بعد 

 طلب علم، نیکی به فقرا و... از ھم پیشی بگیریم.در کارھای خیر مانند 

 آمیزۀ آن از تسنیم است. ﴾٢٧مِن �سَۡنيِ�ٍ  ۥوَمِزَاجُهُ ﴿
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 : بھترین دریاچه در بھشت که مانند عرق ھِل خوشبو و معطر است.﴾�سَۡنيِ�ٍ ﴿

�ُونَ َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا ﴿  نوشند. ای که مقربان از آن می چشمه ﴾٢٨ٱلمُۡقَرَّ
 نوشند: از چشمه تسنیم می

�ُونَ ﴿ -۱ مستقیم از چشمه و خودشان دارند  : گروھی که ایمان بیشتری﴾ٱلمُۡقَرَّ
 نوشند. تسنیم برداشته و می

اشتند و قطره قطره از چشمه اصحاب الابرار الیمین: گروھی که ایمان کمتری د -۲
 نوشند. شود و می و مخلوط می شود شان ریخته می شراببه لیوان تسنیم 

آید و منبع آن فردوس الأعلی  ای که مستقیم از زیر عرش خداوند می تسنیم: چشمه
 است.
 الابرار یا اھل الیمین  
 : 
 المقربون.  

 الابرار یا اھل الیمین:
 دھند. فرایض و واجبات را کامل انجام می -۱
 کنند. از حرام دوری می -۲
 آورند. به جا نمیھا را  سنت -۳
 دھند. گناه انجام نمی -۴

 المقربون:
 دھند. فرایض و واجبات را انجام می -۱
 دھند. مکروه انجام نمی -۲
 کنند. گناه نمی -۳
 کنند. با نیت عبادت میمباح را  -۴
 دھند و برایشان مانند واجب است. ھا و نوافر را انجام می سنت -۵

کنند (علماء)  پس کسانی که تمام اعمال و زندگیشان را برای خدا خالص می
 مستقیم از چشمه تسنیم.

�ُونَ َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا ﴿ : یعنی خوردن کامل در حد سیرشدن ﴾بهَِا﴿: ﴾٢٨ٱلمُۡقَرَّ
 ون).(مقرب
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ا« نْهَ بُ مِ َ ا«: »يَشرْ نْهَ ھا را انجام  خورند چون سنت از آن کم کم و قطره قطره می »مِ
 ندادند (الابرار).

کند تا به عمل بیشتر  گروه را برای ما بیان می ۲الله متعال برای رقابت و مسابقه 
 تشویق شویم.

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ مِنَ  ٱ�َّ ْ َ�نوُا جۡرَمُوا
َ
ِينَ أ ْ يضَۡحَكُونَ  ٱ�َّ گمان گناھکاران به  بی ﴾٢٩ءَامَنُوا

 میخندند. مؤمنان

﴿ ْ جۡرَمُوا
َ
 ترین جرم و گناه کفار شرک و کفر به خداست. : مجرم و گناھکار و بزرگ﴾أ

گر اند و دی ھا در دنیا این گناه را انجام داده استفاده از فعل ماضی این است که آندلیل 
 ستند.تمام شده و آنان در زمین محشر ھ

﴿ ْ  : شاید اھل مکه توبه کنند.﴾َ�نوُا
 -۳ایمان  -۲ھا  قیافه و ریش آن -۱خندیدند از  در دنیا به مؤمنان میکافران 

 ھایشان. لباس

خندیدند دلیل استفاده از فعل مضارع بای اینکه آن را مانند  : می﴾يضَۡحَكُونَ ﴿
 دھند. میاین کار مستمر است و ھمچنان انجام کنیم و فیلم تصور 

ْ بهِِمۡ َ�تَغَامَزُونَ ﴿ وا کردند و  گذشتند اشاره می و چون بر آنان می ﴾٣٠�ذَا مَرُّ
 زدند. چشمک می

 تر بود. کردند و این کار از خندیدن سخت : با اشاره و کنایه ریشخند می﴾َ�تَغَامَزُونَ ﴿
 دادند. میاستفاده از کلمه و فعل جمع: چون بیشتر آنان این کار را انجام 

ْ �ذَا ﴿ هۡلهِِمُ  ٱنقَلَبُوٓا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ شان  و چون به نزد خانواده ﴾٣١فكَِهِ�َ  ٱنقَلَبُوا

 گشتند. گشتند، شادمان برمی برمی
کردند، بلکه وقتی به خانه  کافران نه تنھا در کوچه و بازار مسلمانان را مسخره می

کردند و از تمسخر  اشتراک میگشتند با زن و فرزندانشان این تمسخر را  برمی
کردند و انگار چیزی گم شده را پیدا کرده باشند. آنان ھمگی تاجر  مسلمانان شادی می

و ثروتمند و مغرور بودند و در ناز و نعمت زندگی کرده و سختی ندیده بودند و از روی 
 کردند. تکبر به کار خود شادمان بوده و تفاخر می

 سخر مسلمانان.: شادمانی از تم﴾فكَِهِ�َ ﴿
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ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ ﴿ ْ إنَِّ َ�ٰٓ وۡهُمۡ قاَلوُٓا
َ
دیدند  ھنگامی که مؤمنان را می ﴾٣٢�ذَا رَأ

 اند. مانده گمان اینان گمراه و عقب گفتند: بی می

مانده و متعلق به زمان قدیم (ھشدار به ما و زمان جدید که این  : عقب﴾لضََآلُّونَ ﴿
 کنند). کار را می

رۡسِلُواْ عَلَيۡهِمۡ َ�فِٰظِ�َ وَمَ ﴿
ُ
 بر آنان نگھبانانی فرستاده نشده بودند. ﴾٣٣آ أ

دھد که چه کسی شما را مسئول و نگھبان مؤمنین  خداوند کفار را مخاطب قرار می
ھا ھستید و دلیل آن و ھدف خداوند متعال از این  کرده و مگر شما مسئول اعمال آن

 آیه:
 بر کنید و فکرش را نکنید.تعبیر مسلمانان: مسلمانان ص -۱
 تأدیب الکفار: توبیخ کافران. -۲

ِينَ  ٱۡ�َوۡمَ فَ ﴿ ارِ ءَامَنُواْ مِنَ  ٱ�َّ پس امروز مؤمنان به کافران  ﴾٣٤يضَۡحَكُونَ  ٱلۡكُفَّ
 خندند. می

ھا  ھا (کافران) خندیدند و امروز روزی است که ما (مؤمنان) به آن آندر ابتدا 
 کنند. به دنبال ندارد برعکس آنان که اکنون گریه می ای ای که گریه خندیم، خنده می

رَآ�كِِ َ�َ ﴿
َ
 نگرند. دار می ھای سایه بر تخت ﴾٣٥ينَظُرُونَ  ٱۡ�

 کنند. : نگاه می﴾ينَظُرُونَ ﴿

يْم«نگاه به وجه الله الکریم  -۱ رِ كَ الْكَ هِ جْ ؤية وَ نَا رُ قْ زُ مَّ اَرْ  .»اللَّهُ
 ھا و نعیم خداوند کریم. نگاه به نعمت -۲
بینند اگر کسی دلتنگ کسی شد از درجات  ورھم نشسته و ھمدیگر را مید -۳

تر  رود (از درجات پائین تر می ھا در درجات پائین به دیدن آنبالاتر بھشت 
 توان به بالاتر رفت). نمی

 کنند که در عذاب و سختی ھستند. به کافران نگاه می -۴

زیرا در بھشت خواب نیست کردن مداوم و ھمیشگی  : فعل مضارع، نگاه﴾ينَظُرُونَ ﴿
خوابد و عبادتی نیست فقط بھشتیان از روی خوشحالی سبحان الله  و کسی نمی

گویند و آن ھم مثل نفس کشیدن غیر ارادی است و نعیم بھشت تکراری و  می
 کننده نیست. خسته
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ارُ هَلۡ ثوُّبَِ ﴿ ْ َ�فۡعَلُونَ  ٱلۡكُفَّ اند  ه کردهآیا به کافران سزای کارھایی ک ﴾٣٦مَا َ�نوُا
 اند، جزایی از جنس عمل خودشان. شان رسیده داده شده است؟ و به جزای اعمال

 اند. داده : کفار آن را ھمیشگی و به صورت عادت انجام می﴾َ�فۡعَلُونَ ﴿

 : عوض داده شدند (پاداش و جزا).﴾ثوُّبَِ ﴿

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الإنشقاق

دارای باشد. این سوره مکی است و  شدن می سوره انشقاق: انشقاق به معنی شکافته

ت باشد.  میچھار نام  قَّ حْ  –الانشقاق، إنشَ دْ قَّت، كَ ماء انشَ  .إذا السَّ
موجودات و آسمان و زمین و حیوانات در خشکی و دریا تسبیح خداوند تمام 

 کنند. ش داده و اطاعت میو حرف خداوند را گو گویند سبحان می

مَاءُٓ إذَِا ﴿ تۡ  ٱلسَّ شده باز ھنگامی که آسمان در روز قیامت از ھم شکافته  ﴾١ٱ�شَقَّ
 شود. می

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
کند و حق خدا را  فرمان پروردگار را شنیده و اطاعت می ﴾٢وَأ

 و سزاوار آن است.ادا میکند 
 کند. کند خداوند است پس گوش می او امر میداند که آنکه به  : آسمان میحقت

آسمان با آن ھمه عظمت گوش به فرمان پروردگار عالم است که اطاعت کند، پس 
 ھا با بودن دلایل محکم بازھم در اطاعت خداوند سست و متزلزل ھستیم. چرا ما انسان

�ضُ �ذَا ﴿
َ
تۡ  ٱۡ�  ھنگامی که زمین کشیده و صاف شود. ﴾٣مُدَّ
 در مورد این آیه: نظر علماء

 شود. شود و از حالت کروی و گردبودن خارج می زمین مسطح و صاف می -۱
 روند. ھای روی زمین از بین می ھا و بلندی کوه -۲

لۡقَتۡ مَا �يِهَا وََ�لََّتۡ ﴿
َ
 شود. و ھر آنچه در آن است خالی می ﴾٤وَ�

 شود. در روز قیامت زمین از زیر بار ھر مسئولیتی که داشته خارج می
 زند. مردگان را از قبر بیرون می )۱
 دھد. ھای درون خود را بیرون می معادن و گنجینه )۲

ھای فراوان در زمین است و به قولی کوھی  از علامت قیامت یکی پیداشدن گنجینه
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 شود. از طلا در عراق پیدا می
قبل از قیامت زمین ھرآنچه را در خود نگه داشته از مردگان و معادن را بیرون 

 شود. مسئولیتش تمام می کند و می

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
 کند. زمین حرف خدا را گوش داده و اطاعت می ﴾٥وَأ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ  .﴾٦إنَِّكَ َ�دِحٌ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قِٰيهِ  ٱۡ�ِ

�َ�ٰنُ ﴿  : منظور مسلمان و کافر است.﴾ٱۡ�ِ

 .کننده، رنجبر کش، عمل : زحمت﴾َ�دِحٌ ﴿
 بینی. کشی و ھرچه کنی جزای عملت را می تو زحمت میای انسان 

اعمال انسان دارای تاریخ و سال و ماه و روز و جزئیات اعمال است و به صحیفه 
آن را قبول میکند و بیند. خداوند صدقۀ خالصانه را با دست راست خود  زودی خود می

و پاکی گناھان فع بلا و مصیبت کند و باعث قبولی دعا، ر به اندازه کوه احد بزرگ می
 کند. می

کنی و این عمل ھرچند در نظر خداوند کم باشد ولی  : تو عمل می﴾َ�مَُ�قِٰيهِ ﴿
 دھد و تو پاداش آن را در قیامت خواھی دید و خدا را ملاقات خواھی کرد.جزای آن 

وِ�َ كَِ�بَٰهُ ﴿
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
در روز قیامت نامۀ اعمالش به دست ھرکس  ﴾٧ۦ�يَِمِينهِِ ۥفأَ

 داده شود.راستش 
 کتاب اعمال:

 صفحه صفحه است. -۱
 .شود جمع می -۲
 ھر روز با تاریخ و ساعت دقیق مشخص شده است. -۳

رود و بسته به  شود و به بالا می وقتی انسان فوت کرد کتاب اعمال بسته و ختم می
 شود. اعمال شخص به علیین یا سجین منتقل می

 شود. پس به آسانی به حساب او رسیدگی می ﴾٨اسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ��فَسَوۡفَ ُ�َ ﴿
گوید و سپس  طلبد و اعمال گناھان او را به او می ھای نیکوکار را می خداوند انسان

فرماید ھمانگونه که در دنیا تو را ستر کردم و پوشاندم اینجا نیز تو را بخشیده و  می
 پوشانم. میکنم و  گناھانت را ستر می
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هۡلهِِ ﴿
َ
ورٗ� ۦوَ�َنقَلبُِ إَِ�ٰٓ أ چنین شخصی در زمین محشر شادمان و به  ﴾٩مَۡ�ُ

 گوید که من قبول شدم. گردد و می اش برمی سرعت به سوی خانواده

وِ�َ كَِ�بَٰهُ ﴿
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ِ  ۥوَأ از پشت اش  و اما آن کس که نامه اعمال ﴾١٠ۦوَرَاءَٓ ظَهۡرهِ
 داده شود.سرش 

از ھا به دست چپ و  یکی از عذاب و توبیخ کافران این است که نامۀ اعمال آن(
 .)شود ھا داده می پشت کمر به آن

 خود را نفرین خواھد کرد و داد و بیداد کرده و آه و ناله ﴾١١فَسَوۡفَ يدَۡعُواْ ُ�بُورٗ�﴿
 ای ندارد و زمان مھلت تمام شده است. دیگر فایدهمیکند ولی 

کند که از شدت ناراحتی  وصف حال کافران را در روز قیامت میخداوند متعال 
شان با زشتی و توھین به  گیرند و نامۀ اعمال کنند و خود را گاز می خود را نفرین می

ھا برای انجام  پروردگار سبحان ھشدار و بیداکردن انسانمیشود و ھدف  ھا داده آن
 عمل صالح است.

 شود. افروخته داخل می و به آتش ﴾١٢وَ�صََۡ�ٰ سَعًِ�ا﴿
تر  برابر از آتش دنیا داغ ۷۰آتشی که از ھمه سو افروخته و احاطه است و : به صلی

ھا خود  شود و انسان شود. انداخته می است و ھمیشه مشتعل است و خاموش نمی
 اند. ھیزم جھنم

هۡلهِِ  ۥإنَِّهُ ﴿
َ
ورًا ۦَ�نَ ِ�ٓ أ  وادۀ خود شادمان بود.ھمانا او در میان خان ﴾١٣مَۡ�ُ

جسمی و شادی بودند و گناه کرده و مؤمنین را مسخره در دنیا در نعمت  آنان
کردند، ولی این شادی فقط جسمی بود و نه روحی، شادی کافران پشیمانی و  می

 ناراحتی به دنبال دارد ولی شادی مؤمنین پشیمانی به دنبال ندارد و ابدی خواھد بود.

  ۥإنَِّهُ ﴿
َ
 گردد. کرد که ھرگز برنمی ھمانا او گمان می ﴾١٤ن لَّن َ�ُورَ ظَنَّ أ

 :﴾َ�ُورَ ﴿
 گردد. کرد ھرگز برنمی رجوع و برگشت: فکر می -۱
 کند و مانند دنیا است. کرد ھیچ چیز تغییر نمی تغییر: فکر می -۲

 خرم. گفت: با پولم بھشت را می که می جمانند ابولھب عموی پیامبر 

ۚ إنَِّ رَ�َّهُ ﴿  آری، ھمانا پروردگارش به وی بینا بود. ﴾١٥بصَِٗ�� ۦَ�نَ بهِِ  ۥبََ�ٰٓ

 



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ٧٢

 داند. : خداوند به اعمال ما بینا است و ھمه چیز را دقیق می﴾بصَِٗ��﴿

﴿ ِ قۡسِمُ ب
ُ
فَقِ فََ�ٓ أ  : سوگند به شفق (باقیمانده نور خورشید و آغازگر شب).﴾١٦ٱلشَّ

فَقِ ﴿  : سرخی بعد از مغرب تا نماز عشاء.﴾شَّ

ۡلِ وَ ﴿  سوگند به شب تار. ﴾١٧وَمَا وَسَقَ  ٱ�َّ

 افتد. دھد و ھرچه برای موجودات اتفاق می : شب و ھرآنچه در شب رخ می﴾وَسَقَ ﴿

َّسَقَ إذَِا  ٱلۡقَمَرِ وَ ﴿ سوگند به ماه ھنگامی که نور آن کامل شود و بدر کامل  ﴾١٨ٱ�
 شود. باشد و زیبایی ظاھر و منافع آن نیز بیشتر می شبه ۱۴و

 خورد. چیز قسم شدید و قوی می ۳خداوند متعال برای تأکید به 
 یعنی سرخی بعد از مغرب تا نماز عشاء. :شفق -۱
 دھد. دھد و ھر آنچه در شب برای موجودات رخ می و ھرآنچه در شب رخ میشب  -۲
 شبه است. ۱۴زمانی که بدر کامل و ماه  -۳

 آیه بعدی است.و ھدف 

كَُ�َّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿  قطعاً از حالتی به حالت دیگر درآیید. ﴾١٩لََ�ۡ
 مانی. عبد، انسان: ای انسان ھیچ وقت به یک حال نمی :طبقاً 
شود / و این دست  کند / از حالی به حال دیگر منتقل می انسان تغییر میحال 

 خودش نیست.
 ھا:  انسانتغییر حال 

 ایمان قوی ھا احوال قلب -۱
 ایمان ضعیف

 جوانی، پیری).ھا (کودکی،  احوال بدن -۲
 تغییر مکان: تغییر محل زندگی. -۳
 تغییر زمان: (شاد، غمگین) -۴

 آورند؟ پس چرا ایمان نمی ﴾٢٠َ�مَا لهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿
شوی و ایمان  یعنی طبق آیۀ بالا دانستی که ضعیف ھستی و دچار تغییر حالت می
وری؟ و این آ داری که این تغییر دست تو نیست و کار خداست پس چرا ایمان نمی

خاص کافران نیست بلکه برای ھمه در مراحل مختلف و درجات مختلف ایمان است، و 
 این جواب قسم است.
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شود  و چون بر آنان قرآن تلاوت می ﴾٢١َ� �۩ ٱلۡقُرۡءَانُ �ذَا قُرئَِ عَلَيۡهِمُ ﴿
 آیند؟ به سجده درنمی

 به آن و اطاعت از اوامر و نواھی آن.کردن  کردن قلب و عمل : سجده﴾�۩﴿

ِينَ بلَِ ﴿ بوُنَ  ٱ�َّ ْ يَُ�ذِّ بلکه آنان که کافر شدند قبول نکرده و تکذیب  ﴾٢٢َ�فَرُوا
 کنند. می

ُ وَ ﴿ عۡلَمُ بمَِا يوُعُونَ  ٱ�َّ
َ
 کنند داناتر است دل دل پنھان می خداوند به آنچه ﴾٢٣أ

 داند. ھا را بھتر می انسانھا را که در قلب است و اعمال  خداوند نیتیعنی 

﴿ ٍ��ِ
َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ  پس آنان را به عذابی دردناک مژده بده! ﴾٢٤فَبَّ�ِ

 کنند بشارت عذاب بزرگی بده. به کسانی که شنیده و عمل نمیای رسول 

ِينَ إِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  ٱ�َّ جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ  ٱل�َّ
َ
 .﴾٢٥لهَُمۡ أ

 عذاب ندارند:مگر دو گروه 
 کسانی که ایمان آوردند. -۱
 کسانی که عمل شایسته انجام دادند. -۲

 ناپذیر دارند. اند پاداشی پایان که ایمان آوردند و کارھای شایسته کرده مگر اینان

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿
َ
: طبق نظر علماء یعنی ھر کار و عبادتی که در جوانی انجام ﴾أ

انجام دھی خداوند اجر و پاداش آن را در پیری در پیری نتوانستی دادی اگر به دلیلی 
 ھم برایت خواھد نوشت.

ب مستمر) پس باید در جوانی از نعمت سلامت و امنیت استفاده اثویعنی اجر و (
 تا اگر در پیری نتوانستیم اجر آن را داشته باشیم.خداوند متعال کنیم عبادت کرده و 

 



 

 
 

 

 

 

 سورة البروج

 ھاست و این سوره مکی است. سوره بروج: بروج به معنی برج
 باشد. ھای البروج، والسماء ذات البروج می این سوره دارای نام

داستان اصحاب اُخدود نقل شده که در نجران و سرزمین یمن که در این سوره 
کردند رخ داده است. خداوند متعال این داستان را  مذھب زندگی می  مردمی یھودی

ھا به ضرر  کند که بشنوند و بدانند ظلم آن برای کفار قریش و ھمه ظالمین بیان می
 آنان است و توبه کنند.

ن پادشاھی ظالم به نام ذونواس حکومت ھای دور در سرزمین یم در گذشته
گشت  ای باھوش می اش به دنبال پسربچه کرد، او برای بقای تاج و تخت پادشاھی می

که علم سحر و جادوگری را به او بیاموزد و در آینده از او استفاده کند. او پسربچه را 
چه ضمن پیدا کرد و برای تعلیم ساحری او را به نزد کاھنان و ساحران برد. پسرب

یادگیری سحر از نزد کاھنان، با راھبی راستین آشنا شد که در مسیر حق بود و به او 
 ایمان به خداوند را آموزش داد.

روز در ھای متضاد نوجوان دچار شک و تردید بود تا اینکه یک  میان این آموزشدر
خورد به خود گفت: باید صحت عقیده خود را  راھی حیوانی نشسته و تکان نمی

اگر تو راھبه را دوست داری و آنچه او به من یاد داده است خدایا  :متحان کنم، گفتا
حیوان را بکش. سپس سنگی برداشت و با گفتن بسم الله  پس ایندرست است،

پرتاب کرد و حیوان در جا مُرد و او فھمید که این عقیده برحق و الراھب بسوی حیوان 
سانی که مریض بودند و یا درد چشم داشتند . علاوه بر این، این نوجوان کدرست است

داد. تا اینکه یکی از وزیران دربار نیز به  و بردن نام الله شفا میرا با خواندن دعا 
و او به ھمین روش او را مداوا کرد. وزیر به او گفت: ھرچه بخواھی مبتلا شد  درد چشم

 له شافی است.ھستی و او گفت، من شافی نیستم و الکه شافی من دھم، به تو می
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رسید و تحقیق آنان به راھب رسید که دستور دادند سرش را  خبر به گوش پادشاه
ایمان خود دست نکشید و پادشاه دستور داد او را از بالای نوجوان از جدا کنند.  از بدن

خورد و ھمۀ  بکشند، اما پسر دعا کرد و کوه تکانیبه پائین پرتاب کرده و کوھی 
و او سالم ماند. دوباره او را سوار کشتی کرده به دریا کرده سربازان پادشاه سقوط 

او دعا کرد و ھمه غرق شدند و خود سالم ماند. و او ھر بار کنند اما باز  بردند تا غرقش

ئْتَ «دعای  نَاهُ بِماَ شِ فِ مَّ اكْ  خواند. را می »اللهُ
دھم که با گفتن آن بتوانی مرا  را به تو یاد می در آخر پسر به پادشاه گفت که چیزی

بکشی، پادشاه مردم شھر را جمع کرد و تیر در ترکش نھاد و به پیشنھاد پسر با گفتن 

مِ «ی  جمله لاَ بِّ الْغُ مِ االلهِ رَ لاَم بِسْ تُلِ الْغُ  تیر را به سوی او پرتاب کرد و او را کشت. »أُقْ
 ردند و از دین پادشاه برگشتند.با این اتفاق تمام مردم شھر ایمان آو

به دستور پادشاه گودالی بسیار عظیم درست کردند و در آن پر از ھیزم و چوب 
ور و سوزان آماده کرده و مؤمنین را از زن و مرد و کودک به درون  ریخته و آتشی شعله

 گرد بودند. گودال انداختند و خود نظاره
 ھدف خداوند متعال از بیان این داستان:

 بیر مؤمنین که در مقابل عذاب و آزار و شکنجه دیگران صبر پیشه کنند.تع )۱
تخفیف و تھدید کافران که بدانند بعد از ظلم خود چه عذابی پیش رو خواھند  )۲

 داشت.

مَاءِٓ وَ ﴿  ھاست. سوگند به آسمان که دارای برج ﴾١ٱلُۡ�ُوجِ ذَاتِ  ٱلسَّ
و در با قسم و تھدید شدید است. سوگند به آسمان با این عظمت آشکار شروع سوره 

خورشید و ماه و ستارگان که ھرکدام با نظمی کامل در مسیر خود درحرکت برگیرنده 
 آشکار است.ھستند. و بالا و 

 و به روز موعود. ﴾٢ٱلمَۡوعُۡودِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ ﴿
 ی غیر قابل تغییر است.روز قیامت که وعده داده شده و وعدۀ الھو سوگند به 

 و به گواھی و مورد گواھی. ﴾٣وَشَاهدِٖ وَمَشۡهُو�ٖ ﴿
 .جپیامبر  –دھد. الله متعال، ملائک، انبیاء  : ھرچیزی که بر ما شھادت میشاھد

 دھنده). اعضای بدن: (شھادت
شود. اعمال، افعال و اقوال ما.  می: ھرچیزی که شھادت به روی آن داده مشھود
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 (مورد شھادت).چه شر: چه خیر و 

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
خۡدُودِ قُتلَِ أ

ُ
 ھا. مرگ بر صاحبان خندق ﴾٤ٱۡ�

 : لعنت، مرگ و از رحمت خداوند دور باشند.﴾قُتلَِ ﴿

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
خۡدُودِ أ

ُ
: اھل خندق: کسانی که حفره و گودال بزرگی را پر از ھیزم ﴾ٱۡ�

 انداختند.ور ساختند و مؤمنین را در آن  کرده و آتشی بزرگ را شعله
این آیه جواب قسم است و خداوند متعال برای عبرت و تمسخر این اصطلاح را 

 برایشان به کار برد.

 گودال پر از آتش و دارای ھیزم فراوان. ﴾٥ٱلوَۡقُودِ ذَاتِ  ٱ�َّارِ ﴿
شد به آن نزدیک شد و آنان مؤمنین را از  حرارت این آتش به حدی زیاد بود که نمی

 انداختند. دور به داخل آن می

 ھنگامی که آنان بر آن نشسته بودند. ﴾٦إذِۡ هُمۡ عَلَيۡهَا ُ�عُودٞ ﴿
 از روی عمد و با سنگدلی این کار را کردید. )۱
خودتان حضور داشتید و ھنگام کندن گودال و افروختن آتش در آنجا بودید و  )۲

 خبر داشتید.

﴿ ِ ٰ مَا َ�فۡعَلُونَ ب کردند  و آنان بر آنچه با مؤمنان می ﴾٧شُهُودٞ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَهُمۡ َ�َ
 حاضر بودند.
 کردند. در آن لحظه در آن جا بودند و شاھد بودند و تماشا میظالمین 

﴿ ِ ن يؤُۡمِنُواْ ب
َ
ٓ أ ِ وَمَا َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ ایراد و انتقامی جز و آنان   ﴾٨ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ  ٱ�َّ

 ای ستوده ایمان آوردند.این نگرفته بودند که به خداوند توان

 گرفتن. : انتقامنقموا

عزت و گیرد، دارای  اسماء الحسنی، قادر، قوی، به سختی و شدت انتقام می: عزيز
 ، به کسی نیازی ندارد (تھدید به کفار).قھر و غلبه

 دھد. ، دارای صفات خوب و مؤمنین را به پاداش صبرشان جزا می: محمود حميد
 ت به مؤمنین).، (بشاراز اسماء الحسنی

ِي﴿ َ�َٰ�تِٰ مُلۡكُ  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ءٖ شَهِيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ خدایی که  ﴾٩َ�َ
 و زمین از آن اوست و خداوند بر ھمه چیز گواه است.فرمانروایی آسمان 
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ھا ھستم و ملک او را با  پادشاه بود من پادشاه زمین و آسمانیعنی اگر ذونواس 
 کن. ملک من

ُ وَ ﴿ ءٖ شَهِيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ بیند و  : خداوند بر ھمه چیز شاھد است و می﴾٩َ�َ

شنود و علم او بر ھمه چیز احاطه دارد و حاضر و گواه است و سرانجام از ظالمین  می
 گیرد. انتقام می

ِينَ إنَِّ ﴿ مَ وَلهَُمۡ عَذَابُ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�تَنُواْ  ٱ�َّ ُ�مَّ لمَۡ َ�تُوُ�واْ فلََهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّ
ھمانا کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه کردند، سپس توبه  ﴾١٠ٱۡ�َرِ�قِ 
اند عذاب دوزخ دامنگیرشان خواھد شد و عذاب سوزان آتش را در پیش رو  نکرده
 دارند.

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ  زاندند و کشتند و شکنجه کردند.: کسانی که سو﴾َ�تَنُوا

شوندگان زنان  : مردان و زنان مؤمن، زیرا در میان شکنجه﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ﴿
گویند زن مؤمنی از ترس کودکش نزدیک بود که از ایمان خود برگردد  اند و می نیز بوده

رحق بود و مادر ولی کودک به سخن آمد و مادر را ترغیب به ادامۀ راه خود کرد که ب
 مؤمنه در آتش سوزانده شد.

﴿ ْ : سپس توبه نکردند، یعنی با اینکه بدترین کار را با مؤمنین کردند و ﴾ُ�مَّ لمَۡ َ�تُو�ُوا
گشتند خداوند  برمیکردند و  ھا را زنده در آتش سوزاندند ولی بازھم اگر توبه می آن

 د. سبحان الله.کر ھا را قبول می ی آن و توبهھا را میبخشید  آنثواب 
 خطاب به قریش و ظالمین و ترغیب آنان به توبه است.و این آیه 

مَ وعََذَابُ ﴿ : عذاب سوزان جھنم با حرارتی مضاعف و چندین ﴾ٱۡ�َرِ�قِ عَذَابُ جَهَنَّ
 ھای عظیم و بزرگ برای عذاب بیشتر. آتش دنیا و بدنبرابر حرارت 

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ٱل�َّ ۚ لهَُمۡ جَ�َّ نَۡ�رُٰ
َ
َ�لٰكَِ  ٱۡ�

به راستی آنان که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند  ﴾١١ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡفَوۡزُ 
 ھا رودھا روان است و این کامیابی بزرگ است. ھایی دارند که از زیر آن باغ

مشرکین در ادامه پاداش مؤمنین را بیان از بیان عقاب و جزای خداوند بعد 
و پاداش آنھا کریم مثانی است و ھردو بُعد کفر و ایمان و عقاب  قرآنچرا که  فرماید می

 .  میپردازد.
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لَِٰ�تِٰ عَمِلُواْ ﴿ صالح و نیک که خالصانه و طبق قرآن و سنت پیامبر : اعمال ﴾ٱل�َّ
 انجام شود.

(پیروزی بزرگ): نعیم حسی و جسمی و  ﴾ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡفَوۡزُ ﴿: ایمان و عمل صالح
 روحی و معنوی

ارزد و ارزشش را  شدن می منظور این است که زحمتی که در دنیا کشیدید به برنده
 دارد.

 گمان فروگرفتن پروردگارت سخت است. بی ﴾١٢إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ ﴿
شدید و سخت است و این  اگر خداوند قھار بخواھد بندگانش را عقاب کند بسیار

 عذاب اشاره به:
 اصحاب اخدود. )۱
 کفار مکه و قریش. )۲
 ظالمین و کفار ھر دوره و زمانی دارد. )۳

 آفریند. آورد و بازمی به راستی او پدید می ﴾١٣هُوَ ُ�بۡدِئُ وَ�ُعِيدُ  ۥإنَِّهُ ﴿
کس کند و ھیچ کند و باز آن را تکرار می خداوند متعال آفرینش را به تنھایی آغاز می

 کند. در این کار با او مشارکت و ھمکاری نمی

 : آراء علما:﴾ُ�بۡدِئُ وَ�ُعِيدُ ﴿
 کند. میراند و دوباره زنده می خداوند ھمه چیز را خلق کرده، می )۱

 ماند ھمین حال باقی نمی ظالم به
 شود. مؤمن پیروز می کند حالت و وضعیت ھمه تغییر می )۲

 مقبولیت بیشتری دارد. رای دوم

 و او آمرزنده و دوستدار است. ﴾١٤ٱلوَۡدُودُ  ٱلۡغَفُورُ وَهُوَ ﴿
بعد از بیان گناه و عذاب مشرکین در این آیات اسماء خود را بیان خداوند مھربان 

 کند. می
شود  می، ستر، بخشش، پوشاندن، ھمانطور که شمشیر در غلاف پنھان غَفَرَ : غفور

پوشاند  کند و ما را می پاک می گناھان ما را از صحیفه اعمالمان پنھان وخداوند نیز
 شدن). پاکصیغه مبالغه (
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کنم و دیگر بنده را  من اگر بخشیدم ھم گناه را پاک می :فرماید میالله عظیم الشأن 
 شود. کنم و ھم محبت او مثل اول می و مؤاخذه نمیبابت آن گناه عذاب 

علی درجات الحُب): حُب خالص و پاک و صافی، وُد: بالاتر از حُب ﴾ٱلوَۡدُودُ ﴿
َ
 (أ

کردن نه تنھا  شود بعد از توبه داشتن که باعث می بالاتر از دوستای  محبت و علاقه
 بلکه این علاقه مانند روز اول شود و چیزی از آن کم نشود.و فراموش شود  گناه پاک

 کردند خداوند اصحاب اخدود توبه میپس اگر 
 غفور: پاکی گناه. )۱
 یاد.وَدود: حب و علاقۀ اول و ز )۲

 دوری از گناه.   تقواطریق محبت خداوند: با 
 طاعت خداوند: انجام واجبات و نوافل.     

ی مردم است که به عبادت خود مغرور  این آیات ھشدار به دعوتگران دین و ھمه
 نشوند، چه بسا کسی با توبه بعد از انجام گناه به درجات بالاتر برسد.

 در این سوره:
 خود.مغرورنشدن به عبادت  -۱
 ھا. ترساندن آن ھا به عبادت و نه بودن با مردم و تشویق آن دوست -۲

 صاحب ارجمند عرش. ﴾١٥ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ ذُو ﴿

 :﴾ٱلۡعَرۡشِ ذُو ﴿
 محل نشستن خداوند: نباید به چگونگی و کیفیت آن فکر کنیم. )۱
 خداوند صاحب سلطان و عرش. )۲

 :﴾َ�ِيدُ ﴿
 کمال. )۱
 عظیم. )۲

ھا و زمین را فرا گرفته و  خداوند عظیم الشأن صاحب عرش بزرگ است که آسمان
این آیه ذکر چون بزرگ است و از ھمه مخلوقات به خداوند نزدیکتر است آن را در 

 بزرگ و گسترده است.فرموده و دارای صفات 

الٞ لمَِّا يرُِ�دُ ﴿  دھد. ھرآنچه بخواھد انجام می ﴾١٦َ�عَّ
 کند و اراده، ارادۀ اوست ولی ھر امر و فعل را براساس خواھد می می: ھرچه فعال

 



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ٨٠

 دھد. علم ازلی خویش انجام میحکمت و 
 بانجام کار مناسـ ۱ 
 ـ بدون جھل و نادانی۱      
 حَسَن تقدیر  ـ در مکان مناسب۲ 
 ( خداوند بجز خیر  ـ بدون ظلم ۲      
 کند) تقدیر نمی در وقت مناسبـ ۳ 
 
 راده کار را دارد.) ا۱  

 فعال:
 ) توانائی انجام آن کار را دارد.۲  

تٮَكَٰ حَدِيثُ ﴿
َ
 آیا خبر لشکرھا به تو رسیده است؟ ﴾١٧ٱۡ�ُنُودِ هَلۡ �

دانی که چگونه پیامبران را تکذیب  آیا سرگذشت لشکرھای فرعون و قوم ثمود را می
 کردند و آنگاه خداوند آنان را ھلاک کرد.

 که فرعون و ثمود باشند. ﴾١٨وََ�مُودَ فرِعَۡوۡنَ ﴿
فرعون را با تکبر زیاد غرور را به حد اعلی رساند و ھمچنین قوم ثمود که در تکذیب 

 روی کردند. زیاده

ِينَ بلَِ ﴿ ْ ِ� تَۡ�ذِيبٖ  ٱ�َّ ھا که کافر شدند در تکذیب به سر  بلکه آن ﴾١٩َ�فَرُوا
 برند. می

ه آنان مؤمن نیستند و ایمان ندارند و نصیحت سودی به حال آنان ندارد، چرا ک
 شان مانع آن شود. گناھان

 ایمان نیاوردند.   

 :﴾ِ� تَۡ�ذِيبٖ ﴿
 در دشمنی استمرار داشتند.   

ُ وَ ﴿ يِ� ٱ�َّ  و خداوند از پشت سر ایشان را احاطه کرده است. ﴾٢٠مِن وَرَآ�هِِم �ُّ
گاھی خداوند کافران را از ھرسو احاطه کرده و قدرت الھی بر آنان چیره  علم و آ

 است.
ھشدار کنند و این آیه  ھا چه کرده و چه می داند که آن بیند و ھم می خداوند ھم می
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 سختی به کافران است که حتماً آنان را کیفر خواھد داد.

ِيدٞ ﴿  قدر است. بلکه این قرآن بزرگوار و عالی ﴾٢١بلَۡ هُوَ قرُۡءَانٞ �َّ
 عظیم      قرآن کتابی است:

 کریم      
 پر از علم و منفت      

کتاب آسمانی، بلیغ و فصیح و با تلاوت و عمل منزلت و عقل شخص بیشتر بھترین 
 شود. می

قرآن کتابی است که ھم خود دارای مقام و منزلتی بالاست و ھم مقام و یعنی 
 برد. بالا میمنزلت قاری را 

ۡفُوظِۢ ﴿  در لوحی محفوظ. ﴾٢٢ِ� لوَۡحٖ �َّ
دارد و در آنجا از ھرگونه تغییر و کاستی و شیاطین  در لوح محفوظ جایقرآن 

محفوظ است و خداوند ھمه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده است و این دلیل بر بزرگی 
 و عظمت مقام والای قرآن است.

 قرآن در لوح محفوظ:
 رسد و از ھرگونه تغییر محفوظ است. ھیچ دستی به آن نمی )۱
 تواند به آن دست پیدا کند. نمیشیطان  )۲
تواند چیزی به آن  از ھرگونه نقص و کم و کاستی محفوظ است و ھیچکس نمی )۳

 اضافه کند.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الطارق

 : طارق به معنی آنچه در شب درآید و این سوره مکی است.سوره طارق
 باشد. الطارق می -۲والسماء والطارق  -۱ارای دو نام: این سوره د

نماز مغرب و به قولی نماز عشاء را به  جنقل است که شبی صحابه رسول الله 
بعد از نماز سورۀ بقره و نساء را تلاوت کرد  جماعت و به امامت معاذ خواندند و معاذ در

و رسول خوانده است  کردند که نماز را طولانی شکایت جنماز صحابه از معاذ به پیامبر 
و دلسرد کنند  خواھی در دین مردم فتنه صلوات الله علیه فرمودند: ای معاذ! آیا می

 ضحھا را بخوانی.د. کافی است سوره طارق و الشمس وشون

مَاءِٓ وَ ﴿ ارقِِ وَ  ٱلسَّ سوگند به آسمان و ستارگان که شبانگاھان پدیدار  ﴾١ٱلطَّ
 شوند. می

 خورد و طارق. اوند در ابتدای سوره به آسمان قسم میخد
 آراء علماء در مورد طارق:

 آنچه در شب درآید. -۱
 کوبد که به خانه بیاید) کوبد (با سنگ به در می آن کسی که با شدت درمی -۲

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
ٓ أ ارقُِ وَمَا دانی که ستارگانی که شبانگاھان پدیدار  و تو چه می ﴾٢ٱلطَّ

 تند؟شوند چه ھس می
دانی طارق چیست تا  فرماید که ای انسان تو نمی خداوند متعال در این آیه می

 زمانی که من به شما نگویم.

 ستارگانی درخشان ھستند. ﴾٣ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ ﴿
ای است  فرماید که ستاره خداوند سبحان در این آیه منظور خود را از طارق بیان می

اند که  کند و امروزه دانشمندان کشف کرده که مانند چراغ تاریکی شب را روشن می



 ٨٣         سورة الطارق

 کنند. ع میساطِ درزدن ستارگان در حال درخشش از خود صدایی مانند کوبیدن و 

 .﴾٣ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ ﴿آراء علماء در مورد این آیه 
 ستارگان ھستند. )۱
ای شدید از نور است که آسمان  کوکبی در آسمان به نام زحل که دارای حلقه )۲

 شکافد. ھفتگانه را می
زدن و  ھا برای ضربه شھاب سنگ که خداوند از آندار چون  ستارگان دنباله )۳

 کند. گرفتن شیاطین در آسمان استفاده می آتش
 آید. د که سریع بعد از غروب آفتاب از مغرب درمیای به نام شاھ ستاره )۴

 ھمۀ آراء صحیح است چون ھمه در مورد ستارگان ھستند.

ا عَلَيۡهَا حَافظِٞ ﴿ َّمَّ  ھیچکس نیست مگر آنکه بر او نگھبانی است. ﴾٤إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
 این آیه جواب قسم آیات بالاست که ھر نفسی دارای ملائکی است که:

 کنند. و حفاظت میاز انسان حمایت  -۱
کنند و خوب  اعمال انسان را قولی و فعلی، ظاھری و باطنی ثبت و ضبط می -۲

 این کار را بلد ھستند.
 کنند. کریم ھستند و از اعمال انسان کم نمی -۳

ضا و قدر بیاید. بعد از آن انسان را کنند تا زمانی که ق فرشتگان از انسان حمایت می
 برسد.کنند تا قضای الھی به او  می رھا

منظور از این آیه این است که ای انسان به یاد داشته باش که با خود محافظ داری 
 پس مواظب اعمالت باش و حواست را جمع کن.

�َ�ٰنُ فلَۡيَنظُرِ ﴿ پس انسان باید بنگرد که از چه چیزی آفریده شده  ﴾٥مِمَّ خُلقَِ  ٱۡ�ِ
 است؟

 ه کند که از چه خلق شده است.انسان باید به آفرینش خود و آغاز پیدایش خود نگا

اءٖٓ دَافقِٖ ﴿  از آبی جھنده ناچیزی خلق شده است. ﴾٦خُلقَِ مِن مَّ
 مقدار و گرم که منی است آفریده شده (پس چرا مغروری؟) از آبی بی

لۡبِ َ�ۡرُجُ مِنۢ َ�ۡ�ِ ﴿ َآ�بِِ وَ  ٱلصُّ که از میان استخوان پشت و استخوان سینه  ﴾٧ٱل�َّ
 آید. برمی

لۡبِ ﴿تفاسیر در مورد  آراء و َآ�بِِ وَ  ٱلصُّ  :﴾ٱل�َّ
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 صُلب: استخوانی که در کمر مرد که محل نطفه است.
 الترائب: استخوانی در سینه زن که منشأ تخمک است.

 طبق نظر بعضی علماء:
 منشأ تخمک زن از سینه است. )۱
 است.منشأ تخمک استخوانی بالای رحم در لگن  )۲

 استخوانی در کمر است.و به نظر بعضی علماء: صلب: 

ٰ رجَۡعهِِ  ۥإنَِّهُ ﴿  گمان خداوند بر بازآفریدنش تواناست. بی ﴾٨لقََادِرٞ  ۦَ�َ
ھمانا خداوند بر برگرداندن آن که از آب کمر جھیده است تواناست و او قادر به 

 کردن انسان در قیامت است. زنده

ھا  را بعد از پوسیدن استخوانتواند انسان  : توانمند به انجام ھر کاری، می﴾لقََادِرٞ ﴿
 دوباره زنده کند و قدرت و توانایی این کار را دارد.

آ�رُِ يوَۡمَ ُ�بَۡ� ﴿ َ  گردد. روزی که رازھای نھان آشکار می ﴾٩ٱل�َّ

 : کشف و ظاھرشدن.﴾ُ�بَۡ� ﴿

آ�رُِ ﴿ َ  :﴾ٱل�َّ
 اعمالی که در خفا و مخفیانه انجام دادی. )۱
 شود. ینیات و قصد درونی انسان ظاھر م )۲
 شود. تمام اعمال ظاھری و قلبی از جمله کفر و تھمت به خدا آشکار می )۳

�ٖ وََ� ناَِ�ٖ  ۥَ�مَا َ�ُ ﴿  آنگاه او را توان و یاری نباشد. ﴾١٠مِن قُوَّ
تواند برای خودش کاری کند و  در آن روز انسان توان دفاع و کمک ندارد و نه می

 تواند به او کمک کند. نه کسی می

 دار. سوگند به آسمان باران ﴾١١ٱلرَّجۡعِ ذَاتِ  مَاءِٓ ٱلسَّ وَ ﴿
کند و به آسمان پر از  خداوند متعال برای دومین بار در این سوره سوگند یاد می

 خورد. شود قسم می باران که از آب پر و خالی می

�ضِ وَ ﴿
َ
دۡعِ ذَاتِ  ٱۡ�  دار. و سوگند به زمین شکاف ﴾١٢ٱلصَّ

رویند و به وسیلۀ  شود و گیاھان از آن می شکافته می قسم به زمینی که از آب باران
کنند. زمینی که از گیاھان پر و خالی، کم و زیاد  ھا و حیوانات زندگی می آن انسان

 شود. می
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باران و گیاھان که  دلیل ذکر این آیات: تشابه چرخۀ زندگی و مرگ انسان به چرخۀ
 قیامت و رستاخیز را فراموش نکنیم.

 به یقین قرآن سخنی روشن است. ﴾١٣وۡلٞ فصَۡلٞ لقََ  ۥإنَِّهُ ﴿
قرآن حق و راست است و روشن و واضح پس باید بخوانید و تدبر کنید و عمل 

 کنید.

 :﴾فصَۡلٞ ﴿
 حق و درست است. )۱
 اندازد. معلوماتش بین حق و باطل فاصله می )۲
 اندازد. بین متقین و ظالمین فاصله می )۳

﴿ ِ  و آن شوخی نیست. ﴾١٤ٱلهَۡزۡلِ وَمَا هُوَ ب

 : بازیچه و مسخره نیست:﴾هَزۡلِ ﴿
 کلمات آن حق است. )۱
 اخبار آن حق است. )۲
 تلاوت آن حق است. )۳
 احکام آن حق است. )۴

 ورزند. گمان آنان سخت نیرنگ می بی ﴾١٥إِ�َّهُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا﴿
این آیه در مورد کافران است که در سعی و تلاش ھستند که مردم را از قرآن دور 

 نند و این کار آنان از روی نقشه و حساب و مکر است.ک

ِ�يدُ كَيۡدٗا﴿
َ
 کنم. اندیشی می و من نیز چاره ﴾١٦وَأ

آنان ھرچه کنند کید و مکرشان ضعیف است، چون انسان ھستند و مکرشان نیز 
تر و حقیرتر از آن است که   مانند خودشان ضعیف و لایق خودشان است و انسان ناتوان

 ند و دانا را شکست دھد.خداوند توانم

مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ� ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ�مَهِّلِ ﴿
َ
ھا  پس به کافران مھلت بده، اندک زمانی آن ﴾١٧أ

 را رھا کن.
 دھد. ھا را عذاب می کند و چگونه آن ھا چه می بینی که خدا با آن و می

 تھدید کفار قریش. این آیه:
 .جبشارت به پیامبر   

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الأعلی

شده از  : أعلی به معنی برتر و این سوره مکی است و ھشتمین سورۀ نازلسوره اعلی
 است. جقرآن بر رسول الله 

شبی نماز عشاء را با جماعت بسیار طولانی  جمعاذ بن جبل یکی از صحابۀ پیامبر 
شان در نماز شکایت  بودن نماز معاذ و خستگی خواند و صحابه به پیامبر از طولانی

به معاذ فرمودند: کافی است سوره الأعلی و ضحی را بخوانی.  جکردند و رسول الله 
 باشد. یسبح اسم ربک الأعلی م -۳سبح.  -۲الأعلی.  -۱ھای:  این سوره دارای نام

ھر شب در  جروایت است که گفتند: پیامبر  لھمچنین از ام المؤمنین عایشه
کردند. بدین صورت که سوره الاعلی و  نماز شفع و وتر سورة الأعلی را قرائت می

 فرمودند. کافرون در نماز شفع و سورۀ اخلاص در نماز وتر قرائت می
علت معنای زیاد آن در بسیاری  ھای مھم قرآنکریم است که به سوره الاعلی از سوره

شود از جمله نمازھای عیدین، نماز جمعه و نماز شفع و به ھمین  نمازھا خوانده می
دلیل باید معنای آیات این سوره را بدانیم تا آنچه ھدف و مطلوب خداوند سبحان است، 

 از خواندن و تکرار این سوره بدست آوریم.

ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
َ
 نام پروردگار برترت را به پاکی یاد کن. ﴾١ٱۡ�

گفتن امر  ھا را تبسیح : تسبیح بگو، خداوند متعال در ابتدای سوره انسان﴾سَبّحِِ ﴿
 کند. می

 :﴾سَبّحِِ ﴿
 خداوند از ھر عیب و نقصی پاک و منزه است. )۱
 خداوند از ھر تشابھی به موجودات دیگر منزه است. )۲



 ٨٧         سورة الأعلی

نه؛ بلکه اسم خدا باید دنبالۀ تسبیح باشد و : یعنی فقط سبح خالی ﴾ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
 این اسامی را باید از قرآن و احادیث صحیح استخراج کرد (اسماء الحسنی)

گوئی باید به  فرماید که وقتی تسبیح و مدح و ثنای من می خداوند سبحان می
اش را دوست دارد و به ھمراه  ھمراھش اسم من باشد و خداوند مدح و دعای بنده

 فتن (سبحان الله) در زبان، باید معنای آن به ذھن و قلب انسان برسد.گ تسبیح

 ھای پروردگار. گفتن ھمراه با ذکر اسم : تسبیح﴾ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿

 دھنده. : از ریشه رب: تربیت و پرورش﴾رَّ�كَِ ﴿
پرستیم تو ھم به ما توجه و ما را تربیت کن و ما را رھا  یعنی ھمانگونه که ما تو را می

 نکن.

﴿ َ�ۡ
َ
 : از صفات الله، برتر، بالاتر، خداوند بالاست.﴾ٱۡ�

﴿ َ�ۡ
َ
 :﴾ٱۡ�

 عُلو ذات: ذاتاً در آسمان و بالاست و عرش و علمش ھمه جا احاطه دارد. -۱
 عُلو القھر: قاھر است و قدرتمند در مقابل ظالمان. -۲
 عُلو قدر: قدر و منزلتش بالاست. -۳

ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ  و استوار داشت.کسی که آفرید  ﴾٢خَلَقَ فَسَوَّ

 : خلق کرد.﴾خَلَقَ ﴿

ىٰ ﴿  : بدون نقص و به بھترین شکل و ترکیب.﴾فَسَوَّ
خداوند متعال ھرچیزی را خلق کرد و به بھترین نحو و شکل و ترکیب و مناسب 

 فرماید من سزاوار آن ھستم که مرا تسبیح بگوئی. ھمدیگر خلق کرد پس می

ِيوَ ﴿ رَ َ�هَدَىٰ  ٱ�َّ  و کسی که اندازه را مقرر کرد و راه نمود. ﴾٣قدََّ
خداوند کریم ھمه چیز را خلق کرده و به ھر مخلوقی آنچه را که منفعت و مصلحت 

 او بوده یاد داده است.

: موجودات را ھدایت کرده که به دنبال مصالح دنیوی خود بروند بدون ﴾َ�هَدَىٰ ﴿
 ھا یاد داده باشد. اینکه کسی به آن

ِيٓ وَ ﴿ خۡرَجَ  ٱ�َّ
َ
 و کسی که چراگاه را بیرون آورد. ﴾٤ٱلمَۡرَۡ�ٰ أ
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ھای زیادی  فرستد و به وسیلۀ آن گیاھان و علف کسی که از آسمان باران می
 کنند. ھا استفاده می روید که مردم و چھارپایان و ھمه حیوانات از آن می

حۡوَىٰ  ۥفَجَعَلهَُ ﴿
َ
 آنگاه آن را سیاه خشک گرداند. ﴾٥ُ�ثَاءًٓ أ

شوند و این ھشدار به انسان  بعد از مدت زمانی این گیاھان خشک و سیاه می سپس
 ماند. است که ھمیشه جوان و شاداب نمی

 راند. مقدار که دریا به بیرون و ساحل می ھای بی : آشغال﴾ُ�ثَاءًٓ ﴿

حۡوَىٰ ﴿
َ
 مقدار. : سیاه، خشک و بی﴾أ

خواند و تو دیگر آن را فراموش  مما قرآن را بر تو خواھی ﴾٦سَنُقۡرئِكَُ فََ� تنََ�ٰٓ ﴿
 کنی). که ھرآنچه یاد گرفتی فراموش نمی ج(بشارت به رسول  نخواھی کرد.

 گفت: دارد، زمانی که در غار حراء جبرئیل به او می جاین آیه اشاره به پیامبر 

﴿ 
ۡ
ئْ «گفت:  . و او می﴾ٱقۡرَأ ارِ ا أَنَا بِقَ  .»مَ

قدرت را داده بود که قرآن را یاد گرفته و خداوند متعال به صحابه و تابعین این 
ای از طرف خداوند بود تا دین و قرآن  حفظ کنند و آن را فراموش نکنند و این معجزه

 فراموش نشود.

ُۚ إِ�َّ مَا شَاءَٓ ﴿ مگر آنچه را که خدا بخواھد، به  ﴾٧وَمَا َ�َۡ�ٰ  ٱۡ�َهۡرَ َ�عۡلَمُ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ
 داند. می یقین او پیدا و پنھان را

ھا را فراموش کنی (آیات  خواھد حفظ نکنی و آن مگر چیزھایی که خداوند می
 شده). منسوخ

 اند که بعد منسوخ شده ولی حکم آن باقی مانده است. آیاتی در قرآن وجود داشته
آیاتی در قرآن وجود داشته که حکم آن منسوخ شده ولی خود آیه باقی مانده و 

 ھست.
اشته که بعدھا ھم خود آیه، ھم حکم و ھم تلاوت آن منسوخ حتی آیات ھم وجود د

 شده است. (نمونۀ موارد اول و دوم وجود دارد).
داند فقط حکمت خداوند بر آن تعلق گرفته که چنین  کسی دلیل و علت آن را نمی

 شود.

 اند.د : خداوند ھمه چیز را چه در آشکار و چه در خفا می﴾وَمَا َ�َۡ�ٰ  ٱۡ�َهۡرَ َ�عۡلَمُ ﴿
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دلیل اینکه خداوند در این آیه ابتدا کلمه الجَھر (آشکار) را ذکر فرموده و بعد کلمۀ 
یَخفی (پنھان) این است که به بندگانش بفھماند که ھمانگونه که جھر و آشکار را 

داند تا اینکه به یقین برسند که خداوند عالم به پیدا و  داند سِر و پنھان را نیز می می
 پنھان است.

ىٰ وَ ﴿ كَ للِۡيُۡ�َ ُ  سازیم. و تو را برای شریعت ساده و آسان آماده می ﴾٨نيَُّ�ِ
فرماید که نه تنھا دین و شریعت تو از ھمۀ  خداوند متعال در این آیه به رسولش می

 کنیم. ادیان آسانتر است، بلکه ھرچیزی را برای تو آسان می
 ÷حضرت موسی یک مثال برای فھم آسانی دین اسلام این است که در زمان

کرد فرشتگان در شب گناھان آن روز را روی در خانه  ھرکسی ھر گناھی می
 شد. دیدند و شخص گناھکار رسوا می نوشتند و فردا صبح ھمه آن را می می

 پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده. ﴾٩ٱّ�ِكۡرَىٰ فذََكّرِۡ إنِ �َّفَعَتِ ﴿
 آیه:اقوال علماء در مورد این 

 وظیفه تو ای رسول فقط تعلیم و نصیحت است و اقامۀ حجت . 
وقت  گیری پند بده و ھرھای تو منفعتی دارد و از آن نتیجه می ھر وقت نصیحت

 و تعلیم نده. ننتیجه است دیگر حرف نزی ندارد و بینتیجه
گر کسی نتیجه باشد. ا فایده و بیتو پند و اندرز بده چه فایده داشته باشد و چه بی

دھد و فایده ببرد که بھتر و اگر گوش ندھد و استفاده نکند ھم بر او اقامۀ حجت  گوش
 شده است.

رُ مَن َ�َۡ�ٰ ﴿ كَّ  ترسد پند خواھد پذیرفت. : ھرکس از خداوند می﴾١٠سَيَذَّ
 ترسد: کسی که از خدا می

 پذیرد. می -اگر به او پند دھند  -۱
 برد. نفع می -اگر وعظ بشنود  -۲

: ]۵۵ [الذاریات: ﴾٥٥لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱتنَفَعُ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱوَذَكّرِۡ فإَنَِّ ﴿فرماید:  خداوند کریم می
 کنند. د و استفاده مینبر یعنی تو پند و اندرز بده ھمانا مؤمنین از پند نفع می

بُهَا ﴿ شَۡ� ٱوَ�َتَجَنَّ
َ
 ترین فرد از آن دوری خواھد گزید.  : و بدبخت﴾١١ۡ�
کند، کسی است که  برد و نصیحت در قلبش اثر نمی نمی  پنده بھرهشخصی که از 

 خداوند شقاوت و بدبختی برای او نوشته است.
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ِيٱ﴿  ترین آتش خواھد شد. : آن کسی داخل بزرگ﴾١٢لۡكُۡ�َىٰ ٱ �َّارَ ٱيصََۡ�  �َّ
 سوزند. می ستھزار برابر آتش دنیا ۷۰چنین کسانی در آتش بزرگ که 

 آتش بزرگ: ﴾ىٰ لۡكُۡ�َ ٱ �َّارَ ٱ﴿
 قبر -۱
 قیامت. -۲

 شود. میرد و نه زنده می نه می جاگاه در آن : آن﴾١٣ُ�مَّ َ� َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�ۡيَٰ ﴿
بینند که ھیچگونه استراحت و آرامشی ندارد و آرزوی مرگ  آنان عذاب دردناکی می

 شود. شان کم نمی میرند و از عذاب کنند اما نمی می

فۡلَحَ ﴿
َ
ٰ  قدَۡ أ  را پاکیزه داشت رستگار شد. به راستی کسی که خود ﴾١٤مَن تزََ�َّ

 ادات تأکید. ﴾قدَۡ ﴿
ھای زشت پاک دارد قطعاً رستگار  شرک و ستمگری و رفتار از کسی خود راھر 

 است.

﴿ ٰ  شدن از گناه: پاک :﴾تزََ�َّ
 توبه. -۱
 استغفار. -۲
 یه.ححسنات ما -۳
 مصائب المکفره. -۴

ٰ  ۦرَّ�هِِ  سۡمَ ٱوَذَكَرَ ﴿  . گزارد کرد و نماز نام پروردگارش را یاد و: ﴾١٥فَصَ�َّ
 : آراء علما

. که خواند کند و نماز می کند پس بیشتر عبادت می کسی که ذکر خدا زیاد می -۱
 نماز ترازوی ایمان است.

 عبادات ھم باید زبانی باشد (ذکر) و ھم عملی (نمازخواندن). -۲
شود و باعث  است که باعث تزکیه و پاکی گناھان میذکرگفتن حسنات ماحیه ـــ 
 شود که انسان بیشتر عبادت کند و نماز بخواند. می

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱبلَۡ تؤُۡثرُِونَ ﴿  دھید. بلکه زندگی دنیا را ترجیح می: ﴾١٦�ُّ
را  ھای گذرا و موقت آن دارید و نعمت ولی متأسفانه شما زندگی دنیا را دوست می

 کنید. دھید و آخرت را رھا می جیح میبر آخرت تر
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ۡ�َ�ٰٓ  �خِرَةُ ٱوَ ﴿
َ
 و آخرت بھتر و ماندگارتر است.: ﴾١٧خَۡ�ٞ وَ�

در حالیکه آخرت از ھر نظر از دنیا بھتر است و سرای بقا و جاودانگی است و مؤمن 
گزیند که محبت دنیا  یھای ھمیشگی آن را به دنیا برنم عاقل آخرت و آرامش و نعمت

 دادن آن به آخرت اساس ھر اشتباھی است. جیحو تر

حُفِ ٱإنَِّ َ�ذَٰا لَِ� ﴿ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
 ھای پیشین بوده است. گمان این در کتاب بی:﴾١٨ۡ�

این امور مھم و معلومات که در این سوره از قرآن مجید آمده جدید نیست بلکه 
ردو جھان اند چون به منافع ھ ھا فرامینی ھستند که در ھر شریعتی آمده این

 ھاست. اوامری ھستند که در ھر زمان و ھر مکان به سود و منفعت انسان گردند و برمی

 ھای ابراھیم و موسی. کتاب: ﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ ﴿
 ج که بعد از محمد †ھای حضرت ابراھیم و موسی این دستورات در کتاب

 است. ترین پیامبران ھستند نیز آمده ترین و شریف برزگ
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باشد. این  است و این سوره مکی می سوره غاشیه: غاشیه به معنی قیامت و پوشنده
 :ھای سوره دارای نام

 .﴾لَۡ�شِٰيَةِٱ﴿ -۱

تٮَكَٰ ﴿ -۲
َ
 .﴾هَلۡ �

تٮَكَٰ حَدِيثُ ﴿ -۳
َ
 باشد. می ﴾لَۡ�شِٰيَةِٱهَلۡ �

خواندند  در نمازھای عیدین و نماز جمعه سورهء الاعلی و الغاشیه را می ج پیامبر
خواستند آن معانی در ذھن  چون این دو سوره دارای معانی مھمی ھستند و پیامبر می

 مسلمانان تکرار و تثبیت شود.

تٮَكَٰ حَدِيثُ ﴿
َ
 است؟ رسیدهآیا خبر حادثه فراگیر به تو : ﴾١لَۡ�شِٰيَةِٱهَلۡ �

 .آید  د، آیا، یک روز میقَ : ﴾هَلۡ ﴿
و  است کند که استفھام تقریری شروع می : آیاخداوند متعال سوره را با کلمۀ ھل

 است. کردن نیست بلکه جلب توجه ھدف سؤال

آید و ھیچ کس  پوشنده، فراگیر، قیامت، روزی که برای ھمه می :﴾لَۡ�شِٰيَةِٱ﴿
 استثناء نیست.

 داری؟ آید خبر به روی ھمه می آیا از روزی که

تاَِ�ْ دادند:  فرمودند جواب می وقتی این آیه را تلاوت می جپیامبر 
َ
، أ  .بََ�ْ

 ھایی که در آن روز خوار خواھند بود. چھره: ﴾٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ َ�شِٰعَةٌ ﴿

﴿ ٞ  .چھره، صورت: ﴾وجُُوه

 .و زبون رذلیل، نگران، خوا :﴾َ�شِٰعَةٌ ﴿
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گر  کاران را که ترجمه و بیان آیۀ اول والغاشیه ھست که چھرۀ گناهاین آیه توصیف 
کند که چگونه خاضع و سرافگنده ھستند و  ھاست بیان می احساس قلبی و درونی آن

 است. ھایشان پیدا و مشخص ھا از صورت نگرانی آن

 .گر و در زحمت تلاش: ﴾٣َ�مِلةَٞ نَّاصِبَةٞ ﴿

 کارھای سخت :﴾َ�مِلةَٞ ﴿
 دھند که در آن خستگی زیاد است. کارھایی انجام می    

 خسته :﴾نَّاصِبَةٞ ﴿
کند و خسته از کار عذاب  ھا را خسته می کنند که آن کافران در جھنم کارھایی می

 ھستند.
 کند: اعمالی که جھنّمیان را خسته می

 قلق و ناراحتی ذھنی در زمین محشر. -۱
ھا  شود با آن ھا گفته می به آن شان بسته که غل و زنجیرھایی به دست و پاھای -۲

 بروید و بیائید.
 یند.آ آتش جھنم مانند باتلاق است که مرتب در آن فرو رفته و از آن بیرون می -۳

 آیند. به آتشی سوزان درمی: ﴾٤تصََۡ�ٰ ناَرًا حَامِيَةٗ ﴿
است  ھا را از ھمه سو احاطه کرده و پوشانده و حامیه جھنّمیان در آتشی که آن

 شوند. میوارد 

 :﴾حَامِيَةٗ ﴿
 است. شود و ھمیشه سوزان ھیچ وقت خاموش نمی -۱
 مانند آتش دنیا نیست که سرد و گرم، کم و زیاد شود. -۲
 از ھمۀ جھات و اطراف آتش است. -۳
 طلبد. زند و کافران را می شود و حرف می در قیامت گردنی از آتش بلند می -۴

 آیند. شوند، درمی داخل می: ﴾تصََۡ�ٰ ﴿

 شوند. از چشمۀ بسیار گرم و داغی نوشانده می: ﴾٥مِنۡ َ�ۡ�ٍ ءَا�يَِةٖ �سَُۡ�ٰ ﴿
شود  ھا آب داغ و جوشانی داده می یا آبی طلب کنند به آن ،ھرگاه جھنمیان کمک

مۡعَاءَٓهُمۡ ﴿ سوزاند. ھایشان را می که از حرارتش معده
َ
عَ أ ْ مَاءًٓ َ�ِيمٗا َ�قَطَّ  ﴾١٥وسَُقُوا

شان اعتراف  گناھم و ھمه به گناھان گوید من بی یچ کس نمیبا این حال ھ ]۱۵ [محمد:
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 شان بستگی دارد. کنند و عذاب آنان به درجۀ کفر و گناھان می

 آنان خوراکی جز ضریع نخواھند داشت.: ﴾٦لَّيۡسَ لهَُمۡ طَعَامٌ إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ ﴿

یاد و روید و حیوانات ھم به خاطر خارھای ز : گیاھی که در صحرا می﴾َ�ِ�عٖ ﴿
شود که  د شِبرِق نامیده میخورند و وقتی این گیاه خشک ش را نمیآن شدت تلخی 
 است. گیاھی سمی

 رھاند. کند و نه از گرسنگی می که فربه نمی: ﴾٧�َّ �سُۡمِنُ وََ� ُ�غِۡ� مِن جُوعٖ ﴿
شوند و نه  جھنمیان ھیچ وقت از خوردن این غذای بدبو و زشت و بدمزه نه سیر می

 اند. ھا را چاق کند و ھمیشه گرسنه و تشنه ای دارد که آن  شان فایده بدنبرای 

 :﴾�َّ �سُۡمِنُ ﴿ آراء علماء در مورد
 ھمیشه ار درون درد گرسنگی دارند. -۱
 شوند.  ای ندارد و مفید نیست و ھیچ وقت چاق نمی شان فایده غذای -۲
 است. ھا بدبو، گندیده، بدمزه و تلخ و پر از خار ق یا عذای آنبرِ شِ  -۳

لات و خوراک جھنمیان در آیات بالا، در ادامه آیاتی را اعد از بیان حبخداوند متعال 
 کند. ھا را به بازگشت بسوی خدا و توبه و حرکت تشویق می فرمایند که انسان می

 ھایی که در آن روز خرّم و تازه خواھند بود. چھره: ﴾٨وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ ﴿

 .و تازه، در نعیم و نعمت تر :﴾نَّاعِمَةٞ ﴿
و آنان ھم در قبر و ھم است  ھا مشخص ھایی که خرّمی و تازگی نعمت از آن صورت

 .ھایشان نورانی و شادمان و مسرور ھستند در زمین محشر چھره

 و از کوشش خود راضی خواھند بود.: ﴾٩لّسَِعۡيهَِا رَاضِيَةٞ ﴿
اند و کارھای نیکی که انجام  هنیکوکاران در زمین محشر از تلاشی که در دنیا کرد

 دھد. اند راضی ھستند چون خداوند پاداش آنان را چندین برابر می داده

برابر در مقابل حسناتی که  ۷۰۰راضی و خشنود از اجر مضاعف و تا  :﴾رَاضِيَةٞ ﴿
 انجام دادند به شرطی که اعمال آنان دارای دو شرط: 

 فقط برای خدا باشد. :اخلاص -۱
 باشد. جمطابق سنت رسول الله  ه:متابع -۲

 در بھشتی برین.: ﴾١٠ِ� جَنَّةٍ َ�ِ�ةَٖ ﴿
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 :﴾َ�ِ�ةَٖ ﴿
 است. بھشت در مکانی مرتفع بالای ھفت آسمان واقع شده :حسی و مکانی -۱
 بالامرتبه و پرمنزلت و نزد خداوند است.: معنوی -۲
 بھشت درجه درجه و دارای منازل است. :درجات -۳

﴿ ٰ  ای نشنوی. در آنجا ھیچ سخن بیھوده: ﴾١١غِيَةٗ �َّ �سَۡمَعُ �يِهَا َ�
ای  کننده و بیھوده برخلاف مجالس دنیا در بھشت نیکوکاران ھیچ حرف ناراحت

 کنند. شنوند و ھمه فقط حمد و سپاس و شکر خدا می نمی
شوند و در آنجا بغض و  برده می »قمطره«نیکوکاران قبل از بھشت به جایی بنام 

 شود. ھایشان پاک می ی از دلکینه و حسد و ناراحت

 شنوی: نمی :﴾�َّ �سَۡمَعُ ﴿
  .حرف زشت و ناپسند، فحش -۱
 .حرف غیر مفید و بیھوده -۲

 است. ای روان در آنجا چشمه: ﴾١٢�يِهَا َ�ۡ�ٞ جَارِ�ةَٞ ﴿
آب، شیر، عسل، شراب، «ھای متنوع جاری و روان است  در بھشت رودھایی با طعم

 ».بیللسَ سَ 
 شوند و:  ھایی که از مسک ھستند سرازیر می منبع آن از فردوس الاعلی و از کوه

 در ھمه جا جاری ھستند. -۱
 احتیاج به حفرکردن ندارند. -۲
 و فقط در مسیر خاص خود جاری ھستند. شوند روی زمین پخش نمی -۳

رۡفُوعَةٞ ﴿ رٞ مَّ  است. ھای بلند و عالی در آن جا تخت: ﴾١٣�يِهَا ُ�ُ

رٞ ﴿  نرم انداخته شده. ھای ھای بلند که روی آن فرش و جایگاه تخت :﴾ُ�ُ

رۡفُوعَةٞ ﴿ رٞ مَّ ُ�ُ﴾: 
 است. بالا قرار گرفته: حسی -۱
 معنوی: -۲
 است. نرم و لطیف )۱
 اند. ورالعین ھم روی آن نشستهح )۲
 اند. ھای زیاد و لحاف و پتوھا روی ھم قرار گرفته فرش )۳
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وضُۡوعَةٞ ﴿ ۡ�وَابٞ مَّ
َ
 اند. ه شدهو ساغرھایی که گذارد: ﴾١٤وَأ

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
 ھای پر از شراب: لیوان :﴾أ
 شراب آخرت بدبو نیست. -۱
 کند. مست نمی -۲
 سیر کند. را ھا شراب ھست که انسان به میزانی در لیوان -۳
 است. خالص و صاف -۴

وضُۡوعَةٞ ﴿  آماده، نھاده شده. :﴾مَّ

 شده. ھای ردیف بالش و: ﴾١٥وََ�مَارقُِ مَصۡفُوفةَٞ ﴿
و دارای است  و نازک که به صف گذاشته و چیده شده ھایی از ابریشم کلفت پشتی

 :زیبایی و جمال
 .شکل زیبا :حسی -۱
 .نرم و لطیف :لمسی -۲

 .ھای نفیس گسترده فرش و: ﴾١٦وَزَرَاِ�ُّ مَبۡثُوثةٌَ ﴿

 این کلمه ریشۀ عربی ندارد و در اعراب نیست. :﴾زَرَاِ�ُّ ﴿

 (تبریز) نزدیک ایران. آزربایجان :هیأزرب :﴾زَرَاِ�ُّ ﴿
 فرش ھای فاخر و گرانبھا مانند فرش ابریشم تبریز که نرم و لطیف است.

 اند. جا پھن و گسترده شده ھمه :﴾مَبۡثُوثةٌَ ﴿

فََ� ينَظُرُونَ إَِ� ﴿
َ
بلِِ ٱأ نگرند که چگونه  آیا به شتران نمی: ﴾١٧كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ۡ�ِ

 اند؟  آفریده شده
 جاین آیه سرزنش و استفھام است برای کسانی که به قیامت ایمان ندارند و پیامبر 

انگیز خداوند  ھای شگفت کنند و ھمچنین تشویق مردمان که در آفرینش را تصدیق نمی
 دقت کنند.

 به شتران نگاه کن که چگونه خلق شده و چه فوایدی برای انسان دارد:
 .سواری -۱
 .حمل و نقل بار -۲
 .شیر پرخاصیت آناستفاده از  -۳
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 .استفاده از گوشت آن -۴
 است. دقّت در خلق شکم آن که مانند مخزن یخچال و پر از آب -۵
 دقّت در خلق کوھان شتر که دارای ذخیره چربی است. -۶

 است. دیدن خالق آن که خداوند :خلق شتر با این ھمه منفعت

مَاءِٓ ٱ�َ� ﴿ د که چگونه برافراشته کنن و به آسمان نگاه نمی: ﴾١٨كَيۡفَ رُفعَِتۡ  لسَّ
 است؟ شده

کند  می خداوند سبحان در این آیه انسان را به دقّت و تفکر در خلقت آسمان تشویق
 است. و خللی افراشته شدهکه بدون ھیچ ستونی و ھیچ ناصافی 

باَلِ ٱ�َ� ﴿  اند؟ نگرند که چگونه برقرار گردیده ھا نمی : و به کوه﴾١٩كَيۡفَ نصُِبتَۡ  ۡ�ِ
 اند و:  انگیز نصب شده کنند که چگونه زیبا و شگفت ھای نگاه نمی آیا به کوه

 اند. مانند میخ زمین را پابرجا نگه داشته -۱
و از طغیان آب دریاھا جلوگیری   جلوی باد و طوفان و گردباد را گرفته -۲

 کنند. می

�ضِ ٱ�َ� ﴿
َ
 است؟  و به زمین که چگونه گسترده شده: ﴾٢٠كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ۡ�

کنند که چگونه پھن و صاف و گسترده و در عین حال کروی و  آیا به زمین نگاه نمی
 در حال چرخش ھست.

 کنند. راست و مسطح که ھمه روی آن راه رفته و زندگی می -۱
 توان آن را شخم زده و کشت و کار کرد. می -۲
 توان در آن ساخت و ساز کرد. می -۳

نتَ مُذَكّرِٞ ﴿
َ
مَآ أ  پس پند بده که تو تنھا پنددھنده ھستی.: ﴾٢١فذََكّرِۡ إِ�َّ

فرماید که ای محمد تو به آنان پند و اندرز  خداوند متعال در این آیه به رسولش می
 اند و وظیفۀ تو فقط پند و یادآوری  بده، اگر ایمان آوردند که از نصیحت فایده برده

 است.

 نیستی.بر آنان چیره و مسلط : ﴾٢٢لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ ﴿
 است. ھا را اجبار کنی و وظیفۀ تو فقط ابلاغ توانی آن تو نگھبان آنان نیستی و نمی

ٰ وََ�فَرَ ﴿  ولی ھرکس روی گرداند و کفر ورزد.: ﴾٢٣إِ�َّ مَن توََ�َّ
 و ایمان نیاورد. به خداوند کفر بورزد ھرکس از فرمانبرداری روی برگرداند و
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بهُُ ﴿ ُ ٱَ�يُعَذِّ ۡ�َ�َ ٱ لۡعَذَابَ ٱ �َّ
َ
 رساند. ترین عذاب را به او می خداوند بزرگ: ﴾٢٤ۡ�

 در روز قیامت با مشقّت و سختی و توھین عذاب خواھد دید.

ۡ�َ�َ ٱ لۡعَذَابَ ٱ﴿
َ
�ۡ﴾: 

 .عذاب جسمی -۱
 عذاب روحی و نفسی. -۲

 ماست. سوی به یقین بازگشت آنان به: ﴾٢٥إنَِّ إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ ﴿
 آیند. گردند و نزد ما گرد می ما بازمی ھمه در روز قیامت به سوی

 ما خواھد بود. گاه حساب ایشان با آن: ﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَلَيۡنَا حِسَاَ�هُم﴿
اند حساب  در آن روز از آنان به خاطر کارھای خوب و بدی که در دنیا کرده

و حساب کافران با سختی  و آسانی تر گناھانگیریم و حساب مسلمان نیکوکار با سِ  می
 و توھین و عذاب خواھد بود.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الفجر

 است. باشد و این سوره مکی : فجر به معنای سپیدۀ صبح میسوره فجر
 ھای: نام این سوره دارای

 .والفجر -۱
 باشد. سورة الفجر می -۲

کار بود و نمازھا را  به نام معاذ بن جبل بسیار باتقوا و عبادت جصحابی پیامبر یکی از 
کرد، روزی شخصی پشت سر معاذ به نماز ایستاد و معاذ نماز را خیلی  طولانی اقامه می

رسید و از  جطولانی کرد، آن شخص نماز را تمام کرده و سلام داد و به خدمت پیامبر 
به معاذ فرمودند:  جو پیامبر  کند ه را خسته میمعاذ به ایشان شکایت کرد که او در نماز ھم

 خواھی در دین فتنه به پا کنی؟ کافی است سوره فجر و شمس و سبح را بخوانی. آیا می

  .سوگند به فجر (صبح): ﴾١لۡفَجۡرِ ٱوَ ﴿
خداوند سبحان در کتاب عظیمش به دلایل تأکید، تشویق و دادن خبر مھم به 

آید  ر قرآن ھمیشه بعد از قسم جواب قسم نیز میکند و د چیزھای عظیم قسم یاد می
 ولی در سوره فجر جواب قسم پنھان و مخفی است.

شود و به دلیل رحمت خداوند  روز زمانی که روشن می :قسم به صبح :اولین قسم
ھا ھدیه  شویم و خداوند روز دیگری را به انسان بیدار میاست  از خواب که مرگ صغری

 .صالح بیشتردھد برای ذخیرۀ عمل  می
  .کند خداوند علیم در قرآن به دو چیز زیاد قسم یاد می

میری و دیگر بیدار  آید و می شب و روز: به دلیل یادآوری قیامت که روزی می -۱
شوی تا اینکه در قیامت زنده و برانگیخته شوی و خواب شب موت صغری  نمی

 است.
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 .درختان و گیاھان -۲

 :﴾لۡفَجۡرِ ٱوَ ﴿آراء علماء در تفسیر
  .فجر به طور کامل -۱
 ،فجر در ھنگام نماز صبح: زیرا به ھنگام نماز صبح دو نوع ملائک وجود دارند -۲

پرسد  آیند و خداوند علیم از آنھا می ملائک شب بالا رفته و ملائک روز پائین می
دھند در حال خواندن نماز صبح  کردند؟ و آنھا جواب می کجا بودید؟ و چه می

 کردیم. بودند که ما آنھا را ترک

دا« وْ هُ شْ انَتْ مَ ر كَ جْ فَ ة الْ لَوْ  .»الصَ
 را نوع ملائک بر انسان حاضر ھستند که جایشان ۲ھنگام نماز ھای صبح و عصر 

 برند. را به آسمان می کنند و اعمال روز و شب ما عوض می
 .ھای ذی الحجه) صبح روز عید حج (آخرین شب از شب :فجر

 گانه. دهبه شب ھای  و: ﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿
 گانه: ھای ده آراء علماء در مورد شب

ین روزھا و اعمال صالح در ا است دھۀ اول ذی الحجه: که به ایام الله معروف -۱
شود و  ھمۀ اعمال صالح در این روزھا جمع میاجر و فضیلت زیادی دارد چون 

شود در دھۀ اول ذی الحجه ھم  ھای قدر انجام می شب در تمام اعمالی که
شود و ھمۀ  بر اینکه در ذی الحجه مناسک حج انجام می ھست علاوه

فضیلت روزه و  .گو ھستند و شیطان ناراحت است مسلمانان یکصدا لبیک
مگر کسی که است،  عبادت در دھۀ اول ذی الحجه از جھاد در راه خدا بیشتر

در جھاد شھید شود و تمام مال و ثروتش را نیز در راه خدا و جھاد از دست 
 است. در این صورت اجر و ثواب او بیشتربدھد فقط 

 .ھای قدر خاطر شبه دھۀ آخر رمضان: ب -۲
 علماء در مورد دھۀ آخر رمضان دو نظریه دارند:

ھای آخر رمضان نیست چرا  گانه، شب ھای ده که منظور از شب بعضی معتقدند -۱
که این سوره (الفجر) مکی است ولی روزۀ رمضان در سال دوم ھجری در 

 است. دهمدینه فرض ش
بعضی دیگر معتقدند دلیلی وجود ندارد و خداوند به واسطۀ علم غیب خود  -۲
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 تواند به آنچه که ھنوز نازل نشده قسم یاد کند. می
 اند:  در نھایت علماء دو نظریۀ زیر را برای این آیه ارائه کرده

 ھای رمضان بھتر و روزھای ذی الحجه بھتر است. شب -۱
ام الله است و دارای منزلت و فضیلت زیادی دھۀ ذی الحجه بھتر است چون ای -۲

شود در عشر ذی الحجه،  است و علاوه بر تمام اعمالی که در شب قدر انجام می
 شود. حج ھم انجام می

فۡعِ ٱوَ ﴿  و به جفت و به طاق.: ﴾٣لوَۡترِۡ ٱوَ  لشَّ
 دھند: نظر ھستند و نظریات زیر را ارائه می علماء در تفسیر این آیه دارای اختلاف

ھرچه از مخلوقات خداوند جفت و دوتاست شفع و ھرچه فرد و یکی است وتر  -۱
 است.

 شفع مخلوقات خداوند و وتر خود خداوند است. -۲
شفع روز دھم ذی الحجه (روز عید قربان) و وتر روز قبل از آن (روز عرفه)  -۳

 است.
 تر است. نظریه اول صحیح

ۡلِ ٱوَ ﴿  و به شب چون بگذرد.: ﴾٤إذَِا �َۡ�ِ  �َّ
کند زمانی که تاریکی را بر مردم  له متعال در این آیه به شب سوگند یاد میال

 که ثلث آخر شب دارای منزلت بالاییاین خاطره راحت است و بتگستراند و وقت اس می
کند تا استجابت  پرسد چه کسی دعا می که خداوند به آسمان دنیا نازل شده و میاست 

کند تا او را ببخشم. و در آن موقع دعا  یکنم و چه کسی توبه کرده و طلب بخشش م
 شود وقت استجابت دعاست. قبول می

ِي حِجۡرٍ ﴿ آیا در این امر سوگندی برای خردمندان وجود : ﴾٥هَلۡ ِ� َ�لٰكَِ قَسَمٞ ّ�ِ
 دارد؟ 

برد؟ بخشی از آنچه ذکر شد برای  ھایی که ذکر شد کسی استفاده می آیا از قسم
 شنود کافی است. دل میگوش  کسی که عقل دارد و با

لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ ﴿
َ
ای که پروردگارت چگونه با قوم عاد  آیا ندانسته: ﴾٦�

 رفتار کرد؟
 است که آیا از سرنوشت قوم عاد باخبر شدی؟ جاین آیه خطاب به رسول 
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لمَۡ ترََ ﴿
َ
کردن و  ای؟ منظور دیدن با چشم نیست بلکه فھمیدن و درک آیا دیده :﴾�

 دیدن علمی و با چشم دل است.

 کنم و مقصود ھمۀ امت. را رھا نمیو پروردگارت، بشارت به پیامبر که ت :﴾رَ�ُّكَ ﴿

 اش به نام او بود و در منطقه یمن و سلطنت عمان شخصی که قبیله :﴾َ�دٍ ﴿
شان پیغمبرکردند و چون به مکه نزدیک بودند اخبار آنان را شنیده بودند و  زندگی می

 بود و آنان دارای قدرت و توانمندی زیادی بودند.÷ حضرت ھود

 مانند بودند. ھای بلند و ستون قوم ارم که صاحب قامت: ﴾٧لۡعِمَادِ ٱإرَِمَ ذَاتِ ﴿
ارم یکی از اجداد عاد بود و ھدف خداوند از ذکر آن شناسائی دقیق قبیلۀ عاد بود 

شوند که پیغمبر ھود بر آنان واضح شناخته  که کسی دیگری به ذھن نیاید و کاملاً 
 فرستاده شده بود.

 :﴾إرَِمَ ﴿آراء علماء در مورد معنی کلمۀ
 باشد). تر این معنی می ی اساسی و صحیحأجد عاد (ر -۱
 .قبیله -۲
 .روستا ،قریه -۳

 ھای بلند مانند بودند و حتی خیمه ھیکل و بلند و ستون : بسیار قوی﴾لۡعمَِادِ ٱذاَتِ ﴿
 داشتند.

 است. که ھمانند آن در شھرھا آفریده نشده: ﴾٨ۡ�َِ�دِٰ ٱلمَۡ ُ�ۡلَقۡ مِثۡلُهَا ِ�  لَِّ� ٱ﴿
ھیکل و بلند بودند و ھم سرزمین و خانه و  ھم خودشان از لحاظ جسمی قوی

ھا آفریده  ھایشان ھیچ جا مشابھی نداشت و در قدرت و توانمندی ھمانند آن خیمه
 نشده بود.

فرمایند که ای رسول نترس و نگران  می جیه به پیامبر خداوند متعال با ذکر این آ
رم را با این ھمه عظمت و قدرت در جسم و مسکن نابود کردم، تو از آزار قریش نباش! اِ 

 و کاری ندارد.است  نگران نباش که نابودکردنشان آسان

ِينَ ٱوََ�مُودَ ﴿ خۡرَ ٱجَابوُاْ  �َّ ِ  لصَّ در وادی تراشیده ھا را  و ثمودی که صخره: ﴾٩لوَۡادِ ٱب
 بودند.

ثمود نام داشتند که در منطقه تبوک نزدیک مکه ÷ قوم حضرت صالح :﴾َ�مُودَ ﴿
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 سکونت داشتند.

 سرزمین بین دو کوه. :﴾لوَۡادِ ٱ﴿
ھمان قومی که با قدرت خود  است؟ ای که خداوند با قوم ثمود چه کرده آیا ندانسته

ھای کوه خانه  ای خود از سنگھای بزرگی را در وادی القری تراشیده و بر صخره
فرمودند: اگر از مداین صالح گذر کردی باید رویت را بپوشانی  جپیامبر  .ساخته بودند

و گریه کنی و رد شوی چرا که آنان قومی بودند که عذاب الھی بر آنان نازل شد و 
 شاید این عذاب بر تو ھم نازل شود پس از دیدن آن شادی مکن. ھلاک شدند.

وۡتاَدِ ٱوۡنَ ذيِ وَفرِعَۡ ﴿
َ
 .ھا) و فرعون صاحب سپاه (یا صاحب میخ: ﴾١٠ۡ�

عون چه کرد؟ ھمان فرعونی که صاحب اھرام ھایی ای که خداوند با فو آیا ندانسته
جا و محکم کرده بودند ھمانطور لشکریانی داشت که پادشاھی او را پابر و در مصر بود

 شوند. ھا محکم و استوار می با میخ که اشیاء

وۡتاَدِ ٱذيِ ﴿آراء علماء در تفسیر کلمۀ 
َ
�ۡ﴾: 

 .ھا) اصحاب کوه (اھرام -۱
 فرعونی که برای شکنجه مردم شلاق بدست داشت. -۲
 اش دارد. فرعونی که سپاه و لشکریان فراوانی برای حفظ حکومت و پادشاھی -۳
 کردند. بلند که این قوم به ھنگام جشن برپا می ھایی ستون -۴

ِينَ ٱ﴿  ھمان کسانی که در شھرھا سرکشی کردند.: ﴾١١َ�دِٰ ۡ�ِ ٱطَغَوۡاْ ِ�  �َّ

﴿ ْ  در زمین فساد و طغیان کردند. :﴾طَغَوۡا
ھا  ھا و آبادی که در شھراست  شان این صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پیروان

 .سرکشی و طغیان کردند و بندگان خدا را در دین و دنیا آزار رساندند و ظلم کردند

واْ �يِهَا ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 و در آنجا خیلی فساد و تباھی کردند.: ﴾١٢لۡفَسَادَ ٱفأَ

روی کردند و کفر و گناه ورزیدند و از شدت کفر ظالم شدند و  آنان در فساد زیاده
 در مبارزه با پیامبران و بازداشتن مردم از راه خدا کوشیدند.

 :﴾فَسَادَ ﴿
 فساد معنوی: کفر، گناه. -۱
 لم و ستم به مردم.فساد حسی و عملی: ظ -۲
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سرانجام پروردگارت آنان را به عذاب : ﴾١٣فصََبَّ عَلَيۡهِمۡ رَ�ُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ﴿
 .گرفتار ساخت

 آید، عذاب و عقاب ناگھانی. خبر می آبی که بی :﴾صَبَّ ﴿

 شلاق. :﴾سَوۡطَ ﴿
شان شد و مانند آبی ناگھانی  آنان ظلم و سرکشی کردند تا جائی که سبب ھلاکت

 آمد. شان عذاب فرو برای
باز زدند دچار  زمانی که از پذیرش حق سر ÷عذاب ثمود: قوم حضرت صالح

بدین گونه که تمام بدنشان ابتدا زرد (صفراء) و بعد سرخ (حمراء) و  ،عذاب شدند
 شد. و بعد از آن زلزلۀ شدیدی آمد و ھمه نابود شدند. (سوداء) سیاه سپس

و  شدندمحروم تا سه سال از نعمت باران  ÷ھود حضرت عذاب قوم عاد: قوم
وقع سه ابر در ھا به مکه بروند. ھمان م طلب کمک از بت گرفتند برای دعا و تصمیم

 آسمان پدیدار شد؛ سفید، سرخ و سیاه.
پیغمبر به آنان گفت که از میان ابرھا یکی را انتخاب کنید. آنان ابر سیاه را انتخاب 

 سیاه ھفت شبانه روز بر قبیله عاد بارید. نمودند چون بیشتری دارد. ابر
ھایشان از سرما خشک شد و  که گردن طوریه آسا عذاب آنان بود ب باد و باران سیل

 ھایشان جدا گشت. استخوان
 و نبوداصلی عذاب آن و  ،عذاب مانند شلاق بود یعنی صدایی ناگھانی از عذاب

 .عقاب اصلی در آخرت است

 به راستی پروردگارت در کمین است.: ﴾١٤صَادِ لمِۡرۡ ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿

 گاه. کمین :﴾مِرۡصَادِ ﴿
کند  داند و در کمین کسی که از فرمانش سرپیچی می خداوند ھمه چیز را می

کند و  را به شدت گرفتار می دھد و سپس او او را اندک زمانی مھلت میاست  نشسته
 شدنی نیست. عذاب او تمام

ھرکس ظلم کند خداوند جواب و عقاب آن را خواھد داد و عقاب مانند  :جواب قسم
 سوط و شلاقی در این دنیا به آنان نشان داده خواھد شد و عقاب اصلی در آخرت است.

برای مسلمانان است که بدانند ظالم جزای ظلم خود را  ای طمأنینهاین آیه 
 بیند. می
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ا ﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ ٱفأَ ٰ ٱإذَِا مَا  ۡ�ِ ۡ�رَمَهُ  ۥرَ�ُّهُ  هُ ۡ�تَلَٮ

َ
مَهُ  ۥفَأ ۡ�رَمَنِ  ۥوََ�عَّ

َ
ٓ أ پس : ﴾١٥َ�يَقُولُ رَّ�ِ

و او را گرامی دارد و به او نعمت دھد،  اما انسان ھرگاه پروردگارش اورا بیازماید
 است. گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته می

که سرانجام دھد  خداوند متعال در این آیه از طبیعت نادان و ستمگر انسان خبر می
رود و  کند حالتی که در آن قرار دارد ادامه داشته و ازبین نمی و فکر می داند را نمی

کند که او نزد الله  دادن خداوند به او دلالت می پندارد که تکریم او در دنیا و نعمت می
 داند. متعال گرامی است و مال و ثروت، جاه و مقام و سلامتی را مقیاس محبت خدا می

﴿ 
َ
آ إذَِا مَا وَأ َ�نَِٰ  ۥَ�قَدَرَ عَلَيۡهِ رزِۡقَهُ  ۡ�تَلَٮهُٰ ٱمَّ

َ
ٓ أ وقتی که پرودرگارش : ﴾١٦َ�يَقُولُ رَّ�ِ

 پروردگارم مرا حقیر داشته است. :گوید اش را بر او تنگ گیرد، می او را بیازماید و روزی
بیشتر اش  خداوند روزی انسان را کم نماید طوری که از خوراک روزانه و ھرگاه

و با فقر و مشکلات او را عذاب است  را خوار و زبون کرده برد خداوند او نباشد گمان می
 کند. می

است و مقیاس محبت خداوند مال و ثروت  نادرستانسان  در حالی که این پندار
 نیست بلکه دین است.

 کند. خیلی فقیر است و به سختی رزق جمع می :﴾ۥَ�قَدَرَ عَلَيۡهِ رزِۡقَهُ ﴿

﴿ ۖ چنین نیست! بلکه شما یتیم را گرامی : ﴾١٧ۡ�َتيِمَ ٱ بلَ �َّ تُۡ�رِمُونَ َ�َّ
 دارید. نمی

 نه، این حقیقت ندارد. آنچه در ذھن شماست درست نیست.: ﴾َ�َّ ﴿
آزماید که آیا  ھا را می خداوند به وسیله مال و ثروت ، جاه و مقام و سلامتی انسان

کنند  آورند و از ثروت خود به نیازمندان کمک می می کنند و عبادت خدا را بجا شکر می
کنند یا خیر و شکر نعمت در ثروت به مراتب  و در مقابل فقر و مشکلات صبر پیشه می

واسطه نعمت و ثروت فراوان موجبات ه تر است چرا که ممکن است خداوند ب سخت
عدم شکرگزاری و ورشدن بیشتر انسان در گناه و فساد را فراھم آورد و شخص با   غوطه

جانیاوردن حق مال باعث عذاب و ھلاکت خویش شود و این سنت استدراج است ه ب
 باشد. ھای الھی می که از سنت

 خاطر عقاید اشتباه خود: ه دارید. ب کنید، گرامی نمی اکرام نمی :﴾�َّ تُۡ�رِمُونَ ﴿
 دھید. از مال و ثروت خود به یتیم نمی -۱
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 کنید. دھید و به او اھانت می قش را نمیخورید و ح حتی از مال یتیم می -۲
 کسی که قبل از سن بلوغ پدرش فوت کرده باشد. :یتیم

 یتیم: 
 اگر فقیر باشد باید حمایت مالی شود. -۱
اگر ثروتمند باشد باید به او محبت و احسان کرد خود و مالش را سرپرستی  -۲

 کرد تا حیف نشود تا زمانی که بزرگ شود و اموالش را تحویل بگیرد.

ٰ طَعَامِ ﴿ ونَ َ�َ ضُّ دادن مستمند  و ھمدیگر ر ابه خوراک: ﴾١٨لمِۡسۡكِ�ِ ٱوََ� تََ�ٰٓ
 کنند. ترغیب نمی

کنید و نه دیگران را به این کار تشویق  نه خود به نیازمندان و بینوایان کمک می
 ورزید. کنید و این به خاطر آن است که دنیا را به شدت دوست دارید و بر آن بخل می می

خدا برایشان فقر  :گفتند می ،شود به فقرا کمک کنید وقتی به کافران گفته می
ھم به آنان  کارند که خدا به آنان مال و ثروت نداده پس ما آنان گنه نوشته و حتماً 

 کنیم. کمک نمی
در صورتیکه این اعتقاد اشتباه است و اعتقاد اشتباه باعث انجام کارھای اشتباه 

  شود. می

﴿ ُ�
ۡ
َاثَ ٱلُونَ وَتأَ ا ل�ُّ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل

َ
 خورید.  و به شدت میراث را می: ﴾١٩أ

َاثَ ٱ﴿  رسد. اش می ورثه میراث، مالی که بعد از مرگ کسی به خانواده و :﴾ل�ُّ
خورید و  مانده از رفتگان را با حرص و آزمندی شدید می شما مال و دارائی بر جای
 گذارید. ھیچ چیزی ازآن برجای نمی

﴿ �ٗ�ۡ
َ
اأ َّمّٗ  خوردن بسیار شدید به ظلم. :﴾ل

 خورند: اند می کسی که به خدا ایمان ندارد اموال سه گروه را که به ارث برده
 .یتیمان -۱
 .زنان -۲
 .ضعیفان -۳

ا لمَۡالَ ٱوَُ�بُِّونَ ﴿ ا َ�ّٗ  دارید. و مال را بسیار دوست می: ﴾٢٠حُبّٗ
ید بدون اینکه کن اندوزی می آوری مال مشتاق و علاقمند ھستید و مال در جمع

 ادای حق آن را از دادن زکات و صدقه و انفاق به یاد داشته باشید.
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ھای فقیر و نیازمند باشند ثواب و  اگر انسان در میان خویشان و نزدیکانش انسان
و ثانیاً اجز است  که اولاً صلۀ رحم را بجای آورده اجر کمک به آنان دوبرابر است چرا

 دارد. ای که داده را زکات یا صدقه
خاطر پندار و باور اشتباه ه ھا ب خداوند متعال در آیات بالا چھار اشتباھی که انسان

 شوند را برای ما ذکر فرموده: خود مرتکب می
 نکردن به یتیم. نداشتن و کمک گرامی -۱
 دادن فقیران. نکردن دیگران بر خوراک تشویق -۲
 خوردن میراث دیگران به ناحق. -۳
 آوری ثروت. جمع اندوزی و علاقه شدید به مال -۴

تِ ﴿ ۖ إذَِا دُكَّ ٓ �ضُ ٱَ�َّ
َ
ا ۡ� ا دَّ�ٗ چنین نیست. زمانی که زمین پی در پی : ﴾٢١دَّ�ٗ

 ھموار شود.

﴿ ٓ ھایی  دارید و لذت نه، چنین چیزی درست نیست، اموالی را که دوست می :﴾َ�َّ
 ماند. نمیگیرید برای ھمیشه باقی  ان از ھمدیگر پیشی میتآوردن را که برای بدست

ن یھا و زم شود و در آن روز وحشتناک ، کوه آید که ھمه چیز تمام می روزی می
شود تا اینکه زمین به میدانی صاف و ھموار و بدون ھیچ فراز و  سخت درھم کوبیده می

 گردد. نشیبی تبدیل می

ا لمَۡلَكُ ٱوجََاءَٓ رَ�ُّكَ وَ ﴿ ا صَفّٗ ف صف و پروردگارت بیاید و فرشتگان ص: ﴾٢٢صَفّٗ
 .حاضر شوند

ای از  کردن میان بندگانش در سایه در آن روز خداوند سبحان برای قضاوت و داوری
اند و مردم را احاطه  ھا ایستاده آید و فرشتگان به صف ھم جلو وھم پشت انسان ابر می

آخرالزمان ھمه حضور دارند و ھیچ کسی  ھا از روز اول خلقت تا کنند و ھمۀ انسان می
 د و ھمه به فکر خویش ھستند.زن حرف نمی

رُ ﴿ �َ�نُٰ ٱوجَِايْٓءَ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَۚ يوَۡمَ�ذِٖ َ�تَذَكَّ ِ�ۡ  ُ�َ ٰ َّ�
َ
و آن روز دوزخ را در  :﴾٢٣ّ�ِكۡرَىٰ ٱوَ�

 .گیرد ولی چنین یادکردنی چه سودی برای او دارد! آورند و آن روز انسان پند می میان می
آورند، جھنم نزدیک شده و  را با زنجیر کشیده و میدر آن روز فرشتگان دوزخ 

در آن موقع انسان ھر کار خوب یا بدی کرده را به  ،کشد گردنی از آتش از آن زبانه می
 اما این یادکردن سودی برایش ندارد چون زمان آن گذشته است.، آورد یاد می
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﴿ ُ�َ ٰ َّ�
َ
ای  یادآوری نیست که فایده فرماید: دیگر نیازی به خداوند می :﴾ّ�ِكۡرَىٰ ٱوَ�

 است. ندارد و وقت عمل تمام شده و وقت حساب

مۡتُ ِ�َيَاِ� ﴿ پیشاپیش ام  زندگیگوید: ای کاش برای این  می: ﴾٢٤َ�قُولُ َ�لَٰيۡتَِ� قدََّ
 .م یا آیه پشیمانی است)دَ . (این آیه، آیة النَ فرستادم می

شود و  انسان منتقل میدر آن روز سخت، درد شدید درونی به ظاھر و زبان 
ھایی فرستاده بودم و  ھا و خوبی ای کاش برای امروز و زندگانی خودم نیکی :گوید می

 خود را آماده نموده بودم.

 که زندگی جاوید و باقی در آنجاست. زندگانی خود، چرا :﴾ِ�َيَاِ� ﴿
 ندارد.ای  خورد اما فایده ھایی که در دنیا کرده حسرت می مسلمان به خاطر کوتاھی

بُ عَذَابهَُ ﴿ حَدٞ   ٓۥَ�يَوۡمَ�ذِٖ �َّ ُ�عَذِّ
َ
پس آن روز کسی چون عذاب خداوند عذاب : ﴾٢٥أ

 نکند.
دھد که ھیچ کس عذابی ھمچون  در روز قیامت خداوند کافران را چنان عذابی می

 رساند. ھا نمی  عذاب خداوند به آن

حَدٞ   ٓۥوََ� يوُثقُِ وَثاَقهَُ ﴿
َ
 کشد. خداوند او را به بند نمی و ھیچ کسی ھمچون: ﴾٢٦أ

ھایشان کشانده شده و در  جھنمیان با زنجیرھای جھنّمی بسته شده و بر چھره
 کردن برای آن را فراموش کردند. اینکه قیامت و عملبه خاطر  سوزند دوزخ می

 : ۲۶و  ۲۵آراء علماء در مورد آیۀ 
 در آن روز ھیچ کس به جای تو عذاب نخواھد کشید. -۱
و  ترین عذاب است چون عذاب خداوند نیست که بالاترین و سخت ھیچ عذابی -۲

 شبیه عذاب ھیچ انسانی نیست.
 ھیچ کس تحمل عذاب خداوند را ندارد. -۳

تُهَا ﴿ َّ�
َ
�  گیرنده و بااطمینان! ای روح آرام: ﴾٢٧لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱَ�ٰٓ

محبت خدا آرام ن است که ای انسانی که روحی با یاد و یاین آیه بشارت به مؤمن
 گرفته و شاد داری.

رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ﴿ خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت : ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
 بازگرد.
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ای انسان مؤمن در حالیکه از پروردگارت خشنود و راضی ھستی و او ھم از تو 
 راضی و خشنود است به سوی او بازگرد.

 برگرد. :﴾رجِِۡ�ٓ ٱ﴿
شود راحت و آسان مانند رھاشدن  مؤمن وقتی روح از بدنش خارج میانسان 

 دھند. ای آب است و ملائک به او مژدۀ مرگ راحت و جای راحت را می قطره
 شود. روحت آسان و راحت از بدنت خارج می -۱
 جایت در بھشت است. -۲
 و ھم تو از خداوند راضی ھستی.است  ھم خداوند از تو راضی -۳

 در میان بندگانم درآی.: ﴾٢٩ِ� عَِ�دِٰي دۡخُِ� ٱفَ ﴿
 و نگران نباش. مژده به مؤمنین به ھنگام مرگ که تو از زمرۀ بندگان صالح ھستی

 و به بھشت من وارد شو.: ﴾٣٠جَنَِّ�  دۡخُِ� ٱوَ ﴿

 بھشت من. :﴾جَنَِّ� ﴿
 به رحمت و بھشت خداوند که برای شما آماده کرده داخل شو.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة البلد

 باشد و این سوره مکی است. د به معنی شھر میلَ : بَ سوره بلد
 است: این سوره دارای سه نام

 .دلَ البَ  -۱
 .قسملا اُ  -۲
 والعقبة. -۳

قۡسِمُ بَِ�ذَٰا ﴿
ُ
 .سوگند به این شھر: ﴾١ۡ�ََ�ِ ٱَ�ٓ أ

قۡسِمُ ﴿
ُ
نیست بلکه د قسم، نوعی از قسم طولانی، کلمۀ لا ، نفی از ادات تأکی :﴾َ�ٓ أ

 خورم با استناد به آیۀ ذیل: خورم یعنی تأکیداً قسم می تأکید است. قسم نمی

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿
ُ
  .]۷۶-۷۵[الواقعة:  ﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلَمُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُّجُومِ ٱَ�ٓ أ

 لده، مَکه.ه، بلد الامین، البَ کَّ د، بَ لَ ھای بَ  ای نامشھر مکه و دار :﴾ۡ�ََ�ِ ٱ﴿
  .سوگند اول :خورم به این بلد و سرزمین یعنی مکه یعنی قسم می

شرف و به خاطر  کند و آن خداوند متعال در شروع سوره به شھر مکه سوگند یاد می
برای ترین جا  احترام این سرزمین است و اینکه خانۀ خدا در آن واقع شده و محبوب

خداوند است و فضل و برتری این مکان بر ھمگان واضح است و دعا در این مکان و در 
شود اگر انسان به استجابت دعای خود یقین داشته  شود و قبول می خانۀ کعبه رد نمی

 باشد.
 ی زمین واقع شده اند که مکه دقیقاً در وسط کره ھمچنین دانشمندان کشف کرده

 است.

﴿ ِ نتَ حِ� ب
َ
 و شھری که تو ساکن آن ھستی.: ﴾٢ۡ�ََ�ِ ٱَ�ذَٰا وَأ

نتَ ﴿
َ
 .است جرسول الله » تو«تو، منظور از  :﴾أ
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 به مکه زمانی که تو در آن مقیم باشی و زندگی کنی.: سوگند دوم
 آراء علماء در مورد این آیه:

مت و ارزش تو این شھر ظعبه خاطر  قسم به مکه زمانی که تو در آن ھستی و -۱
 کند. ت بیشتری پیدا میارزش و فضیل

افتد و  شود و مکه بدست تو می رسد که درھای مکه به روی تو باز می زمانی می -۲
ھا را در کعبه خواھی شکست.  تو ای پیامبر مکه را فتح خواھی کرد و بت

 )فتح مکه ۀ(مژد
و این از اعجاز غیبی کتاب خداست که خداوند از قبل این خبر را به پیامبرش 

 دھد. می

 و سوگند به پدر، و فرزندی که به وجود آورد.: ﴾٣اِ�ٖ وَمَا وََ�َ وَوَ ﴿
 قسم به پدر و پسر. :سوگند سوم

 آراء علماء در تفسیر این آیه: 

 باشند. و اولادش می ÷منظور حضرت آدم -۱
باشند به دلیل اینکه به شھر مکه قسم  و اولادش می ÷منظور حضرت ابراھیم -۲

 کردند. ھا در آن زندگی می یاد شده که آن
اینکه انسان از نطفه و آبی به خاطر  باشد منظور تمام پدران و فرزندان می -۳

 است. ناچیز خلق شده که خود معجزه

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلقَۡنَا ﴿  ایم. و محنت آفریده ھمانا ما انسان را در رنج: ﴾٤ِ� كَبَدٍ  ۡ�ِ
 این آیه جواب قسم است که ما انسان را در سختی و رنج خلق کردیم:

 سختی و مشقت دنیا. -۱
 سختی و رنج ترک و دوری از گناه و معصیت. -۲

استفاده از کلمه کبد به دلیل زحمت زیاد است و جگرم خون شده مثالی برای رنج 
 زیاد است.

ھا و  انسان وجود دارد و در ھمۀ زباند ھمان کَبدِی است که در بدن کَبَ  -۱
ھا ضرب المثلی است برای بیان احساس ناراحتی و رنج در ھنگام  ملیت

 .سختی
شود کبد و جگر او درگیر است و اگر کبد شخص  وقتی کسی دچار مشکل می -۲

 دچار آسیب شود و ازبین برود قابل درمان نیست.
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ان کامل باشد و زندگی دنیا شود در دنیا ھمه چیز انس منظور از کبد اینکه نمی -۳
عنوان مصائب ه را ب دارای کاستی و مشکلات است ولی انسان با ایمان باید آن

 مکفره به حساب آورد.
 دو قصۀ واقعی:

زن مسلمانی در خانه ھمیشه با شوھر بداخلاقش دعوا و مشکل داشت تا حدّی  -۱
انۀ که تصمیم گرفت خانه را ترک کند. وسایل خود را جمع کرد که از خ

سورۀ بلد را  شوھرش برود در آن ھنگام صدای امام مسجد را که در نماز مغرب

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلقَۡنَا ﴿خواند شنید. وقتی امام آیۀ  می را خواند. زن  ﴾٤ِ� كَبَدٍ  ۡ�ِ
به فکر فرو رفت و گفت زندگی دنیا کبد و سختی است حتی اگر از خانۀ 
شوھرم بروم در خانۀ پدری با خانوادۀ خودم و زن برادرھایم ھم مشکل و 
سختی خواھم داشت پس پشیمان شد و برگشت. شوھرش متعجب دلیل 

سختی است  را از او پرسید و او جواب داد: زندگی دنیا ھمه کبَد وش برگشتن
اگر از این خانه نیز بروم در جای دیگر دچار سختی و مشکل خواھم شد و 

 تصمیم گرفت در خانۀ خودش بماند.
شیخی نقل کرد که در یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی که دربارۀ این آیه و سختی  -۲

کردم خانمی به برنامه تلفن زد و گفت: ای شیخ من  دنیا صحبت می زندگانی
ی دارم و ھیچ چیز کم و کسر ندارم و ھرچه بخواھم برایم زندگی خیلی خوب

گوئی انسان در کبَد و  و ھیچ گونه مشکلی ندارم چرا شما میاست  فراھم
گوئی و دروغ  دھد که تو حقیقت را نمی سختی است؟ شیخ جواب می

خواھد با  ای که خداوند می ات مرتکب گناھی شده گوئی. حتماً در زندگی می
را بیشتر در گناه غرق کند تا در آخرت عذاب و فراوان به تو، تھای  دادن نعمت

 بیشتری داشته باشی. و زن اعتراف کرد که در جوانی با ھمراه خانواده شوھرم
رفتیم  برای تفریح به صحرا رفتیم و زمانی که من و مادر شوھرم از کوه بالا می

نگھداشتم و من او را از کوه پرت کردم و کشتم و من این حکایت را مخفی 
 ھیچ کس متوجه کار من نشد.

حَدٞ ﴿
َ
ن لَّن َ�قۡدِرَ عَلَيۡهِ أ

َ
َ�ۡسَبُ أ

َ
کند که ھیچ کس بر او توانائی  آیا گمان می: ﴾٥�
 ندارد.

 .تواند چارۀ او کند کند که ھیچ کس نمی آیا بنی آدم از روی غرور و تکبر فکر می
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َدًا﴿ هۡلكَۡتُ مَاٗ� �ُّ
َ
 ام.  ن مال فراوانی تباه و نابود کردهگوید: م می: ﴾٦َ�قُولُ أ

هۡلكَۡتُ ﴿
َ
 است. کردن مال چون صرف گناه شده کردن، نابود و ھلاک تباه :﴾أ

دًَا﴿   .زیاد است موی زیر گردن شیر، موھای یال شیر که فراوان و :﴾�ُّ

دًَا﴿  مال فراوان، کثیر و زیاد. :﴾مَاٗ� �ُّ
ال شیر پولم را در راه یھای  اندازۀ موگوید: من ثروت زیادی داشتم و به  کافر می

 خوشگذرانی و شھوت و ھوس صرف کردم.

ن لَّمۡ يرََهُ ﴿
َ
َ�ۡسَبُ أ

َ
حَدٌ   ٓۥ�

َ
 پندارد که کسی او را ندیده است؟ آیا می: ﴾٧أ

خرچ کرده و به کار  ھا خداوند متعال در این آیه کسی که اموالش را در راه شھوت
بیند و  برد خداوند اورا نمی نماید که آیا گمان می کند، تھدید می خود افتخار می

را دیده، اعمالش را  کند، البته که چنین نیست بلکه خداوند او اعمالش را محاسبه نمی
 دھد. ثبت کرده و جزا می

﴿ ُ لمَۡ َ�ۡعَل �َّ
َ
 ایم؟ ندادهآیا برایش دو چشم قرار : ﴾٨َ�يۡنَۡ�ِ  ۥ�

 دو چشم. :َ�يۡنَۡ�ِ 

 ایم؟ دو لب را نیافریدهو و زبان : ﴾٩وَلسَِاٗ�ا وَشَفَتَۡ�ِ ﴿

 زبان. :﴾لسَِاٗ�ا﴿

 .لب دو :﴾شَفَتَۡ�ِ ﴿
 زدن است. ھدف از خلقت این سه عضو زیبائی، دیدن و حرف

لب برای زیبائی و خوردن و  زدن و گفتن آنچه در دل داری و دو زبان برای حرف
 زدن و فوائد نھفتۀ دیگر. حرف

 ایم. شر را به او نموده و راه خیر و: ﴾١٠�َّجۡدَينِۡ ٱوَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿

برای راه خیر وشر استفاده فرموده  ﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿ خداوند علیم در این آیه از اصطلاح

 است. ﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿معنی کلمه به خاطر  و آن »طريق الخير والشر«: اند و نگفته

 ای که در ارتفاعات بالادست واقع شده. منطقه :دو نجد :﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿
خیر و شر نیز مانند ارتفاعات بالا واضح و روشن است و پنھان و مخفی نیست و 

 بینند و ھدایت از گمراھی مشخص است. ھا را می ھمه به وضوح آن
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 شناخت خیر و شر بر اساس:
 .فطرت -۱
 .عقل -۲
 .اخلاق -۳
 .پیامبران -۴
 .سمانیھای آ کتاب -۵

خداوند کریم علاوه بر نجدین وسایل و زمینۀ رسیدن به آن را نیز برای ما مھیا 
 کرده است.

ھا برای انجام گناه  و از آن هھا را بجا آورد پس لازم است که انسان شکر نعمت
 کمک نگیرد.

 است. پس به گردنه درنیامده: ﴾١١لۡعَقَبَةَ ٱ ۡ�تَحَمَ ٱفََ� ﴿

 .ی سخت بین دو کوه مرتفع راه و گردنه :﴾لۡعَقَبَةَ ٱ﴿
جھاد با نفس مانند عبورکردن از عقبه سخت و دشوار است و راه آخرت خیلی 
طولانی و سخت است. پس سعی کن این راه سخت را با عبادت و فرمانبرداری خداوند 
طی کنی اگر از پولت بجای استفاده در خوشگذرانی دنیوی برای آسانی راه عقبه و راه 

کردی برایت خیلی بھتر بود.. راه بھشت سخت است و از پولت برای  رت استفاده میآخ
 رفتن در این راه استفاده کن.

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
 دانی آن گردنه چیست؟ و تو چه می: ﴾١٢لۡعَقَبَةُ ٱوَمَآ أ

فرماید و برای عبور از گردنه پیشنھاد  خداوند علیم در آیات بعد گردنه را تفسیر می
  دھد: می

 ای است. آزادکردن برده: ﴾١٣فكَُّ رََ�بَةٍ ﴿

 .آزادکردن :﴾فكَُّ ﴿

کافران اسیر است (فقط در جنگ کفر و اسلام  برده یا مسلمانی که نزد :﴾رََ�بَةٍ ﴿
  .برده وجود دارد)

 .آزادکردن برده -۱

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبَةٖ ﴿
َ
 .دادن در روز گرسنگی یا خوراک: ﴾١٤أ
 اند. سالی که مردم گرسنه روز قحط غذادادن در -۲
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 به یتیمی خویشاوند.: ﴾١٥يتَيِمٗا ذَا مَقۡرَ�ةٍَ ﴿

 از نزدیکان، خویشاوند. :﴾ذَا مَقۡرَ�ةٍَ ﴿
 شخصی که قبل از سن بلوغ پدرش را از دست داده باشد. :یتیم

کمک به یتیمی که از نزدیکان انسان باشد و دارای اجر مضاعف است چون ھم  -۳
 صله رحم. صدقه است و ھم

�ةَٖ ﴿ وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَۡ�َ
َ
 نشین. یا به مستمندی خاک: ﴾١٦أ
و از شدت فقر است  بینوایی که به خاطر نیازمندی به خاک چسپیده و درماندهبه 

 چیزی جز خاک ندارد کمک کند.

�ةَٖ ﴿  .غریب -۳ .فقیر -۲ .بدون خانه -۱نشین ( ھیچ چیزی ندارد، خاک :﴾ذَا مَۡ�َ
 کس). بی -۵ .بدھکار -۴

ِينَ ٱُ�مَّ َ�نَ مِنَ ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ْ وَتوََاصَوۡا ۡ�ِ ٱءَامَنُوا ِ  لصَّ  ب

ْ از آن : پس ﴾١٧لمَۡرَۡ�َةِٱوَتوََاصَوۡا
که ایمان آورده و ھمدیگر را به صبر و شکیبایی توصیه نموده و ھمدیگر است  کسانی

 اند. به مھربانی سفارش کرده
شود در این آیه از  باعث عبور از گردنه میخداوند حکیم بعد از ذکر اعمالی که 

گوید چون که اعمال فوق حسنات ماحیه است و باعث  اند می  کسانی که ایمان آورده
 شود. پاکی گناھان و بالارفتن ایمان می

 شود. اعمال فوق باعث رسیدن به اعمال زیر می
 مرحمه. -۲صبر  -۱ایمان + توصیه: 

 صبر:
 .در طاعت خداوند -۱
 .معصیت خداونددر ترک  -۲
  .در قضا و قدر خداوند -۲

﴿ ْ  توصیه ھم به خود و ھم به دیگران. :﴾توََاصَوۡا

﴿ ِ  ب
ْ : نصیحت ھمدیگر که به یکدیگر رحم کنید و علت ذکر کلمه ﴾لمَۡرَۡ�ةَِٱتوََاصَوۡا

 مرحمه به خاطر اینکه موضوع مال و فقیران و خرج بیھودۀ مال در راه ھوی و ھوس است.
گفت مال زیادی را صرف خوشگذرانی کردم را نصیحت و توصیه  که میو آن مردی را 

 شود. به رحم و شفقت و نیکی به فقرا نماید و این اعمال خود باعث افزایش ایمان می
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ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ  کسانی که ایمان آوردند. فضیلت عبادت در جمع. :﴾ءَامَنُوا

﴿ ْ  ایمان آوردند:  :﴾ءَامَنُوا
 .به خدا -۱
 .ملائک -۲
 .پیامبران -۳
 .ھای آسمانی کتاب -۴
 .روز قیامت -۵
 .به قضا و قدر -۶

 نکته فھم این آیه:
چھار مورد ذکر شده حسنات ماحیه ھستند و مانند آب بروی آتش، گناھان را  -۱

 کنند. پاک می
 توصیه به عبادت جمعی. -۲

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 ایشان اھل سعادتند.: ﴾١٨لمَۡيۡمَنَةِٱأ

خداوند به آنھا توفیق عبور از گردنه را عطا کسانی که دارای چنین صفاتی باشند 
گیرند و آنان اھل  شان را به دست راست می فرموده و آنان در روز قیامت کتاب اعمال

 اند. سعادت و خوشبختی ھستند چون حقوق خدا و بندگان خدا را ادا کرده

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ صَۡ�بُٰ َ�فَرُوا
َ
و کسانی که به آیات ما کفر : ﴾١٩مَةِ  َٔ لمَۡۡ� ٱَ�تٰنَِا هُمۡ أ

 بخت ھستند. ورزیدند نگون
ولی قبول نکرد و کارھای  ھرکس که ایمان نیاورد و کفر ورزید و دین و حق را شنید

نداد و بر بندگان خدا رحم نکرد، آنان کتاب اعمالشان را به دست چپ  شایسته انجام
 اند. گیرند و در قیامت اھل شقاوت و بدبختی می

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 :﴾لمَۡيۡمَنَةِٱأ
 گیرند. کتاب اعمالشان را بدست راست می -۱
 جزء گروه اصحاب راستی ھستند و اھل سعادتند. -۲

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 :﴾مَةِ َٔ لمَۡۡ� ٱأ
 گیرند. شان را بدست چپ می کتاب اعمال -۱
 جزء گروه اصحاب راستی نبوده و اھل شقاوتند. -2
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﴿ ۢ ؤۡصَدَةُ  است. گمارده شدهبر آنان آتشی فراگیر : ﴾٢٠عَلَيۡهِمۡ ناَرٞ مُّ
 شوند که: آنان به آتشی انگنده می

 بسته و از ھمه سو احاطه است. -1
 شوند. از آن خارج نمی -2

 



 

 
 

 

 

 

 ة الشمسسور

 باشد و این سوره مکی است. : شمس به معنای آفتاب و خورشید میسوره شمس
 :ھای این سوره دارای نام

 .الشمس -۱

 .والشمس -۲

 باشد. می والشمس وضحها -۳
شود و خداوند سبحان در آیات آغازین این سوره به  قسم آغاز می سوره شمس با

 کند. ھفت چیز بزرگ و عظیم قسم یاد می

مۡسِ ٱوَ ﴿  سوگند به خورشید و پرتو آن.: ﴾١وَضُحَٮهَٰا لشَّ
 آراء علماء در تفسیر خورشید در این آیه:

اشعه روشنائی آن که دلیل بر حکمت و عظمت خداوند قسم به خورشید و  -۱
چرا که اگر بیش از حد معین از آن دور شویم یخ زده و اگر بیش از حد  ،است

سوزیم و از نور آن برای انرژی و گرما و رویش  معین به نزدیک شویم می
 شود. گیاھان استفاده می

 گام خواندن نمازآید و ھن کند و بالا می قسم به خورشید زمانی که طلوع می -۲
 ضحی است.

 سوگند به ماه چون از پی آن برآید.: ﴾٢إذَِا تلََٮهَٰا لۡقَمَرِ ٱوَ ﴿
 گیرد. آِید و نور خود را از خورشید می قسم به ماه زمانی که بعد از خورشید درمی

 سوگند به روز چون آن را روشن سازد.: ﴾٣إذَِا جَلَّٮهَٰا �َّهَارِ ٱوَ ﴿
 سازد. ھمه جا را روشن میقسم به روز چون زمین و 
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ۡلِ ٱوَ ﴿  پوشاند. سوگند به شب چون آن را فرو می: ﴾٤إذَِا َ�غۡشَٮهَٰا �َّ
پوشاند و ھمه جا را  قسم به شب که با آمدنش ھرچه در روی زمین است را می

 .کند تاریک می

مَاءِٓ ٱوَ ﴿  سوگند به آسمان و آن که آن را بنا کرد.: ﴾٥وَمَا بنََٮهَٰا لسَّ
 این آیه دو قول وجود دارد: در تفسیر

 قسم به آسمان و آن کسی که آن را بنا کرد و ساخت. -۱
 قسم به آسمان و بنا و ساخت محکم آن. -۲

�ضِ ٱوَ ﴿
َ
 سوگند به زمین و به آن که آن را گسترد.: ﴾٦وَمَا طَحَٮهَٰا ۡ�

قسم به زمین که خداوند آن را برای رفتن و کشت مسطح و صاف خلق کرده در 
 کروی و در حال چرخش به دور خود و به دور خورشید است.حالیکه 

 ذاتی که زمین را گسترد و نرم و ھموار ساخت. :﴾طَحَٮهَٰاما  ﴿

ٮهَٰا﴿  و سوگند به نفس و آن که به آن سامان داد.: ﴾٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
 نفس آدمی: 

 نقص و کامل خلق کرده است. جسم: خداوند جسم انسان را بی -۱
روح انسان را طوری خلق کرده از روی فطرت به خدا و نیکی روح: خداوند  -۲

 گرایش دارد.
پس خداوند نفس آدمی را از لحاظ جسمی و روحی کامل خلق کرده است و نفس 

 ھای خداوند است که شایسته است به آن سوگند یاد شود. نشانۀ بزرگی از نشانه

لهَۡمَهَا فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا﴿
َ
 و تقوا را الھام کرد. پس بدو گناه: ﴾٨فَ�

دھد چون نیک و بد در  ھرکس در درون نفس خویش خوب و بد را تشخیص می
فطرت و سرشت انسان است و آن را خداوند سبحان در وجود انسان به ودیعه گذاشته 

 است.
 فطرت: 

 دھد. انسان خیر وشر را از ھم تشخیص می -۱
 دھد. انسان درست را از غلط تشخیص می -۲

فۡلَحَ ﴿
َ
ٮهَٰا قدَۡ أ  ھمانا کسی که آن را پاک گردانید رستگار شد.: ﴾٩مَن زَ�َّ

 فرماید. خداوند متعال بعد از قسم به ھفت چیز عظیم در این آیه جواب قسم را بیان می
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 آن کس که خود را از گناه پاک کرد و طاعت خدا نمود رستگار شد.
 کردن گناه در دنیا: ھای پاک راه
 .توبه -۱
 .استغفار -۲
 .تزکیه :حسنات ماحیه -۳
 .مصائب مکفره -۴

فۡلَحَ ﴿
َ
 رستگار شد، برنده شد کسی که در طاعت خداوند بود. :﴾أ

 تزکیه: 
 .اک کردن نفس از گناه  -۱
 علم و عمل مفید. :انجام طاعات و عبادات -۲

ٮهَٰا﴿  گردد. می : و به راستی کسی که نفس خود را بیالود ناکام﴾١٠وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ
ھلاک شد و زیان کرد آن  :فرماید است و خداوند می این آیه دوّمین جواب قسم

 کسی که نفس خود را مخفی و با گناھان آلوده کرد.

 خسارت و زیان کرد، ھلاک شد. :﴾خَابَ ﴿

ٮهَٰا﴿  کردن نفس به گناه. هکردن، آلود گرفتن و پنھان گناه را محکم :﴾دَسَّ

﴿ ٓ بتَۡ َ�مُودُ بطَِغۡوَٮهَٰا  کشی خود، دروغ انگاشتند. قوم ثمود از روی سر: ﴾١١كَذَّ
زند و دلیل انتخاب این قوم  خداوند سبحان در این آیه از قوم کوچک ثمود مثال می

ک این است که این قوم به مکه و قریش نزدیک بودند و قریش آثار آن را در چکو
 دیدند. نزدیکی خود می

 ذیب کردند.قوم ثمود به علت سرکشی و نافرمانی از امر پیامبرشان صالح دین را تک
گفتند که باید برای ما از درون صخره شتری بیرون  ÷آنان به حضرت صالح

اش ھم مانند مادرش به دنیا بیاید، حضرت صالح قبول  بیاوری که حامله باشد و ناقه
پیامبر خدا با آنان شرط کرد که یک روز شما از آب برکه بنوشید و  .کرد و چنین شد

که نوبت شتر است از شیر شتر بنوشید که برای ھمه  یک روز شتر بنوشد و در آن روز
کند اما آنان حرف پیامبر خدا را زیر پا گذاشتند و با اینکه حضرت صالح به  کفایت می

آنان گفته بود که این شتر معجزه خداست و به او کاری نداشته باشید، شتر را پی کرده 
 و کشتند.
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شۡقَٮهَٰا �بَعَثَ ٱإذِِ ﴿
َ
 ترین ایشان برخاست و رفت. بدبختگاه که  آن: ﴾١٢أ

ترین فرد قوم برخاست و با مشورت سایر افراد قوم شتر را پی  قُصار بن سالف بدبخت
 کرد و کشت.

ِ ٱَ�قَالَ لهَُمۡ رسَُولُ ﴿ ِ ٱناَقةََ  �َّ شتر  فرستادۀ خدا به آنان گفت: به: ﴾١٣وَسُقَۡ�هَٰا �َّ
 بازندارید. خدا کاری نداشته باشید و او را از نوبت آبش

ٮهَٰا﴿ بوُهُ َ�عَقَرُوهَا فدََمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَ�ُّهُم بذَِ�بهِِمۡ فَسَوَّ پس او را دروغگو : ﴾١٤فكََذَّ
شان پروردگارشان بر آنان کیفر  پس به سزای گناهسانگاشتند، آن گاه آن را پی کردند 

 داشت.نازل کرد و ایشان را ھلاک کرد و آن کیفر را بر آنان یکسان اعمال 
را تکذیب کردند و شتر را که معجزۀ خداوند بود  ÷قوم ثمود پیامبرشان صالح

کشتند و خداوند آنان را به سزای گناھانشان ھلاک کرد و صاعقه و بانگ مرگباری از 
ن افتادند و این عذاب و یآسمان و لرزه زمین آنھا را فرا گرفت وھمه بیھوش بر زم

 گرفت و ھمه ھلاک شدند. عقوبت ھمه را به طور یکسان دربر

 ھلاک شدند. :﴾فدََمۡدَمَ ﴿

 ترسد. و خداوند از عاقبت کارشان نمی: ﴾١٥وََ� َ�َافُ ُ�قَۡ�هَٰا﴿

 ترسد: نمی :﴾َ� َ�َافُ ﴿
 ترسد که کسی چیزی بگوید. خداوند از عاقبت و سرانجام کیفرش نمی -۱
 شود. خداوند از انجام کیفر پشیمان نمی -۲

دھد و در کارش پشیمانی  م و حکمت خود کیفر و سزا میخداوند حکیم از روی عل
 که به آنان ھشدار داده شد ولی آنان دروغ انگاشتند و نافرمانی کردند. چرا ،راه ندارد

 نکته مھم این سوره: ۲

ٮهَٰا﴿: کردن ھرچه بیشتر حسنات ماحیه معج -۱ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
 .﴾قدَۡ أ

ھا حکم کند  ھرچه در تقدیر انسان خداوند متعال: ﴾وََ� َ�َافُ ُ�قَۡ�هَٰا﴿ -۲
 است. حکمت نیست و حتماً در آن خیری نھفته بی

 



 

 
 

 

 

 

 سورة اللیل

 : لیل به معنی شب و این سوره مکی است.سوره لیل
 :ھای این سوره دارای نام

 .اللیل -۱
  باشد. می واللیل إذا یغشی -۲

 باشد سوره در مورد نکوھش بخیلی و فواید صدقه در راه خدا میموضوع این 

ۡلِ ٱوَ ﴿  سوگند به شب چون فرو پوشاند.: ﴾١إذَِا َ�غَۡ�ٰ  �َّ
کند و  خورد که مانند لباسی زمین را پوشانده و تاریک می خداوند به شب قسم می

داوند که مخلوقات او ھستند و خ تواند به ھمه چیز قسم بخورد چرا او جل شأنه می
کند و شب نیز با تاریکی خود باعث  ھمیشه به چیزھای عظیم و بزرگ قسم یاد می

 شود. آسایش و آرامش می
 طبق نظر بعضی علماء دلیل اینکه این سوره با شب آغاز شده این است که در این

 ھای بخیل صحبت شده که اعمال آنان مانند شب سیاه و تاریک سوره در مورد انسان

ٰ  ارِ �َّهَ ٱوَ ﴿است  سوگند به روز چون پدیدار شود.: ﴾٢إذَِا َ�َ�َّ
ی روشنائی آن مخلوقات به  کند و بواسطه قسم به صبح که ھمه جا را روشن می

 روند. دنبال کارھا و منافع خود می

كَرَ ٱوَمَا خَلَقَ ﴿ نَ�ٰٓ ٱوَ  �َّ
ُ
 سوگند به آن که نر و ماده را آفرید.: ﴾٣ۡ�

 کند: ن این سوره به سه چیز سوگند یاد میخداوند کریم در آیات آغازی
 .شب -۱
 .روز -۲
 .مرد و زن -۳
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 علماء در مورد این آیه دو نظریه دارند:
 است. که نر و ماده را خلق کرده خورد خداوند به خود قسم می -۱
 خورد. خداوند به نر و ماده قسم می -۲
ماده که از ھر نوع حیوانی و حتی انسان نر و است  کمال حکمت الھی در این بوده 

 بین نرود. را آفریده تا نوع آن باقی بماند و نسل آن از

﴿ ٰ  است. گمان تلاش شما گوناگون و متفاوت بی: ﴾٤إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ
شر، موفّق یا ناموفق  . اعمال بندگان مختلف است خیر واست این آیه جواب قسم

ود و گروھی دیگر ش دھند که باعث ورود آنان به بھشت می گروھی اعمالی انجام می
شود و خداوند بین اعمال  ھا به جھنم می دھند که باعث رفتن آن اعمالی انجام می

 گذارد. بندگان فرق می
کردن  رسد و خداوند متعال بندگانش را به تلاش انسان تنبل و کسل به ھیچ جا نمی

کند چون ھم شدت دارد و ھم سرعت و انسان باید ھمیشه زحمت بکشد و  تشویق می
ر راه دین تلاش کند چه از نظر عقلی: مانند کسب علم و حفظ قرآن و چه از نظر د

عملی: مانند انجام نماز و روزه و کارھای منزل با نیت خالص پس اعمال انسان باید با 
 نیت خالصانه فقط برای الله باشد.

ۡ�طَيٰ وَ ﴿
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 .پس اما کسی که بخشید و پرھیزگاری کرد: ﴾٥�ََّ�ٰ ٱفأَ

 بعض علماء تفسیر، عقیده دارند که این آیه در شرح حال ابوبکر صدیق نازل شده است.
که ایشان مال و ثروتش را برای کارھای خیر و خرید و آزادکردن بردگان فقیر  چرا

 کرد و ھدف او فقط رضای خداوند بود. صرف می
کنی  و آزاد میخری  درحالی که پدر پیرش ابوقحافه به او گفت: تو که بردگان را می

کنی که به دردت بخورند و او در جواب  ھا بردگان قوی را انتخاب نمی چرا از بین آن
 کنم. داند که من چرا این کار را می پدرش گفت: خدا می

ۡ�طَيٰ ﴿
َ
 ھای مالی اعم از زکات، نفقه، صدقه، کفاره را پرداختن. عبادت :﴾أ

 است. می که خداوند نھی کردهپرھیزکردن از گناه و کارھای حرا :﴾�ََّ�ٰ ٱوَ ﴿

﴿ ِ قَ ب  و سخن نیک را تصدیق کرد.: ﴾٦ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱوَصَدَّ

کند راست بشمارد و  و آنچه را که بر آن دلالت می »لا إله إلا االله«کلمۀ طیبه 
 تصدیق کند.

 



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ١٢٤

 اعطی: 
 جاه و مقام. -۴وقت  -۳علم  -۲ مال -۱

 وأتقی:
 تعریف و تمجید. -۴ رک گناھانت -۳مدح مردم  -۲ ریا -۱

 نی:سصدّق بالح
 لا -۳ (صدق بالخلف من الله) شدن تصدیق جایگزین -۲تصدیق حق و بھشت  -۱

 لا الله.إله إ
ھرکس صدقه داد + برای خدا این کار را کرد + باور و اعتقاد قلبی داشت که با 

 رسد. پس به یُسری می :شود شود و توسط خداوند جایگزین می صدقه مالش کم نمی
قه یعنی مال دَ ن صَ نقص المال مِ  فرماید: ما نقل شده که می جدر حدیثی از پیامبر 

 .اند شود و حضرت سه بار این جمله را تکرار کرده با صدقه کم نمی

هُ ﴿ ُ ىٰ  ۥفَسَنُيَّ�ِ رسیدن به آسایش و راحتی را برایش آسان  راه: ﴾٧للِۡيُۡ�َ
 گردانیم. می

 کنیم. کار شر را برایش آسان مییعنی انجام ھر کار خیر و ترک ھر 

ىٰ ﴿ َ�ُۡ�﴾: 
 شود. زندگی او آسان می -۱
 شود. خورد + رفع بلا می کارھایش گره نمی -۲
 ی از جھنم.ورسعادت + رضای خداوند + نعمت بھشت + نعمت د -۳
 .شدن گناھان به جمله پاک -۴
 شفای بیماری. -۵
 سایه در زمین محشر. -۶

ا  لِۡ�َّ ٱلنَ َ�نَالوُاْ ﴿ فرماید: میھا خداوند در قرآن کریم  و علاوه بر این ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ حَ�َّ
 .]۹۲[آل عمران:  ﴾ُ�بُِّونَۚ 

رسید تا اینکه آنچه را دوست دارید ببخشید و صدقه و انفاق  به بِر و نیکوکاری نمی
 دھید.

ا مَنۢ َ�لَِ وَ ﴿ مَّ
َ
 نیازی نماید. و اما ھرکس که بخل ورزد و بی: ﴾٨سۡتَغَۡ�ٰ ٱوَأ
 ورزند و بخل در موردھای مختلف است. ھایی که بخل می وه دوم انسانگر
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 بخل: 
 بحث اساسی در مورد مال است. :مال -۱
 .علم -۲
 .وقت -۳
 .جاه و مقام -۴

نیازی کرد و عبودیت و بندگی خداوند را ترک کرده  نسبت به خدا بی :﴾سۡتَغَۡ�ٰ ٱوَ ﴿
 و طالب اجر از طرف خداوند نبود.

﴿ ِ بَ ب  و سخن نیک را تکذیب کرد.: ﴾٩ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱوََ�ذَّ
 انگارند. را واجب گردانیده را تکذیب و دروغ می عقاید و باورھایی که خداوند آن

 بَخِلَ + واستغنی + وکذب بالحسنی:
 .تکذیب حق -۱
 .تکذیب خلف و جایگزینی مال -۲

 .»لا إله إلا االله«تکذیب  -۳

هُ ﴿ ُ ىٰ  ۥفَسَنُيَّ�ِ  کنیم. آماده میاو را برای مشقت و دشواری : ﴾١٠للِۡعُۡ�َ
نیازی کند و آیین حق و جایگزینی  پس آن کسی که بخل بورزد و نسبت به خدا بی

 رسد. مال توسط خداوند بعد از صدقه را تکذیب کند پس به عسری می

ىٰ ﴿  : انسان بخیل:﴾للِۡعُۡ�َ
 گذرد. امورش سخت می -۱
 آورد. دھد که از پشت سر آن خیری بدست نمی کارھایی انجام می -۲
 ھمیشه ناراحت است.قلبش  -۳

 دھد. در حالیکه صدقه اخلاق انسان را نیکو و به انسان احساس آرامش می

 آید. گاه که ھلاک شد مال او به کارش نمی آن: ﴾١١إذَِا ترََدَّىٰٓ   ٓۥوَمَا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
گردد مال و ثروتش که باعث سرکشی او شده بود  زمانی که به داخل گور پرت می

 است. چراکه با آن عمل صالحی انجام نداده ،حالش نخواھد داشت سودی به

 دادن راه بر عھدۀ ماست. گمان نشان بی: ﴾١٢إنَِّ عَلَيۡنَا للَۡهُدَىٰ ﴿
فرماید که وظیفه من است که حق را به شما گفته و  خداوند عظیم در این آِیه می

 رسد. من نمیھا به  حلال و حرام را به شما نشان دھم و ھیچ منفعتی از این
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وَ�ٰ ٱ�نَّ َ�اَ لَ�خِرَةَ وَ ﴿
ُ
 و قطعاً آخرت و دنیا ھمه از آن ماست.: ﴾١٣ۡ�

 این جھان و جھان آخرت در تصرف خداست و ھیچ احتیاجی به کسی ندارد.
 دلیل اینکه اول آخرت ذکر شده به قول علماء:

 است. چون آخرت سرای باقی و جاویدان -۱
 است. تبرای مراعات فاصله در آیا -۲
ندادن را  شود و انسان حسرت صدقه در آخرت نتیجه اعمال انسان مشخص می -۳

 خورد. می

يٰ ﴿ نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلََظَّ
َ
 پس شما را از آتشی که زبانه کشد بیم دادم.: ﴾١٤فأَ

دھد چرا که صدقه گناھان را  ور ھشدار و انذار می خداوند متعال انسان را از آتش شعله
کند و اگر صدقه ندادید و تقوا پیشه نکردید به آتش  از آتش دور میپاک و انسان را 

 رسید. می

شَۡ� ٱَ� يصَۡلَٮهَٰآ إِ�َّ ﴿
َ
ترین  سوزد مگر بدبخت شود و نمی بدان داخل نمی: ﴾١٥ۡ�

سوزند مگر کسانی که شقی ھستند و شقی کسانی  ور نمی ھا در آتش شعله انسان
 است. نوشتهھستند که خداوند برای آنان سعادت 

 شقی: 
 تقوای الھی ندارد. -۱
 رسند. به سعادت اخروی نمی -۲
 ر ھستند.فکا -۳
 کنند. به حرف خداوند ایمان ندارند و تصدیق خلف نمی -۴

ِيٱ﴿ َّ�  ٰ بَ وَتوََ�َّ  گردان شد. و روی کسی که دروغ انگاشت: ﴾١٦كَذَّ

بَ ﴿  تکذیب زبانی و قولی. :﴾كَذَّ

﴿ ٰ  عملی. ی رویگردان شد ، تکذیب جوارح واز دستور و فرامین الھ :﴾١٦توََ�َّ

بُهَا ﴿ ۡ�َ� ٱوَسَيُجَنَّ
َ
 و پرھیزگار از آن دور داشته خواھد شد.: ﴾١٧ۡ�

 ور دور خواھد بود.  انسان باتقوا از آن آتش شعله
 اشارۀ این آیه به قول علماء:

 .داد و باتقوا بود  در شرح حال و مدح ابوبکر صدیق که زیاد صدقه می -۱
 طور عام.ه ھمه مردم باشاره به  -۲
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ِيٱ﴿ ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  �َّ دھد تا خویشتن را پاکیزه  کسی که مال خود را می: ﴾١٨َ�َ�َ�َّ
 بدارد.

شود که  دھد و باعث می چنین شخصی مالش را برای رضای خداوند صدقه می
 تزکیه شده و گناھانش پاک شود و به آتش جھنم وارد نشود.

حَدٍ عِندَهُ ﴿
َ
کسی نزد او نعمتی ندارد که پاداش آن  و: ﴾١٩مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ۥوَمَا ِ�

 را ببیند.
دادن ریا و رضایت مردم  باشد که قصدش از صدقه این آیه اشاره به ابوبکر صدیق می

کرد و ھرکس که بر او منّتی  نبود و فقط برای رضای خدا و تقوای الھی این کار را می
داد و حتی برابر کارھای نیکی که   پاداش می بر آن وی راداشت که سزاوار پاداش بود، 

کرد به جز یک نیکی و آن  کرد وی را پاداش داده و برایش جبران می با او می جپیامبر 
را  دادن به اسلام و تعلیم ھدایت و دین حق بود که نتوانست پاداش آن ھم دعوت

 بدھد.
 ھدف ابوبکر از صدقه:

 .تزکیه :پاکی گناھان -۱
 جواب از طرف خلق و یا استفاده شخصی نبود.منتظر  -۲
 است. ھدف اصلی او از صدقه دیدار خداوند بود که بھترین نعمت در بھشت -۳

ٰ ٱوجَۡهِ رَّ�هِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱإِ�َّ ﴿ َ�ۡ
َ
بلکه برای کسب رضایت پروردگار والاترش : ﴾٢٠ۡ�

 بخشد. می
 باشد. اعمال او خالص و برای رضای پروردگارش می

 و به راستی خشنود خواھد شد.: ﴾٢١وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ ﴿

 :خشنودی و رضایت :﴾يرََۡ�ٰ ﴿
ف و جایگزینی مال بعد از صدقه و اثرات مثبت فراوانی که صدقه در لَ در دنیا: خَ  -۱

 شود. مند می  گذارد و صاحب صدقه از آن بھره زندگی می
 متعال. رضایت در آخرت: اجر و پاداش فراوان اخروی و رضایت الله -۲

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الضحی

 است. باشد و این سوره مکی گاه و روز می : ضحی به معنی چاشتسوره ضحی
 باشد. این سوره دارای دو نام الضحی، والضحی می

ار بیم جطبق اقوال بعضی علماء تفسیر سبب نزول این سوره چنین بود که پیامبر 
شدند و به علت ضعف و بیماری چند شب نتوانستند نماز قیام اللیل را بجا آورند و 

را مسخره  جمدتی بود که نزول وحی نیز دچار وقفه شده بود، مشرکان حضرت محمد 
شود و منظور ایشان از  شیطان دیگر بر تو نازل نمی ورا رھا کرده و کردند که خداوند ت

 بود. ÷شیطان، جبرئیل
نازل فرمودند و بیان  جپس از آن خداوند سبحان سورۀ الضحی را بر رسولش 

کردند که رسولش را به حال خود رھا نکرده و او را در این سوره مدح کرده و 
 ھای مادی را که به وی ارزانی شده بود برشمردند. نعمت

ه بر اولین نزول وحی در آغاز بعثت و در غار حراء آیات آغازین سورۀ علق بود ک
بعد از آن نزول وحی برای مدتی (به قول بعضی علماء چھل شبانه  ،نازل شد جپیامبر 

با دیدن  روز) دچار وقفه شد. سپس سورۀ مدثر به ھنگام بازگشت پیامبر از غار حراء و
بعد از آن نیز مجدداً نزول وحی دچار وقفه شد تا  ،در آسمان نازل شد ÷جبرئیل

 اینکه سورۀ الضحی نازل شد.

َ�ٰ ٱوَ ﴿  سوگند به ھنگام چاشت، قسم به نور.: ﴾١لضُّ

َ�ٰ ٱ﴿  آید، ساعات اولیه آغاز روز. اول روز زمانی که آفتاب بالا می :﴾لضُّ
کند و البته که خالق  خداوند متعال در این آیه به روز و روشنائی سوگند یاد می

 تواند به تمام مخلوقات خود سوگند یاد کند و مخلوق نه! می
 بیان خبر مھم، از اسلوب عرب، جلب توجه است. :سمدلیل ق
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است که در تاریکی شرک، نور  جمنظور از روشنائی و نور ھمانا حضرت محمد 
 ھدایت بودند.

ۡلِ ٱوَ ﴿  و سوگند به شب چون آرام گیرد.: ﴾٢إذَِا سََ�ٰ  �َّ
 آراء علماء در تفسیر این آیه:

 سوگند به شب چون آرام گیرد. -۱
 تاریکی ھمه جا را فراگیرد.سوگند به شب چون  -۲
 کند. سوگند به شب چون ھمه جا را سیاه و تار می -۳
 سوگند به شب چون طولانی است وبرای عبادت و نماز وقت است. -۴

کند تا بشارتی به رسولش،  خداوند کریم این سوره را با روز و روشنائی آغاز می
ه پیامبرش مانند جبرئیل و ھمه دعوتگران باشد و این رمزی است از طرف خداوند ک

 است. صبح است که ھمه جا را روشن کرده و تاریکی جھل و شرک را پایان داده

 پروردگارت تو را رھا نکرده و دشمن نداشته است.: ﴾٣مَا وَدَّعَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ ﴿
را دوست دارد و این آیه جواب قسم است که و کند و ت را رھا نمیو یعنی خداوند ت

 شود. شم نگرفته و نگران نباش و وحی دوباره بر تو نازل میخد بر تو ای رسول خداون

را دوست داشته است ھیچگاه از تو متنفر نشده  خداوند از وقتی تو :﴾وَمَا قََ�ٰ ﴿
 برد. ھای کمال بالا می را از پلهو است و این دوستی و محبت ادامه داشته و ت

وَ�ٰ ٱوَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ مِنَ ﴿
ُ
 و به یقین آخرت برایت از دنیا بھتر خواھد بود.: ﴾٤ۡ�

 قول اول: .در تفسیر این آیه دو قول معروف است
است و در آخرت اجر و  ای رسول تو ھرچه در دنیا سختی بکشی برایت بھتر -۱

 منزلت دارای.
کنی و بر دشمنانت پیروز  ای رسول تو در دین و دعوتت کم کم پیشرفت می

تو در آینده از گذشته بھتر خواھد شد و ایمان تو از قبل  شوی و حال و اوضاع می
 .تر خواھد شد افزون

و پروردگارت به تو نعمتی خواھد داد که : ﴾٥وَلسََوۡفَ ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ ﴿
 گردی.  خشنود می

دھد که آنقدر به او نعمت  بشارت می جخداوند متعال در این آِیه به پیامبرش 
 باشد. ھای دنیوی و اخروی می ھا شامل نعمت خواھد داد که راضی شود و این نعمت

 



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ١٣٠

 .جذکر و نام خوب و نیکوی رسول  -۱
 حوض کوثر و شفاعت رسول از امتش. -۲
 بھشت و مقام محمود. -۳
 ھا و کسب غنایم. فتوحات در جنگ -۴

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿
َ
 را یتیم نیافت پس پناه داد؟و آیا ت :﴾٦اوَىٰ  َٔ �

ھایی را که در کودکی به پیامبرش عطا کرده بود  خداوند متعال در این آیه نعمت
 کند. ذکر می
دھد و بعد از تولد خداوند  دنیاآمدن پدرش را از دست میه که ایشان قبل از ب چرا

زده به  و قحطیی فقیر  دھد که از قبیله محبت او را در قلب حلیمه سعدیه قرار می
قصد گرفتن کودکی ثروتمند برای شیردادن آمده بود و در نھایت حلیمه با داشتن 

اش پرشیر و  سینه او کند و از برکت وجود کودکی خردسال محمد را نیز قبول می
 شوند. شتران و گوسفندانش نیز چاق و پرشیر می

وت او بر عھده سرپرستی محمد ابتدا بر عھده پدربزرگش عبدالمطلب و بعد از ف
کند که آیا فراموش کردی  عمویش ابوطالب بود و خداوند در این آیه به او یادآوری می

 سرپرست بودی و خداوند به تو جا و مأوا و پناه داد. که یتیم و بی

مأوا و پناه، منظور چه در کودکی و چه در جوانی و چه بعد از بعثت  :﴾اوَىٰ  َٔ َ� ﴿
 مدینه و ھجرت ایشان به مدینه.آوردن مردم  و ایمان جرسول 

 َ�هَدَىٰ ﴿
ٗ

 نیافته یافت و راه نمود. و تو را راه: ﴾٧وَوجََدَكَ ضَآّ�
سواد بودی و از ایمان و قرآن  می و بیش کردی که ھیچ علمی نداشتی و أآیا فرامو
دانستی و ما به تو قرآن آموختیم و تو دعوتگر و پیامبر شدی در حالیکه  چیزی نمی
 دانستی و بر انجام بھترین کارھا و رفتارھا رھنمون شدی. نوشتن ھم نمیخواندن و 

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 را فقیر و تنگدست یافت پس توانگر ساخت. و تو: ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

چیز بودی و خداوند از طریق ازدواج با خدیجه و فتح شھرھا  ل تو فقیر و بیوای رس
 را ثروتمند ساخت. به تو روزی داد و تو

ا ﴿ مَّ
َ
 پس به یتیم ستم و بدرفتاری مکن.: ﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�َتيِمَ ٱفأَ

خواھد که  ھایی که به پیامبرش عطا فرموده از او می خداوند متعال بعد از ذکر نعمت
در مقابل کسی که او را توانگر ساخته و جای داده و یاری کرده و ھدایت نموده 
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د و او را گرامی بدارد و تحقیر نکند چرا که یتیم سپاسگزار باشد و با یتیم بدرفتاری نکن
 است. خود قلبش شکسته

ا ﴿ مَّ
َ
آ�لَِ ٱوَأ  و اما بر گدا بانگ مزن.: ﴾١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  لسَّ

کننده برخورد مکن و آنچه در توان داری به  با سخن بد و اخلاق تند با گدا و سؤال
کنندۀ علم و  مال باشد و چه سؤالکنندۀ  چه سؤال ،او بده و یا به خوبی او را برگردان

 معلم نیز باید با نرمی و اخلاق خوب جواب شاگردانش را بدھد.

ثۡ ﴿ ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فَحَدِّ مَّ
َ
 ھای پروردگارت را بازگو کن. و نعمت: ﴾١١وَأ

ھای مادی و معنوی که به تو عطا فرموده ستایش کن و  به خاطر نعمت خداوند را
 شکرگزار باش.ھا بگو و  در مورد آن

 شکر نعمت: 
 گفتن الحمدلله. :لسانی: شکرگزاری به زبان -۱
 قلبی: اگر قلب پر از محبت و نعمت نباشد شکرگزاری ممکن نیست. -۲
 انجام طاعات و عبادات عملی. :عملی: بھترین نوع شکر -۳

ھای  شود برای داشتن قلب شاکر باید تمرین شکرگزاری از قلب انسان شروع می
 عملی داشت. 

 ھای عملی شکرگزاری قلبی: اسلوب
 .ھا فکرکردن به نعمت -۱
 است. را به تو داده فکرکردن به این که چه کسی آن -۲
 است. تو آسان شده فکرکردن به این که چه چیزھایی از پس این نعمت بر -۳
نیاز است و به تو احتیاجی ندارد و با  فکرکردن به اینکه خداوند غنی و بی -۴

 رسد. و سودی به او نمی شود مینتر  عبادت انسان قوی
ھا در شکرگزاری خداوند، چرا  فکرکردن به نقش ملائک و فرشتگان و عمل آن -۵

 انگشت خالی از ملائک ساجدین برای خداوند نیست. که در آسمان جای چھار
 کثرت و فراوانی نعمت:

 .ھا انگاشتن و ندیدن نعمت نادیده -۱
 ناسپاسی و عدم شکرگزاری. -۲

 .سوی زبانه حرکت از قلب ب :شکر قلبی ھای عملی و بعد از اسلوب
 .ھای خداوند کردن در مورد نعمت صحبت :شکر زبانی
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ھا صحبت کرد تا عبرت گرفته و  در مقابل اطفال و کودکان باید در مورد نعمت -۱
 شکرگزار باشند.

 ھای حسود: ھا با انسان کردن در مورد نعمت شیوه صحبت -۲
صورت ه بلکه ب ،صحبت نکنیم ھا ورد نعمتطور مستقیم در مه ھا ب : باید با آناولاً 

 مثلاً فقیر بودیم و خداوند به ما ثروت داد.  ،عام گفته شود
 .مداومت در خواندن اذکار صبح و شام :ثانیاً 

وقتی قلب انسان لبریز از محبت و نعمت شد و بعد به زبان رسید در نھایت باعث 
 شود. شکر عملی می

 .ھای خداوند شکر عملی: جبران نعمت
 سن ظن.عبادت قلبی مثل صبر و حُ عبد شکور: 

 عبادات:
تپد حتی در خواب برایش اجر  قلبی: تا زمانی که انسان زنده ھست و قلبش می -۱

 شود مثل صبر در معصیت.  نوشته می
 انجام طاعات و عبادات مثل نماز و روزه.  عملی: -۲
 

 



 

 
 

 

 

 

 نشراحسورة الإ

 نشراح به معنی گشودن و این سوره مکی است.إسوره انشراح: 
 ھای: این سوره دارای نام

 .اَلَم نشرح -۱
 .الشرح -۲
 باشد. الانشراح می -۳

اند ھردو در مورد  دو سورۀ مبارکه ضحی و شرح که در قرآن پشت سرھم واقع شده
ھای مادی و در سوره شرح نعمت  ھستند و خداوند در سورۀ ضحی نعمت جپیامبر 

 کند. بیان میاست  ھای معنوی را که به رسولش ارزانی داشته
بھترین نعمتی که خداوند منان به بندگان خاص خود و انبیاء و مخصوصاً خاتم آنھا 

ن نیز و البته که دعوتگران به دیاست  شرح صدراست  ھدیه فرموده جحضرت محمد 
از این دعا و طلب به درگاه الھی غافل نیستند و ھمیشه از خداوند شرح صدر طلب 

 کنند. می

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ �َۡ�َ
َ
 ات را برایت گشاده نکردیم. آیا ما سینه: ﴾١�

حۡ ﴿  .کردن و از ریشۀ شریحه بازکردن، شکافتن، گشاه :شرح :﴾�َۡ�َ
 :و فرعون را بازگو کنیم ÷حضرت موسیدر اینجا لازم است مختصری از داستان 

دنیا آمد که دستور به ه یس ثاثی بسدر زمان پادشاه ستمگر رم ÷حضرت موسی
به فرمان خدا او را در سبدی به رود  ÷قتل نوزادان پسر را داده بود و مادر موسی

بسیار تنومند و  ÷نیل انداخت و موسی به خانه فرعون رفت و آنجا بزرگ شد موسی
رو و دارای لکنت زبان  ای سبزه شد و ھمچنین قیافه بود و زود عصبانی می ھیکل قوی

 بود.  نیز می
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شدن شخصی در مصر شد و بعد از آن از ترس فرار کرد و  طور اتفاقی باعث کشتهه ب
ازدواج  ÷به سمت سرزمین حضرت شعیب رفت و در آنجا با دختر حضرت شعیب

کرد که در میان راه از طرف  اش را ینسال قصد بازگشت به سرزم ۱۰کرد و بعد از 
موریت یافت که به نزد فرعون رفته و او را به أخداوند متعال به پیامبری برگزیده شد و م

بعد از شنیدن فرمان الھی اولین چیزی که  ÷خدا دعوت کند، حضرت موسی
 درخواست کردند این دعا بود:

حۡ ٱرَبِّ ﴿ مۡرِ  ٢٥ِ� صَدۡريِ ۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ َ�فۡقَهُواْ  ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦يوَ�َّ�ِ

  .]۲۸-۲۵[طه:  ﴾٢٨قَوِۡ� 

حۡ ٱرَبِّ ﴿  ام را گشاده نما.  : پروردگارا سینه﴾ِ� صَدۡريِ ۡ�َ

حۡ ٱ﴿ َ�ۡ﴾: 
تر باشد تحمل  ن قلب و سینه (ھرچه سینه بازتر و گشادهد: بازشتوسیع صدر -۱

 :بیشتر است) مانند چیزھای زیر گیرد آن بیشتر و چیزھایی که در آن جا می
طمأنینه و آرامش + رضایت + السکینه و آرامش + نور + ایمان + حکمت +  -۲

 صبر.
 شدن سینه برای استقبال آخرت و آمادگی برای قیامت. گشاده -۳
 گشادی سینه برای پذیرش احکام دینی و الھی. -۴
 گشادی سینه برای پذیرش حکم و قضای خداوند و مصائب و مشکلات. -۵

نشرح باشد ھر کار خیری برایش سھل و و مُ  جه: در نھایت ھرکس قلبش گشادهنتی
 شود. آسان می

مۡرِي﴿
َ
ۡ ِ�ٓ أ  و کارم را آسان فرما. با این دعا پروردگار:: ﴾وَ�َّ�ِ

 کند. تبلیغ دین و دعوتگری را برایش سھل و آسان می -۱
 دھد. قوت و طاقت را برای انجام این کار و تبلیغ دین به او می -۲
نشیند و نتیجه  ھایش بر دل مردم می شود و حرف کلامش تأثیرگذار می -۳

 دھد.  می

 کن. و گره از زبانم باز: ﴾ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ ﴿
 .زدن خوب و نیکو حرف :حسن کلام -۱
 زدن طوری که بر مغز و عقل دیگران تأثیر کند. حرف :تأثیر بر عقل -۲
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 .زدن با حکمت و از روی علم حرف :حکمت -۳
اخلاق خوش و نیک با دل رحمی و شفقت قلب و  :بودن مھربان و رحیم -۴

 فرماید: کند و می آغاز می جدلسوزی خداوند سوره را با سؤالی از پیامبر 

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ �َۡ�َ
َ
 ات را گشاده نساختیم. آیا سینه: ﴾١�

لمَۡ ﴿
َ
 .به تو دادیم)ال) و منظور از اینکه (آیا ندادیم) یعنی (بله ؤ(س: آیا: ﴾�

نَا لَكَ  حْ َ دْ شرَ  ات ر اگشاده کردیم که تحمل ھرچیزی ر اداشته باشی. یعنی سینه :قَ

از خداوند خواستند در حالیکه  ÷شرح صدر اولین چیزی بود که حضرت موسی
 طبق این آیه به پیامبر داده شده بود.

 شدن سینه و پر از نور و ایمان و حکمت و آرامش و شرح معنوی: گشاده -۱
 داشتن. شدن و قدرت تحمل آزار و اذیت و مصیبت رضایت

 شد. در طول دوران زندگی مبارکش دو بار باز جشرح حسی: سینه رسول الله  -۲
اش حلیمه سعدیه در صحرا  سالگی زمانیکه نزد دایه ۴در کودکی و در سن  )۱

 کرد. زندگی می
خواھد محمد را  کسی می :برادران رضاعی او سراسیمه به خیمه آمدند و گفتند

دنبالش رفتند و دیدند که جای شکاف و دوختن روی سینۀ ه بکشد و ھمه ھراسان ب
نفر با لباس سفید  ۲مبارک ایشان است بدون اینکه خونی آمده باشد و ایشان گفتند که 

ام  ام را باز کردند و قلبم را درآوردند و با آب شستند و دوباره در سینه آمدند و سینه
 شتند بدون اینکه خون بیاید.گذا

ای دیگر این کار را با آب زمزم  به ھمراه فرشته ÷در حدیث آمده است که جبرئیل
 انجام دادند.

برند و  سر میه در ناراحتی و اندوه ب جزمانی که بعد از مرگ خدیجه پیامبر  )۲
قبل ا رفتن به اسراء و معراج جبرئیل سینۀ ایشان را شکافت و با آب زمزم 

 شو داد.و شست
بغض و ھرآنچه  ات را باز کردیم و از سینه ما :فرماید پس خداوند تبارک و تعالی می

 ھا کردیم. را پاک و پر از خوبی حسد و کینه شستیم و آن

 را از تو برگرفتیم. و بار سنگین تو: ﴾٢وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ ﴿
 اند: ر دادهسنگین گناھان چنین نظ علماء در مورد این آیه و تفسیر بار
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دادند  انجام نمی جمنظور گناھان کوچک و غیر عمدی است که اگر پیامبر  -۱

عَبسََ ﴿بود مانند نگاه تند ایشان به عبدالله ابن مکتوم نابینا  بھتر می
 ٰٓ  .﴾١وَتوََ�َّ

شود و او باید  گناه محسوب می جپس اعمالی که برای ما مکروه است برای پیامبر 
شود به ھدفش نرسد. و به ھمین دلیل  که گناه باعث می ھمیشه از گناه دور باشد چرا

مان باید ھمیشه استغفار کنیم و بدانیم که مشکلات و مصائب   ما نیز برای پاکی گناھان
 در زندگی:

 کنند. گناھان را پاک می -۱
 برند. منزلت و درجات شخص را بالا می -۲
سنگین مسئولیت در جھاد و یا ھر سختی که برای  ور از وزرک یعنی بارمنظ -۳

 اند را برایت آسان کردیم. دعوت به دین داشته

ِيٓ ٱ﴿ نقَضَ ظَهۡرَكَ  �َّ
َ
 ھمان باری که پشت تو را سنگین کرده بود.: ﴾٣أ

 ات سنگین و سخت بود و ما آن را برایت آسان کردیم. باری که تحمل آن روی شانه

 و یاد و نام تو را برایت بلند گردانیدیم.: ﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿
طوریکه ھرگاه نام خداوند ذکر شود نام ه را بلند گردانیدیم ب مقام و جایگاه تو

خطبه  ، نمازھا و نماز و ھا، اقامه دنبال آن خواھد بود و در تمام اذانه نیز ب جپیامبر
ای است از  و این ھدیهاست  وات برایشان قطعیجمعه و امور دیگر نام مبارک و صل

طرف خداوند رحیم که حب پیامبرش را در قلب ھمه جا داده و یادش را بلند آوازه 
 است. فرموده

ا لۡعُۡ�ِ ٱفإَنَِّ مَعَ ﴿  است. پس ھمانا ھمراه دشواری آسانی: ﴾٥�ُۡ�ً
کردن  از گشاده ھایش به پیامبرش در آیات بالا اعم خداوند رحمان بعد از ذکر نعمت

کردن نامش در این آیه  بلندآوازه سنگین و کمرشکن و کردن بار سینه و آسان
ھا و مشکلات  دنبال سختیه کنیم و ب ھا را برایت آسان می فرماید: تمام سختی می

 .آوریم برایت راحتی و آسانی می
تو ھای بزرگ در قدیم و جلوتر به  پس ای پیامبر نگران نباش که این ھمه نعمت

 ھای فراوان داده خواھد شد (بشارت). داده شده در جدید و بعد ھم به تو نعمت

� لۡعُۡ�ِ ٱإنَِّ مَعَ ﴿  به یقین ھمراه دشواری آسانی است.: ﴾٦�ُۡ�ٗ
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این آیه مژدۀ بزرگی برای ھمگان است که ھرگاه سختی و دشواری درمیان آید 
 آسانی ھمراه آن خواھد بود.

منظور یکی و به  ،ھمراه (ال) ھرچند دفعه تکرار شونددر عربی کلمات معرفه به 
 یک معناست.

کند که سختی و  بار) دلالت می و معرفه آمدن کلمه العسر در ھر دو آیه (دو
بودن کلمه یُسر نشانگر آن است که آسانی تکرار خواھد شد  دشواری یکی است و نکره

 کند. معنی دلالت می ۲بار) و  ۲آیه ( دو و در
 اء مفسرین:پس طبق آر

 العُسر: مشکلات شناخته شده و یکی ھستند. -۱
 یُسر: راه حل و آسانی شناخته شده نیست و دوتا ھستند. -۲

تا از یکی بھتر ۲پس ای پیامبر و ای مؤمنان در مقابل یک سختی دو آسانی است و 
 برابر خواھد آمد.۲مانند و آسانی به دنبال آن با تأکید و تضمین  است، پس مشکلات نمی

 :انی (یسر)آس
 شود. مشکل حل می :حسییُسر  -۱
 صبر و اجر در مقابل مشکل، فراموشی مشکل. :سر معنوییُ  -۲

 که فراغت یافتی در عبادت بکوش. پس ھنگامی: ﴾٧نصَبۡ ٱفإَذَِا فَرغَۡتَ فَ ﴿
ای پیامبر ھنگامی که از کار روزانه و تبلیغ دین فارغ شدی پس در عبادت تلاش کن 

اند  به صورت مخاطب اصلی و مؤمنان به تبع او دستور داده شده جو در ایی آیه پیامبر 
ھا گذرانده و از  که زندگی را با تلاش و جدیت در طاعت و عبادت و شکرگزاری از نعمت

ھای عمر خود استفاده کنند که دیگر قابل بازگشت نیست. چرا که عمری گذرد و  فرصت
 رود. غیر ممنون از دست میشود و فرصت عبادت و اجر  انسان پیر و ناتوان می

 آور. سوی پروردگارت روه و با اشتیاق ب: ﴾٨رغَۡبٱ�َ�ٰ رَّ�كَِ فَ ﴿
سوی پروردگارت رو بیاور و فقط از او بخواه ه ھایت فقط ب برای اجابت دعا و خواسته

و به جز ذات مقدس او خواسته ھایت را از ھیچ کس طلب نکن و این آخرین نصیحت 
کاری قبل از عمل در  دنبال آن ما مسلمانان که برای انجام ھره و باست  جبه پیامبر 

حین عمل و بعد از عمل باید به درگاه خداوند منان دعا و استعانه کنیم و از او توفیق 
ماندن در این راه را طلب کنیم و مانند کسانی نباشیم که بعد از فراغت  قدم عمل و ثابت

 شوند. افل میاز مشکلات و کارھا از یاد خداوند غ
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و معنی دیگری که بر این آیه ذکر شده اینکه ھرگاه از نماز فارغ شدی و آن را کامل 
سوی خداوند رو بیاور و این دلیلی بر ه انجام دادی در دعا بکوش و برای نیازھایت ب
 باشد. مشروعیت دعا و ذکر بعد از نمازھای فرض می

 



 

 
 

 

 

 

 سورة التین

 سوره تین: تین به معنای انجیر و این سوره مکی است.
 :ھای این سوره دارای نام

 .التین -۱
 باشد. والتین، می -۲

تواند با حکمت و علم ازلی  باشد و خداوند متعال می شروع این سوره با قسم می
 ه که قبلا نیز ذکر شده: خود به ھمه چیز قسم بخورد و علت قسم ھمانگون

 .اسلوب عرب در سخن گفتن -۱
 .جلب توجه و تأکید به شنیدن -۲
 دادن خبر مھم بعد از قسم. -۳

ۡ�تُونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿  .سوگند به انجیر و زیتون: ﴾١لزَّ
ی کوچک انجیر و زیتون قسم  خداوند کریم در این آیه در ابتدای سوره به دو میوه

چراکه خداوند به  ،تعجب و توجه علماء تفسیر قرار گرفتهکند و این بسیار مورد  یاد می
 .ھا در این مورد اختلاف نظر شدید دارند خورد و آن چیزھای عظیم قسم می

 از جمله آراء علماء در تفسیر این آیه:
قسم به دو میوه انجیر و زیتون چون بسیار مفید و پرخاصیت ھستند و  -۱

اند از جمله  کشف کردهدو میوه دانشمندان خواص و فواید زیادی برای این 
 .انجیر و جلوگیری از پوکی استخوان جلوگیری از آلزایمر در

بلکه ھدف سرزمین و  ،منظور و قصد الله متعال در این آیه این دو میوه نیست -۲
 که محل ظھور انبیاء الھی مھمی بوده است.است  محل رشد این دو میوه

برای ھدایت بشریت مبعوث فرموده  ھزار پیامبر که خداوند رحمان ۱۲۴از میان 
 است. پیامبر در قرآن کریم ذکر شده ۲۵فقط نام 
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 .÷تین: در سوریه و دمشق و بلاد شام: محل نبوت پیامبر عیسی
 .÷زیتون: در فلسطین: محل نبوت عیسی

بعضی علماء ھم دلیل این آیه را ھم اھمیت این دو میوه و ھم اشاره به محل  -۳
 دانند. ھا می رزمینظھور پیامبران در این س

 .سوگند به طور سینا: ﴾٢وَطُورِ سِينِ�َ ﴿
 است. ÷طور سنین یا طور سینا کوھی در مصر و محل نبوت حضرت موسی

مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱوََ�ذَٰا ﴿
َ
 .سوگند به این شھر أمن (مکه): ﴾٣ۡ�

مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱ﴿
َ
 .جمکه و اشاره به محل نبوت پیامبر  :سرزمین امن و پرامنیت :﴾ۡ�

اند  تر بوده خداوند حکیم در این سه آیه به سه پیامبر که در دعوت به توحید مھم
برای عبادت خداوند و جلوگیری از شرک  و کند زیرا آنھا ھمه به ھم برادر اشاره می

 مبعوث شده بودند و ادیان ھمه با ھم یکی و در ارتباط باھم ھستند.
 :اء الھی واحددین انبی

 .»أعبدوا االله« -۱

كوا بِااللهّ« -۲  .»لا تُشرَ

و است  خاتم انبیاء جکید این سوره و این آیه بر این است که پیامبر ما محمد أت
 .ھمۀ ادیان دیگر است زتر ا دین او واضح و بدون ھیچ نقص و اشکالی و کامل

ی سوم که در مورد  ولی در آیه ،که در دو آیۀ اول اختلاف نظر شدید وجود دارد چرا
 اند که بلد امین مکه است و منظور پیامبر ماست. علماء ھمه متفق ،پیامبر ماست

 .روشن است واضح و جپس دین محمد 
 خاتم ادیان است. -۳
 تر است. از ھمۀ ادیان بھتر و کامل -۴

ھمۀ  ھا و ھا در ھمۀ اعصار و قرن که کتاب او قرآن کریم برای ھمۀ انسان چرا
ھاست ولی کتاب پیامبران دیگر فقط خاص زمان خود و منطقۀ خاص و مردم آن  نزما

 منطقه بوده است.

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلقَۡنَا ﴿ حۡسَنِ َ�قۡوِ��ٖ  ۡ�ِ
َ
ھمانا انسان را در نیکوترین ترکیب : ﴾٤ِ�ٓ أ

 آفریدیم.
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حۡسَنِ َ�قۡوِ��ٖ ﴿
َ
بدون عقل و شعور و تمام مواھب  بھترین شکل، روح ، ظاھر، :﴾أ

 نقص و عیب خلق شدی.
این آیه در حقیقت جواب قسم است که در آیات فوق خداوند متعال به آنھا قسم یاد 

خداوند در مقابل خلقت نیکو و بھترین ترکیب ظاھر و باطن، جسم و روح  است. کرده
فرمایدحجت بر انسان کامل شده و ھیچ دلیل و  خواھد و می از ما عمل و شکرگزاری می

 .در خلقت او نیست پس باید شکرگزار باشد ای بھانه

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿
َ
 ی فروماندگان قرار دادیم. گاه او را فروتر از ھمه آن: ﴾٥ُ�مَّ رَدَدَۡ�هُٰ أ

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿ آراء علماء و مفسرین در مورد این آِه و عبارت
َ
 :﴾أ

مشغول لھو  این است که کسانی که شکرگزار خداوند نبودند و ھمشهی راجح أر -۱
 روند. ته جھنم میدر و لعب در دنیا بودند در آخرت به بدترین جا 

رأی دوم این است که چون خداوند حکیم در آیۀ قبل در مورد تقویم (شکل و  -۲
ظاھر انسان) فرموده پس اسفل سافلین در این آیه یعنی حسم و ظاھر انسان 

 اری کند.تواند عبادت و شکرگز شود و دیگر نمی پیر و ناتوان می
شود و از  رأی سوم اینکه عقل و ھوش انسان در پیری کم و دچار فراموشی می -۳

 ماند.  عبادت شایسته خداوند بازمی
ھا را عملی  پس انسان باید تا زمانی که در احسن تقویم (جوانی) است شکر نعمت

ادت شود و از عب زیرا که جسم و عقل انسان دچار پیری و اسفل سافلین می ،جا آورده ب
 .ماند  بازمی

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ  ل�َّ
َ
مگر کسانی که : ﴾٦فلََهُمۡ أ

منّت  ناپذیر و بی اند و کارھای شایسته انجام دادند پس ایشان پاداشی پایان ایمان آورده
 دارند.

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ ﴿
َ
 .نشده، ھمیشگی و دائمی مستمر و قطع :پاداش غیر مقطوع :﴾أ

این آیه بشارت به مؤمنانی است که ایمان آورده و از پی آن عمل شایسته انجام 
 .شوند که دارای اجر دائمی و مستمر ھستند و به اسفل سافلین دچار نمی ددادن

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿ پس ما توجه به آیۀ قبل و آراء مفسرین در مورد
َ
 :﴾أ

اند به ته جھنم یا اسفل  یمان آورده و عمل شایسته انجام دادهمؤمنان که ا -۱
 روند. ین نمیلساف
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شوند و اجر عبادت سنین جوانی در پیری  مؤمنان در پیری زشت و ناتوان نمی -۲
 شود. ھم برایشان نوشته می

 شوند. نمی پیری دچار زوال عقل و فراموشی و آلزایمر مؤمنان در -۳

﴿ ِ بكَُ َ�عۡدُ ب دارد که قیامت را  پس چه چیز تو را بر آن وامی: ﴾٧ّ�ِينِ ٱَ�مَا يَُ�ذِّ
 دروغ انگاری؟

ای است از کسانی که کیفر و پاداش روز قیامت را  این آیه در حقیقت سؤال و گله
 کنید؟ بعد از این ھمه پند و اندرز دین را تکذیب می کنند که چرا تکذیب می

 کنید. عمل نمی کنید؟ چرا چرا توبه نمی

لَيۡسَ ﴿
َ
ُ ٱ � حَۡ�مِ  �َّ

َ
 مگر خداوند داورترین داوران نیست؟: ﴾٨لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبأِ

فرماید: آیا من صاحب حکمت و فرمانروا نیستم و در حکم  خداوند عظیم الشأن می
 کنم؟ و ھر وقت در قرآن به این آیه رسیدیم باید جواب دھیم. و قضاوت ستم می

ينْ « َاكِمِ مُ الحْ كَ ْ إِنَّكَ أَحْ لىَ  شک که تو عادل و صاحب حکمت ھستی و از بله و بی :»بَ
 فرمانروا و داوری بالاتری. ھر

که خداوند بالامرتبه کار مناسب را در زمان و وقت مناسب و به شکل مناسب  چرا
 رساند. به انجام می

 



 

 
 

 

 

 

 قلَ سورة العَ 

ای  باشد و این سوره مکی و اولین سوره : علق به معنی خون بسته میسوره علق
 است. نازل شده جاست که بر پیامبر اعظم 

 :ھای این سوره دارای نام
 .العلق -۱
 .إقراء -۲
 باشد. خلق می يک الذبإقراء باسم ر -۳

در غار حراء نازل شد. زمانی  جپنج آیۀ اول این سوره اولین آیاتی است که بر پیامبر 
که پیامبر برای عبادت خداوند به غار حراء رفته بود جبرئیل بر وی نازل شده و به او 

ناَ بقَِاريِ«جواب داد که  جفرمان خواندن داد. إقراء، إقراء، إقراء، و پیامبر 
َ
یعنی  »مَا أ

خواھم بخوانم  ود که نمیتوانم بخوانم و توانائی خواندن ندارم و منظور پیامبر این نب نمی
زده و متعجب  ادامه آیات را بر وی خواند، در حالیکه حضرت دھشت ÷ و جبرئیل

بودند و ھراسان از غار حراء به سوی خانه سرازیر شدند، ھمسر گرامی ایشان خدیجه با 

يكَ «را مدح کرد و گفت:  جزبانی او را آرام کرد و پیامبر  خوش ْزِ االلهَِّ لاَ يخُ افَوَ به خدا  »االلهَُّ أَبَدً
قسم که خدا تو را رھا نخواھد کرد و حضرت را به نزد پسر عمویش ورقه بن نوفل بُرد که بر 

بشارت داد که آنچه دیده فرشته  جدین حنیف ابراھیمی بود. ورقه بن نوفل به پیامبر 

اءَكَ ا«وحی از جانب خداوند بوده که بر سایر انبیاء نیز نازل شده  دْ جَ قَ برَ لَ سُ الأَكْ و به  »لنَامُوْ
 اش حمایت خواھد کرد.  ماندن او را در تبلیغ دین پیامبر وعده داد که در صورت زنده

 ٱ﴿
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب نام پروردگارت، آن که ھمه چیز را خلق ه بخوان ب: ﴾١خَلَقَ  �َّ

 کرده.
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 ٱ﴿
ۡ
یعنی به امر و قدرت به خواندن  جبخوان، شروع سوره با امر به پیامبر  :﴾قۡرَأ

خداوند قاری شو و با اسم خدا شروع کن و بخوان و از خداوند در راھت طلب کمک 
 کن.

﴿ ِ ِ ﴿ کردن حرف دلیل اضافه :﴾ـب به کلمه اسم این است که ھر علمی که بدون  ﴾ـب
 رود و زیاد است. الله و نام او و بدون دین باشد احتمال خطا در آن می

خداوند متعال بدین وسیله احساس لطف و رحم خود را نسبت : پروردگارت، ﴾رَ�كَِّ ﴿
گوید که  دھد و از آنجا که ھراسان و نگران است به او می به پیامبرش به وی نشان می

 کنم. ام و تورا رھا نخواھم کرد واز تو حمایت می من خدای تو أم. تورا خلق کرده

ِيٱ﴿ کنم و فقط حق خالق  و نھی میآنکه آفرید، یعنی خالق منم که امر  :﴾خَلَقَ  �َّ
 و آفریننده است که دین و شرع بیاورد.

 .برد کند (بخوان) ولی از قرآن نام نمی خداوند متعال این سوره را با إقرأ شروع می
 دلیل عدم ذکر کلمۀ قرآن در این آیه به نظر علماء: 

چیزی که واضح و  خود منظور کلی آیه قرآن است و طبق اسلوب سخنوری ھر -۱
 شود. شن باشد اسمش ذکر نمیرو

شود شامل ھر علمی در دین اعم از حدیث یا علم  این علم که از إقرأ ناشی می -۲
 شود.  دیگر می

�َ�ٰنَ ٱخَلَقَ ﴿  انسان را از خون بسته آفریده است.: ﴾٢مِنۡ عَلَقٍ  ۡ�ِ

آفرید، تخصص خلق انسان خاص خداست و او انسان را از نطفه کوچک و  :﴾خَلَقَ ﴿
 است. مقدار آفریده بی

را از لخته خون خلق و که آنکه ت جخون بسته، خطاب به رسول الله  :﴾عَلَقٍ ﴿
 .مّی به قاری تبدیل کند و این برای او کار مھمی نیستأرا از و تواند ت کرده می

 ٱ﴿
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
 است. گرامی بخوان و پروردگارت بس: ﴾٣ۡ�

توانی بخوانی، از ھیچ کس طلب کمک نکن که  میاز کرم و احسان خداوند تو 
 خداوند تو کریم و بزرگوار است.

را قاری و است که تو خواھی خواند و من ت جبشارت به پیامبر  تا سهآیات یک 
 خواھم کرد.
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ِيٱ﴿ َّ�  ِ  خدایی که (نوشتن) را با قلم آموخت.: ﴾٤لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب
نباش، من چیز جامدی مانند قلم خطاب خداوند به رسولش که نترس و نگران 

توانم تو را قاری کنم و به تو قدرت خواندن  نویسد پس چگونه نمی خلق کردم که می
 جدر حالیکه جسم و روح داری! و این یادآوری و ذکر مجدد نعمت به رسول الله  ،دھم

 است که خیالش راحت شود.

�َ�ٰنَ ٱعَلَّمَ ﴿  دانست آموخت. چه را که نمیبه انسان آن: ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
دانست و برایش شنوائی و بینائی و   خداوند انسان را آفرید در حالیکه چیزی نمی

 دل قرار داد و اسباب دانش را برای او فراھم کرده و به او قرآن و حکمت آموخت.
دھد که تحت حمایت  و خداوند مجدداً در این آیه به رسولش اطمینان کامل می

تواند به  دانند یاد داده پس چگونه نمی ماید که به ھمه آنچه را نمیفر اوست. و می
 رسولش خواندن بیاموزد.

ٓ إنَِّ ﴿ �َ�ٰنَ ٱَ�َّ  دارد. قطعاً انسان سر به طغیان برمی: ﴾٦َ�َطَۡ�ٰٓ  ۡ�ِ
نیاز دید  اش وقتی به ثروت رسید و خود را بی انسان به سبب نادانی و ستمکاری

 ورزد. و غرور مینماید و کبر  سرکشی می
بعضی علماء عقیده دارند که این آیه در مورد ابوجھل است که به مال خود مغرور 

 روم. آیم و به بھشت می گفت من با ثروتم از جھنم بیرون می بود و می

ن رَّءَاهُ ﴿
َ
 .بیند نیاز می ھنگامی که خود را بی: ﴾٧سۡتَغَۡ�ٰٓ ٱأ

 ه یقین بازگشت به سوی پروردگار توست.ب: ﴾٨لرُّجَۡ�ٰٓ ٱإنَِّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ﴿
سوی خدا ه آید که ھمه ب کنی روزی می ورزی و سرکشی می ای انسان! چرا تکبر می

 گردند، پس به آنچه خدا به شما داده مغرور نشوید. بازمی

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيٱأ  ای؟ دارد نگریسته آیا به کسی که بازمی: ﴾٩َ�نَۡ�ٰ  �َّ

به او لقب  جابوالحکم معروف بود و پیامبر  به است کهاین آیه اشاره به ابوجھل 
 ابوجھل داد.

روم و زمانی که محمد  ابو جھل که از مشرکین سرسخت مکه بود گفته بود که می
کنم، زمانیکه به پیامبر نزدیک  گذارم و او را خفه می خواند پا روی گردنش می نماز می
زده رفت و  رف پرت کرد و او وحشتط را به شدت به یک جبرئیل با بالش او ،شده بود

 دیگر کارش را تکرار نکرد.
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 کند. ای که از بھترین اعمال نھی می فرماید: آیا کسی را دیده پس خداوند سبحان می

﴿ ٰٓ  ای را چون به نماز ایستد. بنده: ﴾١٠َ�بۡدًا إذَِا صَ�َّ
 خواند. ای که مشغول نمازخواندن است را به ترک آن فرا می بنده

رءََ ﴿
َ
 بود؟ به من بگو اگر بر راه ھدایت می: ﴾١١لهُۡدَىٰٓ ٱيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ أ

که چنین است  داری. آ شایسته ی مرا از نمازخواندن بازمی ای کسی که بنده
 شخصی که بر ھدایت و شناخت حق و عمل به آن است بازداشته شود؟

 :جصفات پیامبر  :﴾لهُۡدَىٰٓ ٱَ�َ ﴿
 .علم -۱
 .عمل -۲

مَرَ ﴿
َ
وۡ أ

َ
ِ أ  داد. با اینکه به تقوا و پرھیزکاری دستور می: ﴾١٢�َّقۡوَىٰٓ ٱب

 کرد. خود صالح و پرھیزکار بود و شما را نیز به آن امر می

﴿ ٰٓ بَ وَتوََ�َّ رءََيتَۡ إنِ كَذَّ
َ
 به من بگو اگر تکذیب کند و رویگردان شود؟: ﴾١٣أ

 برگرداند. اگر بازدارنده از نماز، حق را تکذیب کند و از فرمان الھی رو
 صفات ابوجھل:

 تکذیب: قلبی. -۱
 نداشتن. ، ایماننبرگرداندن از ایما تولی: رو -۲

نَّ ﴿
َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
َ ٱ�  بیند؟ مگر ندانسته است که خدا می: ﴾١٤يرََىٰ  �َّ

 بیند. دھد می داند که خداند آنچه را که انجام می  آیا بازدارنده از نماز نمی
ضد دین ھستند که  تمام مشرکین و کسانی است که براین آیه تھدید به ابوجھل و 

 بدانند جزای اعمالشان را در دنیا و آخرت خواھند دید و حساب و کتاب خواھند شد.
 جزای اعمال:

 دنیا: مطائب و مشکلات، دلھره و ناراحتی. -۱
 .آخرت: آتش جھنّم -۲

﴿ ِ اش را خواھیم  بازنیاید پیشانی اگر !نه: ﴾١٥�َّاصِيَةِٱَ�َّ لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لَنَسۡفَعَۢ� ب
 کشید.

 اگر ابوجھل از آزار رسول دست برنداشت او را از جلوی پیشانی خواھیم گرفت و با
 شدت و توھین خواھیم کشاند و با سختی به آتش خواھیم افکند.
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موھای پیشانی، چون محل تمام رفتارھای حرکتی در مغز در ناصیه و  :﴾�َّاصِيَةِ﴿
 اشد.ب جلو پیشانی می

 .پیشانی دروغگوی گناھکار: ﴾١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئةَٖ ﴿

 .دروغگو :﴾َ�ذِٰبةٍَ ﴿

 اشتباه و خطاکار. :﴾خَاطِئةَٖ ﴿
اند که قسمت جلوی مغز و پیشانی انسان مسئول  امروزه دانشمندان ثابت کرده

ین را آن زمان چگونه ا جکارھای رفتاری و دروغ است که ناصیه نام دارد و رسول الله 
 خداوند علیم است. دانستند به جز اینکه این از اعجاز قرآن و کلام می

 پس باید اھل مجلسش را فرا بخواند.: ﴾١٧ۥفلَۡيَدۡعُ ناَديِهَُ ﴿

: یاران، اطرافیان، یعنی کسی که عذاب بر او قطعی شده باید یاران و اقوامش ﴾ۥناَديِهَُ ﴿
گفت: من یاران زیادی  کنند و اشاره به ابوجھل که میرا فرا بخواند تا او را در دفع بلا یاری 

 فرماید: آنھا را بطلب تا بیایند. دارم و آنھا به من کمک خواھند کرد، و خداوند می

�اَ�يَِةَ ٱسَنَدۡعُ ﴿  زنیم. ما نیز فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می: ﴾١٨لزَّ

�اَ�يَِةَ ٱ﴿  نگھبانان جھنم، ملائک آتش.: ﴾لزَّ

 زنیم: طلبیم، صدا می می :﴾سَنَدۡعُ ﴿
 .توھین و تمسخر -۱
 تھدید. -۲

�اَ�يَِةَ ٱ﴿ صفات  یا نگھبانان جھنّم: ﴾لزَّ
 لاظ)در قلب آنھا رحم نیست. (غِ  -۱
 داد)سخت و سنگدل ھستند. (شِ  -۲
 کنند. ھیچ امر خداوند را نافرمانی نمی -۳
 بسیار بزرگ و قوی و قدرتمند ھستند. -۴
 گوش به دستور خداوند ھستند. -۵

ھرگز! از او اطاعت مکن و سجده کن و : ﴾١٩۩ۡ�َ�بِٱوَ  �تطُِعۡهُ وَ َ�َّ َ� ﴿
 نزدیک شو.
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ی  کنم پس عبادت کن و سجده را حمایت میو پس از ابوجھل پیروی مکن. من ت
 خدا بجا بیاور و به وسیلۀ عبادت به پروردگارت نزدیک شو و تقرب بجو.

ھا خود را به خدا نزدیک  عبادت این آیه مژده به دعوتگران دین است که با انواع
 کرده و به او توکل کنند.
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 نام مواسم الخیر.ه این فصولی است ب

 این فصول ھدیه ھستند. :مواسم هبّهـال -۱

 شوند. تکرار نمی :مواسم لا يتكررـال -۲

 باشد. سال می ۷۰تا  ۶۰بین  جعمر انسان کوتاه و به فرموده رسول الله  -۳
 است. عمر کوتاه ما این ھدایا را به ما تقدیم کردهبه خاطر  خداوند

از بھترین  )۲۹و  ۲۷، ۲۵، ۲۳، ۲۱( ھای فرد دھۀ آخر رمضان القدر: شب ةلیل
 است. ھایی است که خداوند به بندگانش عطا فرموده ھدیه

م، قرائت قرآن و تسبیح و ذکر نماز قیاعبادت در این شب، نماز تراویح، طاعت و 
باشد و اگر کسی در این  ماه می ۴سال و  ۸۳خداوند در این شب برابر اجر عبادت 

جا ه ھا دچار مشکل و یا عذر شرعی شد و نتوانست طاعت و عبادت خداوند را ب شب
ھای قبل این  معنی که چون سال دینبشود.  آورد برای او اجر غیر ممنون نوشته می

پس خداوند رحمان  ،داشته ولی نتوانسته اداده و نیت انجام آن ر کار را انجام می
 برایش پاداش این کار را خواھد نوشت.

 تقدیر:
ھزار سال قبل خداوند با علم ازلی خود از  ۵۰ از تقدیری که :تقدیر سابق للخلق -۱

گاه است و در مورد بندگان می  داند. آن آ
تقدیری که در زمان حاملگی در شکم مادر در چھارماھگی نوشته  :تقدیر عمری -۲

 است. شود و سرنوشت تمام عمر ھر شخص در آن نوشته شده می
بار در لیلة القدر ماه رمضان برای ملائکه  تقدیری که سالی یک :تقدیر حولی -۳

 د.شون شود و فرشتگان از سرنوشت انسان در سال آینده باخبر می آشکار می
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 تقدیری که روزانه برای ھر بنده نوشته شده و اتفاق می افتد. :تقدیر یومی  -۴
 آراء علماء در مورد کلمۀ سلام در آخر سورۀ قدر: 

 سلامتی: ھیچ شری در آن نیست. -۱
 شیاطین ھمه در بند ھستند. -۲
 کنند. فرشتگان به نمازگزاران در شب قدر سلام میو  ملائک -۳

نظر وجود دارد و با  سورۀ قدر میان علماء اختلاف بودن ینسوره قدر: در مکی یا مد
 نظر دارند. بودن سوره اتفاق اینکه آیاتش شبیه سوره مکی است اما اکثر علماء بر مدنی

 باشد: ھای مختلفه و دارای سه نام می با این حال جزء سوره
 .القدر -۱
 .لیلة القدر -۲
 لیلة القدر. ينا أنزلناه فإ -۳

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلَةِ ﴿
َ
 ھمانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم.: ﴾١لۡقَدۡرِ ٱإِ�َّآ أ

﴿ ٓ  .ما نشان عظمت و بزرگی بیش از حد و خارج از تصور ،: ما﴾إِ�َّا

نزَلَۡ�هُٰ ﴿
َ
 کید معنا و تعظیم خود در نزول،أدلیل تفخیم و ت :﴾أ

نزَلَۡ�هُٰ ﴿
َ
 نشانه عُلومرتبه، عظیم، بالا.ما آن را نازل کردیم،  :﴾إِ�َّآ أ

 علو:
 .ذات -۱
 .العظمة -۲
 المکان. -۳

نزَلَۡ�هُٰ ﴿
َ
 فرو فرستادیم، نازل کردیم: :﴾أ
 .قرآن -۱
 .جبرئیل -۲
 .جمحمد  -۳
است و به جای آن از ضمیر  کلمۀ قرآن استفاده نفرموده خداوند کریم در این آیه از 

 دلیل آن طبق آراء علماء: استفاده شده که به کلمۀ أنزلنا متصل است.» ه«
برد و خیلی جاھا و در  خداوند در کتابش گاھی چیزھای معروف را نام نمی -۱

 است. آیات مختلف از کلمۀ قرآن نام برده نشده و فقط به آن اشاره شده

 



 ١٥١ سورة القدر

 .به علت تکریم و تفخیم مقام با عظمت قرآن -۲

، ۲۷، ۲۵، ۲۳، ۲۱ھای فرد دھۀ آخر ماه رمضان ( : شب قدر، شب﴾لۡقَدۡرِ ٱَ�ۡلةَِ ﴿
۲۹(. 

 قدر:
 شود. تقدیر و سرنوشت در این شب برای ملائک روشن و مشخص می -۱
 سال اجر دارد. ۸۳ارزش و منزلت این شب بالاست و برابر عبادت  -۲

 علماء در مورد این آیه و چگونگی نزول قرآن در شب قدر دو نظر دارند:
کل قرآن از لوح محفوظ که ازلی است و کسی غیر خداوند از آن خبر ندارد نزد  -۱

شود (لوح محفوظ + جبرئیل +  نازل می ججیرئیل آمده و سپس بر پیامبر 
 .(نزول کامل و یکباره قرآن) )جمحمد 

نازل شده است و بقیۀ آن کم  جآیۀ اول سورۀ علق در لیلة القدر بر پیامبر  ۵فقط 
شده است. (نزول کم  نازل می جبنا به شرایط و موقعیت بر رسول الله  کم و متفرق و
 .کم و متفرق)

دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ﴿
َ
 دانی که شب قدر چیست؟  و تو چه می: ﴾٢لۡقَدۡرِ ٱوَمَآ أ

آخر  ھای دھۀ ت این شب مبارک است که در بین شبلدلیل اھمیت و ارزش و فضی
 از آن خبر ندارد.ماه رمضان مخفی شده و ھیچ کس قطعی 

 ھای فرد دھۀ آخر رمضان: به نظر علماء علت اخفاء شب قدر در شب
ھای  طور ھمزمان، شبه نشدن ھلال ماه در کشورھای مختلف ب علت دیدهه ب -۱

 کند. فرد نیز در جاھای مختلف فرق می
را مخفی نگه داشته تا بندگانش به عبادت بیشتر تشویق شوند  خداوند کریم آن -۲

د را منحصر و خاص یک شب نکنند. و یک دورۀ آموزشی برای و عبادت خو
 تقویت ایمان ھمگان باشد.

لۡفِ شَهۡرٖ  لۡقَدۡرِ ٱَ�ۡلةَُ ﴿
َ
 شب قدر بھتر از ھزار ماه است.: ﴾٣خَۡ�ٞ مِّنۡ �

لۡفِ شَهۡرٖ ﴿
َ
 ماه. ۴سال و  ۸۳ :﴾�

ین شب عمر کوتاه انسان بر ما منت نھاده که با عبادت در ابه خاطر  خداوند کریم
 ثواب عبادت یک عمر را داشته باشیم. اجر و

لُ ﴿ وحُ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�َ�َّ مۡرٖ  لرُّ
َ
ِ أ

فرشتگان و جبرئیل در : ﴾٤�يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مِّن ُ�ّ
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  .شوند آن شب به فرمان پروردگار برای انجام ھر کاری نازل می

لُ ﴿ وحُ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�َ�َّ نشان عظمت شب قدر  :÷تگان و جبرئیلنزول فرش: ﴾لرُّ
 است.

وحُ ٱ﴿  .÷جبرئیل :﴾لرُّ
ھا  فرشتگان در آن شب ھرچه خداوند فرموده و امر کند در سرنوشت و تقدیر انسان

 نویسند. می
توانند با عبادت و دعای خالصانه در این شب تقدیر خود را عوض کند  ھا می و انسان

 باذن الله تعالی.

ٰ مَطۡلَعِ ﴿ آن شب، شب سلامت و رحمت است تا طلوع : ﴾٥لۡفَجۡرِ ٱسََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ
 صبح.

از غروب خورشید در مغرب شروع شده و تا طلوع آفتاب در سپیده دم  شب قدر
 ادامه دارد.

ثلث آخر شب و  عبادت از ساعات اولیه شب شروع و دارای اجر و ثواب است ولی در
علا به آسمان دنیا آمده و حاجت و دعای بندگان را أجلّ و نماز صبح خداوند قبل از

 یمان باید از این فرصت استفاده کنیم.ھاکند. پس برای اجابت دعا برآورده می

 تواند بکند. ای، شیطان ھیچ آزار و اذیتی نمی سلامتی از ھر شر و فتنه :﴾سََ�مٌٰ ﴿
 د.بندبودن شیاطین در این ماه سه نظر دارن علماء در مورد در

کند که  شیطان قبل از رمضان انسان را به حدی به گناه مشغول و آغشته می -۱
ی  رمضان به واسطه دراثر آن تا آخر ماه رمضان بر روی انسان باقی بماند و 

آوری. براساس  جاه گناھان قبل از رمضان نتوانی طاعت و عبادت خداوند را ب
واسطۀ اثر گناھان ه باین نظر شیاطین در رمضان در بند ھستند ولی انسان 

 ماند.  قبل از رمضان از عبادت شایسته خداوند بازمی
 کنند. ھایشان آزادند و فعالیت می رئیس شیاطین در بند است و بقیه و بچه -۲
 در لیلة القدر ھیچ شیطانی آزاد نیست و ھمه در بند و در غل و زنجیر ھستند.  -۳
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ھای مبارکه این  نام .بینه: بیّنه به معنی برھان روشن است و این سوره مدنی است
القیّمه، اھل الکتاب، البریه، الانفکاک و  لم یکن، سوره البیّنه، لم یَکن الّذین کفروا،

ھای بیشتری  چیزھای مھم نام باشد و ھمانطور که قبلاً اشاره شد اعراب به منفکین می
 ھای زیادی دارد. شیر و شمشیر که در فرھنگ اعراب نام ددادند مانن می

به صحابی اُبی بن کعب فرمودند که  ج سوره بیّنه در مدینه نازل شد و پیامبر
خداوند کریم به من فرمان داده تا این سوره را بر تو بخوانم و صحابی به حضرت رسول 

بله!  :جواب دادند جاسم مرا برده است؟ و رسول الله  که آیا خداوندعرض کرد  جالله 
 و صحابی أبی بن کعب به گریه افتادند.

اینکه در قلب این صحابی کمی شک به خاطر  گوید: یکی از مشایح در این مورد می
و تردید نسبت به دین وجود داشته خداوند این سوره را نازل فرمودند تا شک او و 

 بین رفته و به یقین تبدیل شود.دیگران از 
 .شروع سوره با بیان خبری از جانب پروردگار سبحان است

ِينَ ٱلمَۡ يَُ�نِ ﴿ هۡلِ  �َّ
َ
ْ مِنۡ أ �يَِهُمُ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُوا

ۡ
ٰ تأَ مُنفَكَِّ� حَ�َّ

د تا دلیلی برادر نبودن کافران، اھل کتاب و مشرکان از آیین خود دست: ﴾١ۡ�َيّنَِةُ ٱ
 آشکار برایشان آمد. 

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ پرست که دینی غیر از دین ما دارند چه  یھودی یا نصاری یا بت :﴾َ�فَرُوا
کنند و  اھل کتاب و چه مشرک باشند اینان ھیچ وقت شرک و کفر خود را رھا نمی

نان ی آنھا فرستاده شود و بینه به آاو قرآن بر جشوند تا زمانی که محمد  ھدایت نمی
 برسد.
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 :﴾ۡ�َيّنَِةُ ٱ﴿
 .دین -۱
 .پیامبر -۲
 قرآن. -۳

 واست   بعد مشرکین را ذکر فرموده آیه ابتدا با اھل کتاب شروع و نخداوند در ای
دلیل این است که اھل کتاب دارای کتاب و شریعت بوده و علم بیشتر داشتند و با 

نیاوردند و ھمشه به مشرکین بالاتر بودند با این حال بازھم ایمان  اینکه نسبت
 .بالاتر است بیشتر برای کسی است که علم بیشتر دارد و ی مؤاخذه

ِ ٱرسَُولٞ مِّنَ ﴿ رَةٗ  �َّ طَهَّ ھای  پیامبری از سوی خداوند که صحیفه: ﴾٢َ�تۡلُواْ صُحُفٗا مُّ
 خواند. پاک می

ای از جانب خداوند است تا مردم را به حق دعوت کند و کتابی  فرستاده جمحمد 
 د که دارای دو مشخصه است.دار

رَةٗ ﴿ طَهَّ  : ﴾صُحُفٗا مُّ
 را لمس کند. ھم از جانب حسی مطھر است یعنی فقط انسان پاک باید آن -۱
 ھم از جانب معنوی، لفظی و معنی مطھر است. -۲

 ھای راست و درست است. در آن نوشته: ﴾٣�يِهَا كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ ﴿
دارد و به ھدایت و حکمت و  ھایی است که مطالبی باارزش قرآن دارای صحیفه

 شود. رستگاری منجر می

قَ ﴿ ِينَ ٱوَمَا َ�فَرَّ وتوُاْ  �َّ
ُ
و اھل کتاب : ﴾٤ۡ�َيّنَِةُ ٱإِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 تفرقه پیشه نکردند مگر پس از آنکه بر آنان حجت آشکار رسید.
آمد بعضی از آنان ایمان آوردند و بعضی بعد از اینکه برھان روشن (پیامبر و قرآن) 

قبل در  با این که بسیاری از آنان از اھل کتاب از ،نیز کافر شدند و بینه را قبول نکردند
مراھی خود دچار حال ایمان نیاورده و در عناد و گ مورد پیامبر خبر داشتند با این

 تفرقه شدند.

مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُواْ ﴿
ُ
َ ٱوَمَآ أ لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَ�قُِيمُواْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ ۚ ٱوَ�ُؤۡتوُاْ  لصَّ كَوٰةَ  لزَّ

گرایانه  را مخلصانه و حق و فرمان داده نشدند مگر اینکه خدا: ﴾٥لۡقَيّمَِةِٱوََ�لٰكَِ ديِنُ 
 .بپرستند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است دین و آئین استوار
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فرماید که من چیز جدیدی در قرآن نیاوردم و در این آیه سرزنش  اوند متعال میخد
 دو فرقه شده و گروھی ایمان نیاوردند.۲کند که چرا  و عتاب را برای آنان زیاد می

﴿ ْ مِرُوٓا
ُ
ٓ أ امر نکردم مگر اینکه برای خدا عبادت کنید و خدا برای عبادت  :﴾وَمَا

 ھای مقدس. ت باشد یا انسانخواھد چه این واسطه ب مینواسطه 

 خالصانه، فقط برای من (الله). :﴾ُ�ۡلصِِ�َ ﴿

 دین توحید و خداپرستی، دین حق و خالص و بدون واسطه. :﴾حُنَفَاءَٓ ﴿

لَوٰةَ ٱيقُِيمُواْ ﴿  .(حق الله) :اقامۀ نماز که در ھمۀ ادیان بوده است: ﴾لصَّ

ۚ ٱيؤُۡتوُاْ ﴿ كَوٰةَ  .(حق الناس) :ھمدلی با فقرادادن زکات برای کمک و : ﴾لزَّ

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ل�َّ
ُ
ھمانا کسانی که : ﴾٧لَۡ�ِ�َّةِٱأ

 ایمان آوردند وعمل شایسته انجام دادند اینان بھترین آفریدگانند.
 آورد. دن این آیه را میآور خداوند کریم در ادامۀ آیۀ قبل برای تشویق آنان به ایمان

کسانی که خالصانه ایمان آوردند و عبادت خالصانه قلبی، عملی و بدنی انجام دادند 
 مخلوقات ھستند.  ھا و برترین اینان بھترین آدم

﴿ ْ ْ ﴿+  ﴾ءَامَنُوا  .ایمان + عمل :﴾عَمِلُوا

تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ﴿  ٱجَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ رَِّ�َ  نَۡ�رُٰ ۡ�

َ
َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

ُ ٱ ْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ  �َّ پاداش آنان نزد پروردگارشان : ﴾٨ۥَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
ھای پاینده است که از زیر آن رودھا روان است، جاودانه و ھمیشه در آن  بھشت

این برای کسی  ،خداوند از آنان خسنود و ایشان ھم از خدا خشنودند ،خواھند ماند
 است که از پروردگارش بترسد.

 مانند. پاداش و ھدیه آنان، بھشتی که ھمیشه در آن می :﴾جَزَاؤٓهُُمۡ ﴿

 شگی، جاویدان.یاقامت دائم و ھم :﴾عَدۡنٖ ﴿
روان و ھایی جاری است که در مسیر خود  ھای بھشت رودخانه زیر درختان باغ
 بدون اینکه حصاری داشته باشد و ھمه جا پخش شود. ھمه جا جاری است

 :چھار نھر ورود در بھشت جاری است
 .آب -۱
 .شیر -۲
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 .عسل -۳
 شراب. -۴

شخصی  در بھشت ھیچ ناراحتی و بیماری و نگرانی برای ھیچکس نیست و ھر
 کند خودش در بھترین نعمت است و حسادت و غل و غش وجود ندارد. احساس می

زند و  از آنکه خداوند نعمت را بر بھشتیان تکمیل کرد آنھا را صدا میپس 
دھند: بله راضی ھستیم و خداوند  فرماید: آیا راضی ھستید و بھشتیان جواب می می
رود و بھشتیان  فرماید: من ھم از شما راضی ھستم و پرده از روی پروردگار کنار می می

اند  این جزای کسانی است که از خداوند ترسیدهبینند و  علی را مانند ماه میأالله جل و
 کردند. دیدند و گناه نمی اند که انگار او را می و او را آنگونه عبادت کرده

کند برعکس  رود و او را بیشتر عبادت می وقتی انسان از خدا بترسد به طرفش می
 ند. ک ترس از چیزھای دنیوی که انسان ازآنھا فرار می

 بینی را می گونه که اونسوی الله متعال + عمل آه ب ترک گناھان + بازگشت
 ت.دلیل استفاده از کلمۀ خشیه این است که خشیه از ترس بالاتر است و تنھا نیس

 خوف   خشیه 
 ناقص   کامل 

 ترس ھمیشه خودش تنھاست   خوف + علم
 خوف (ترس) + تعظیم

 خوف (ترسی) + بازگشت
 به سوی الله.    

 
خواھد (خوف) بلکه ترس ھمراه با عمل  ترس خالی نمیخداوند از بندگانش 

 خواھد. می
و رضای الله و دیدار او دست  ھرکس چنین کند به بالاترین نعمت یعنی خشنودی و

کند. و کسانی که در فردوس الاعلی ھستند ھر روز الله جل شأنه را ملاقات  پیدا می
 کنند. می

كَ ا« هِ جْ يَة وَ ؤْ نَا رُ قْ زُ مَّ أَرْ يْماللَّهُ رِ  .»لْكَ

ا« فَ الْعِ ىْ وَ التَقَ ￯ وَ ُدِ أَلُكَ الهْ ْ أَسْ مَّ إِنيِ نَى فاللَّهُ  .»والغِ
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»￯ ُدِ  :»الهْ
 .علم نافع و مفید -۱
 .توفیق عمل -۲

ىْ «  گناه. : تقوا و پرھیزکاری و دوری از»التَقَ

ا« فَ عِ  گناه. اخلاق پاک، عفت و پاکدامنی و دوری از :»فالْ

نَى«  نیازی: : بی»الغِ
 .مال فراوان -۱
 مال کمتر + برکت + قناعت طبع. -۲

 



 

 
 

 

 

 

 لةلزَ سورة الزَّ 

 باشد. الزلزله و اذا زلزلت می :نام ۲این سوره مکی است و دارای  :سوره زلزال

�ضُ ٱإذَِا زُلزِۡلتَِ ﴿
َ
جنبانیده ھنگامیکه زمین به سختی لرزانده و : ﴾١زلِزَۡالهََا ۡ�

 .شود
ی  ی زمین است که با زلزله دنیا فرق دارد چون زلزله شروع سوره با خبری از زلزله

ی  اما زلزله ،آورد نیز موضعی است بار می به مدت است و خرابی که دنیا موقت و کوتاه
ھا در آن ھنگام  قیامت یکسره و باشدت زیاد و خرابی مطلق و یکپارچه است و انسان

 فرماید: ھای مست ھستند در حالیکه مست نیستند و خداوند سبحان می مانند انسان

 .]۲[الحج:  ﴾سَُ�رَٰىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ  �َّاسَ ٱوَترََى ﴿

خۡرجََتِ ﴿
َ
�ضُ ٱوَأ

َ
ۡ�قَالهََا ۡ�

َ
 ند.ین بارھای سنگین خود را بیرون افکو زم: ﴾٢�
 نظر علماء در این آیه: 

 د.نآی ن بیرون مییاز درون زم ھرچه معادن و گنجینه و ثروت است -۱
 آیند. ھرچه مرده در زمین دفن شده است بیرون می -۲

�َ�ٰنُ ٱوَقاَلَ ﴿  و انسان گوید زمین را چه شده است.: ﴾٣مَا لهََا ۡ�ِ

�َ�ٰنُ ٱ﴿ ی دلیل اینکه پروردگار سبحان از کلمه اند  استفاده فرموده و نفرموده ﴾ۡ�ِ

این است که در آن زمان ھرکس مشغول نفس خویش است و فقط از  »اسُ النَ الَ قَ وَ «
 پرسد و متوجه کس دیگری نیست. خودش می

 .چه خبر است؟ (زیرا شرایط سخت و سنگین است) :﴾مَا لهََا﴿
ھای روی زمین  ھای قیامت فقط برای بدترین انسان علماء نشانه بعضی طبق نظر

وزد و مسلمانان و حتی کسانی که  ادی میگویند ب الناس). می شرّ شود (اَ  پدیدار می
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 میرند تا این علائم ھولناک را به چشم نبینند. ایمان در قلب دارند می ای هذر
ھایش  ھا رفت، مسیح دجال با فتنه زمانی که دین فراموش شد، الحمدلله از زبان

و کند  در آخر الزمان برای نبرد با دجال ظھور می یظھور کرد، کعبه خراب شد و عیس
 است. شدن قیامت ھای از نزدیک ھا نشانه را از بین خواھد برد این او

آیه اول سوره کھف را حفظ کند و ھمیشه بخواند از شر فتنه مسیح  ۱۰ھرکس 
 دجال در امان خواھد ماند.

خۡبَارهََا﴿
َ
ثُ أ  کند. در آن روز زمین خبرھایش را بازگو می: ﴾٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

ھا و ملائک ھرآنچه را که  زند و انسان شھادت داده و حرف می نروزی که زمی
 دھند. می  انسان انجام داده شھادت

خْبَارهَُا؟« فرمودند: جپیامبر 
َ
تدَْرُونَ مَا أ

َ
 .»أ

ای انجام  لحظه ھر انسانی در روی زمین ھرآنچه را در ھر تاریخ و روز و ساعت و
کند و  ان در زمین برایش گریه میمحل سجده انس :گویند می .دھند داده شھادت می

دھد و زمانی که انسان از دنیا رفت درھایی از آسمان که اعمال نیک او از  شھادت می
ی  زیرا که دیگر انسان مرده و پرونده ،کنند رفتند بسته شده و گریه می آنجا به بالا می

را کوچک رود. پس ھیچگاه گناھان  و دیگر عمل نیکی بالا نمی شود اعمالش بسته می
به خاطر آوریم و بدانیم که  کنیم بلکه پروردگاری ر اکه در محضرش گناه می ،نشماریم

 اند. ھا از سنگ ریزه درست شده کوه

وَۡ�ٰ لهََا﴿
َ
نَّ رَ�َّكَ أ

َ
 که پروردگارت به آن حکم کرده است. چرا: ﴾٥بأِ

برای  زنم؟ دانید برای چه حرف می گوید: می یم زند و زمین در آن روز حرف می
 اینکه خداوند برای او حکم و وحی کرده است.

را خطاب  جیعنی خدای تو رسول  ﴾رَ�َّكَ ﴿ خداوند سبحان در این آیه با بیان کلمۀ
دھد که خدای تو محافظ و نگھدار توست و تو را تنھا نخواھد گذاشت تا برای  قرار می

 پیامبر قوت قلب و طمأنینه و باعث خوشحالی او شود.

عَۡ�لَٰهُمۡ  �َّاسُ ٱذٖ يصَۡدُرُ يوَۡمَ�ِ ﴿
َ
ْ أ وۡا شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
در آن روز مردم گروه گروه : ﴾٦أ

 یند تا اعمال خویش را ببینند.آ می

 آمدن از قبر. بیرون :﴾يصَۡدُرُ ﴿

شۡتَاٗ�ا﴿
َ
 .متفرق و ھریک در یک جھت، گروه گروه :﴾أ
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شۡتَاٗ�ا﴿ طبق نظر علماء
َ
 کار رفته است.ه در سه معنی ب ﴾أ

روند و ھرکس  متفرق و تنھا، بعضی به سمت چپ و بعضی به سمت راست می -۱
 خودش تنھاست.

 روند. مسلمانان در جھتی و کافران در جھتی دیگر می -۲
مشرک با مشرک،  ،شان ھر گروه و قومی با ھمسان خود و ھمراه با رئیسان -۳

 .رباخوار با رباخوار

عَۡ�لَٰهُمۡ ﴿
َ
وۡاْ أ  اند ببینند. دنیا کرده تا اعمالی را که در: ﴾لُِّ�َ

د و یا چه نا شود. چه گناھانی کرده اعمال فقط نوشته شده نیست بلکه دیده ھم می
ھا تمام اعمال و گناھان صغیره و کبیره خود را  انسان ،اند اعمال نیکی انجام داده

کنند خداوند کریم اعمال مؤمنین را در خفا و خلوت محاسبه  بیند و آن را تأیید می می
را ستر کرده و پوشاندم در آخرت نیز تو و ھمانطور که در دنیا ت :گوید کند و به او می می

 .پوشانم کنم و گناھانت را می تر میرا سِ 
ولی برای کافران در ملأ عام با آبروریزی و جلوی مردم شخص گناھکار به گناھانش 

 کند. اعتراف می

� يرََهُ ﴿ ٍ� خَۡ�ٗ ای نیکی کند  ی ذره پس ھرکس به اندازه: ﴾٧ۥَ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 بیند. را می آن

�ٍ ﴿نظر عملما در مورده کلمۀ   : ﴾ذَرَّ
 رنگ. ای ھای کوچک قھوه مورچه -۱
 ھای شن. ذره -۲
 شود. گرد و غباری که به ھمراه نور آفتاب در نور روز دیده می -۳

 منظور از ذره ھرچیز کم است و حسنه خیلی کم حتی لبخندی ھم در میزان
 شود. شود و جزا داده می اعمال حساب می

� يرََهُ ﴿ ّٗ�َ ٖ� ای بدی کند نتیجۀ  ی ذره و ھرکس به اندازه: ﴾٨ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
را خواھد دید و گناھان ھرچند به چشم ما اندک باشد ولی دقیق نوشته شده و جزا  آن

 شود. داده می

 



 

 
 

 

 

 

 اتیَ ادِ سورة العَ 

 .باشد : این سوره مکی و دارای دو نام العادیات و العادیات ضبحا میالعادیات
عتاب یا گله و سرزنش ھم معروف است و خداوند این سوره  سورۀ سوره عادیات به

 .کند و ھدف بیان ناسپاسی انسان است را با قسم به یک حیوان شروع می

 زنند). ع که نفس نفس مییسوگند به عادیات (اسبان سر: ﴾١ضَبۡحٗا لَۡ�دَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿
 طبق نظر علماء: عادیات به دو معنی است:

 .شتراُ  -۱
 اسبان در حال دویدن. -۲

 رسد. تر به نظر می ھا معنی دوم صحیح با توجه به آیات بعد و نشانه

 شود. از دھانش خارج میزدن  دود و صدای نفس نفس : وقتی که اسب می﴾ضَبۡحٗا﴿

به خاطر  دوند از سرعت سوگند به اسبانی که وقتی می: ﴾٢قدَۡحٗا لمُۡورَِ�تِٰ ٱفَ ﴿
 زند. برخورد نعلی که به پا دارند با سنگ، پاھایشان جرقه می

سوگند به اسبانی که صبح زود در جنگ شرکت کرده : ﴾٣صُبۡحٗا لمُۡغِيَ�تِٰ ٱفَ ﴿
 کنند. ر نمیتازند و فرا کنند و می حمله می

ثرَۡنَ بهِِ ﴿
َ
 شود. ھا گرد و خاک بلند می از شدت حمله و درگیری اسب: ﴾٤َ�قۡعٗا ۦفَ�

 اسب در جنگ به ھوا بلند شده است. ی غباری که از شرکت و حمله: ﴾َ�قۡعٗا﴿

عًا ۦفَوسََطۡنَ بهِِ ﴿  کنند. در وسط میدان جمع ھستند و فرار نمی: ﴾٥َ�ۡ

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿  ھمان انسان در برابر پروردگارش ناسپاس است.: ﴾٦لكََنُودٞ  ۦلرَِّ�هِِ  ۡ�ِ
شوند و برایش آب و خوراک و محل و  کسانی که اسب دارند در بند این حیوان می

از نگھداری اسب ھدفی دارد که او را در  بکنند و صاحب اس تربیت و تمرین فراھم می
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به تلافی خدمت صاحبش در جنگ شرکت دھد. اسب ھم حیوان قدرشناسی است و 
تازد و  طبق آیات ذکرشده در وسط میدان به دشمن می کند و میدان جنگ شرکت می

ھا در میدان جنگ انسان  کند. خداوند سبحان بعد از ذکر مشخصات این اسب فرار نمی
کند که ای انسان! اسب ھم از تو بھتر و باوفاتر است و خدمت صاحبش  را سرزنش می
شمار  ھای بی اما تو ناسپاس ھستی و نعمت ،قدرشناس است ند وک را جبران می

 کنی. خداوندت را شکرگزاری نمی

کند پس  کند و کفران می ناسپاس، کسل، کسی که شکر نعمت نمی :﴾لكََنُودٞ ﴿
 انسان

 :﴾لكََنُودٞ ﴿
 کسل و تنبل است. -۱
 آورد. جا نمیه حقوق را ب -۲
 کند. به خودش و در حق خودش ظلم می -۳

سبحان از خلق ما و این ھمه نعمت فقط عبادت است و عبادت به ھدف خداوند 

ْ ٱ﴿ عمل است: كُورُ ٱشُكۡرٗۚ� وَقَليِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ  دَ ۥءَالَ دَاوُ  ۡ�مَلُوٓا  .]۱۳[سبأ:  ﴾١٣لشَّ

ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  ۥ�نَّهُ ﴿  و او خود بر این امر گواه است.: ﴾٧َ�َ

 :﴾لشََهِيدٞ ﴿ نظر علماء در مورد
 کند. کاری خود است که شکر نمی انسان خود شاھد بر کم -۱
 داند که بندگانش شکرگزار نیستند. خداوند می -۲

: به درستی که انسان دوستدار مال و ثروت است ﴾٨لشََدِيدٌ  ۡ�َۡ�ِ ٱِ�بُِّ  ۥ�نَّهُ ﴿
اندوزی دارند و بخیل ھستند و نه نفقه ، نه زکات و نه صدقه  منظور کسانی که حب مال

کنند. آنان ھیچ خیری نه مالی و نه اخلاقی به کسی  دھند و حق مال را ادا نمی می
 رسانند. نمی

فََ� َ�عۡلَمُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ﴿
َ
قبرھاست  داند ھنگامی که آنچه در آیا نمی: ﴾٩لۡقُبُورِ ٱ۞أ

کند مگر اعمال و صدقۀ  برانگیخته شوند و در زمنی محشر ھیچکس به او کمک نمی
 او؟

لَ مَا ِ� ﴿ دُورِ ٱوحَُصِّ  ھاست آشکار شود. و آنچه در سینه: ﴾١٠لصُّ
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شود و  قلب باشد در آن روز آشکار می ھرآنچه از ایمان و کفر و ھر نیتی که در
 .شود جزای عمل به نیت خالص داده می

﴿ ۢ َبُِ� گاه  ھمان پروردگارشان در آن روز به آنان: ﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ خوب آ
 است.

گاه است باطن و قلب انسان درھرآنچه  خداوند متعال به زیرا که او ھم  ،ھاست آ
گاه است. دارای علم  و ھم تجربه است علم او ازلی و نفس ما ھم آ

َبِ�ُ ﴿ َّ�﴾: 
 .علم -۱
 تجربه. -۲

 



 

 
 

 

 

 

 القارعةسورة 

: این سوره مکی و در مورد قیامت است چون اھل مکه ھیچ چیز از القارعةسورة 
 دانستند و سور مکی بیشتر در مورد قیامت است. خدا و قیامت نمی

ھا از طرف خداوند عظیم  ھای مختلفی است و انتخاب این نام روز قیامت دارای نام
ھا آماده  دھد تا انسان قیامت به ما می الشأن با دلیل و ھدف بوده، خداوند وصف کلی از

ترساند  شدن امتحان می نزدیک ی که قبل از امتحان شاگردانش را ازداستا دشوند. مانن
 کند. نه تنھا ترس بلکه ما را تشویق به حرکت و عمل می

 .کوبنده) ھای قیامت است (مرد یکی از نام: ﴾١لۡقَارعَِةُ ٱ﴿
گیرد و این ترس  فرا میدمد ترس و وحشت ھمه را   وقتی اسرافیل در صور می

 ھمان قارعه است.

عُ القلب« زَ فْ عُ القلب ويا تَ رَ قْ تِيْ يَ ة الَ عَ ارِ قَ یعنی ترسیدن قلب و ھدف پروردگار از  »الْ
دانیم که خداوند متعال بو باید  تترساندن بندگانش، تشویق به عمل و عبادت اس

ی چھار انگشت جای  ازهاحتیاجی به این عمل و عبادت ما ندارد زیرا در آسمان به اند
 کنند نیست. خالی از فرشتگان معصوم که سجده و عبادت خداوند می

 آن چیست؟: ﴾٢لۡقَارعَِةُ ٱمَا ﴿
ت یھای اعراب برای تأکید کلام و تثب روش واز اسلوب  قرآن به زبان عربی است و
 را تکرار کنند و به ھمین خاطر خداوند این روز مھم و آن در ذھن این است که آن

 کند. عظیم را تکرار می

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
 دانی که قارعه چیست؟ و تو چه می: ﴾٣لۡقَارعَِةُ ٱوَمَآ أ

توانید عظمت و وحشت این روز  یعنی ھرچه در مورد این روز گفته شود بازھم نمی
گنجد و علم الغیب است و خداوند کسانی را که به  را تصور کنید و در عقل شما نمی



 ١٦٥ سورة القارعة

 کند. رند مدح میعلم غیب ایمان دا

روزی که در آن مردم از ترس و : ﴾٤لمَۡبۡثُوثِ ٱ لۡفَرَاشِ ٱكَ  �َّاسُ ٱيوَۡمَ يَُ�ونُ ﴿
ھدف و سرگردان در حال  ھای کوچکی ھستند که بی وحشت مانند حشرات و پروانه

 کنند. اند و بھم برخودر می چرخش
 کرده است.ھا را در روز قیامت به دو نوع حشره تشبیه  خداوند کریم انسان

گردند و  ھای ریز و کوچکی که سرگردان به دنبال نور می : پروانه﴾فرََاشِ ﴿ -۱
 ھمیشه در حرکتند.

 راد: ملخ.جَ  -۲
 ای ندارند و ھمیشه در علت این تشبیه این است که این حشرات وطن و خانهو 

ھا نیز در روز قیامت با اینکه دارای عقل و شعور  ھدف ھستند و انسان رفت و آمد و بی
 ھستند اما از ھراس و وحشت رفتاری مانند این حشرات دارند.

بَالُ ٱوَتَُ�ونُ ﴿ میخ در  مانند ھا را خداوند متعال کوه: ﴾٥لمَۡنفُوشِ ٱ لۡعِهۡنِ ٱكَ  ۡ�ِ
دمد  را محکم نگه دارند ولی در روزی که اسرافیل در صور می زمین فرو کرده تا آن

 شود. اند می ه از سبکی به ھر سو پراگندهمانند پشم و پنبه زده و حلاجی شده ک ھا کوه

ا مَن َ�قُلَتۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿ مَّ
َ
 پس اما آن کس که کفه ترازوی او سنگین شود.: ﴾٦ۥفأَ

 نظریه دارند و ھرسه نظریه صحیح و مورد تأیید است: ۳علماء در مورد میزان یا ترازو 
 د.شو در روز قیامت کتاب و صحیفه اعمال انسان روی میزان وزن می -۱
 شوند. ھا روی میزان وزن می خود انسان -۲
 شود. اعمال انسان در قیامت مجسم شده و وزن می -۳

شود که حسنات  بر روی این میزان است که نتیجه اعمال انسان مشخص می
شخص بیشتر است یا سیئات او. وقتی حسنات و سیئات شخص مساوی شد بر روی 

کنند و از  عبور از پل صراط سلام میھشتیان ھنگام بنام اعراف ایستاده و به ه پلی ب
کنند و آنھا بالای پل در  ھا از پل صراط وحشت می رفتن مشرکان و سقوط آن جھنم

 ھراس و نگرانی و منتظر ھستند.
گروه صحبت  ۲خداوند متعال بعد از سنجش اعمال بندگان بر روی میزان از 

 کند. می
 ھایشان بیشتر است. کسانی که میزان آنھا سنگین است و حسنات و نیکی -۱
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اضِيَةٖ ﴿ برد و ھیچ  پس او در زندگی رضایت بخشی به سر می: ﴾٧َ�هُوَ ِ� عِيشَةٖ رَّ
مشکل و سختی ندارد. در روز قیامت ھمه به حق خود راضی ھستند و ھیچکس ھیچ 
اعتراضی به نتیجه اعمال خود ندارد و بھشتیان از لحاظ جسمی و روحی و قلبی در 

 ایت ھستند و غم و غصه و ناراحتی ندارند.نعمت و آرامش و رض

تۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿ ا مَنۡ خَفَّ مَّ
َ
اما آن کس که کفه ترازوی او سبک باشد یعنی : ﴾٨ۥوَأ

 ھایش سبک باشد. ی نیکی گناھان او بیشتر از حسناتش باشد و کفه
 باشد. ھایشان می و گناھانشان بیشتر از نیکی کسانی که میزان آنان سبک -۲

هُ ﴿ مُّ
ُ
 ھای جھنم است. از نام :﴾هَاوَِ�ةٞ ﴿: ﴾٩هَاوِ�ةَٞ  ۥفأَ

 نظریه دارند:  ۲علماء در تفسیر این 
کشد گوئی آتش مادر اوست و او  آتش جھنم مانند مادر او را در آغوش می -۱

 هُ به معنی مادر)مّ أھمیشه در آتش است. (

هُ ﴿شود ( به خاطر گناھانش با سر به آتش افکنده می -۲ مُّ
ُ
یعنی قسمت بالای  ﴾ۥأ

 سر).

دۡرَٮكَٰ مَا هيَِهۡ ﴿
َ
 خارج از تخیل و تصور شماست که بفھمید آن چیست؟: ﴾١٠وَمَآ أ

 .سوزان و آتشی بسیار بزرگ: ﴾١١ناَرٌ حَامِيَ�﴿
درصد از حرارت آتش دنیا بیشتر است و جسم انسان برای  ۶۹-۷۰که حرارت آن 

ھر بار سوختن مجدداً پوست دیگر کند و پوست بعد از  تحمل این آتش تغییر می
 شود تا دوباره عذاب شود. جایگزین آن می

 



 

 
 

 

 

 

 سورة التکاثر

ھای تکاثر، الھکُم والمقبِره است. سوره تکاثر به  : این سوره مکی و دارای نامتکاثر
 این سوره در حقیقت مانند شوک الکتریکیسوره تجار معروف است و ھدف از نزول 

است برای تجار و ثروتمندان و کسانی که مشغول به دنیا ھستند که از خواب غفلت 
 کنند. بلکه برای آخرت نیز کار می ،فقط به فکر دنیا و آبادکردن آن نباشند بیدار شده و

که شروع این سوره با عتاب و سرزنش است و دارای آیات تنبیه برای کسانی 
 باشد. مشغول دنیا ھستند می

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿
َ
 طلبی شما را غافل ساخت. افزون: ﴾١�ََّ�ثرُُ ٱ�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿
َ
�﴾: 
 .چیز بد -۱
 را از خدا دور کند. چیزی که تو -۲

 :تفاخر و فخرفروشی :﴾�ََّ�ثرُُ ٱ﴿
 .چشمی دو گروه یا دو نفر رقابت و چشم و ھم -۱
 در امور دنیوی بدون ستفاده برای خود. شخصی خواھی زیاده و طمع -۲
 .فخرفروشی با زبان به اصل و نسب و ریشه و طائفه (قولی) -۳

ھر چیزی که انسان را از ذکر و طاعت خداوند دور کند اعم از ثروت، علم یا اولاد 

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿ شامل
َ
تنھا شرط نیت است. اگر نیت اعمال خالصانه برای خدا  ،شود می ﴾�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿ ا در پی داشته باشدباشد و طاعت خد
َ
شدن  گرنه مشغول ونیست  ﴾�ََّ�ثرُُ ٱ�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿ به ھر امری دنیوی به قصد رقابت و فخرفروشی ھمان
َ
است که انسان را  ﴾�

 غافل ساخته است.
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ھای اخروی که ابدی  رقابت باید در ایمان و عمل صالح باشد برای رسیدن به نعمت
 موقت دنیوی. است نه در امور گذرا و

ٰ زُرُۡ�مُ ﴿ ردید و به قبر ھا را زیارت کردید (مُ  تا وقتی که گورستان: ﴾٢لمَۡقَابرَِ ٱحَ�َّ
 رفتید).

 باید به دنیایی دیگر برویم. مانیم و در آن نمی قبر محل زیارتی است و :﴾زُرُۡ�مُ ﴿

﴿ ٰ  .تاوقتی :﴾حَ�َّ

 ردید.مُ : ﴾لمَۡقَابرَِ ٱزُرُۡ�مُ ﴿

 : نه، خواھید دانست.﴾٣َ�عۡلَمُونَ َ�َّ سَوۡفَ ﴿

لُوا«: ﴾َ�َّ ﴿ عَ فْ ِبْ ان تَ ا يجَ ذَ كَ يْسَ هَ  : نباید چنین کنید.»لَ

 گویم، خواھید دانست. بازھم می: ﴾٤ُ�مَّ َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿
 دلیل دارد:  ۲تکرار آیات در قرآن کریم به قول علماء 

اشید (مواظب خودت باش ھیچ تأکید بر اینکه چنین نکنید و مشغول دنیا نب -۱
 .)خورد تو نمی کس به درد

 دھد. ی دوم دیگری می دو آیه دارای دو معنی متفاوت است و آیه -۲
آیۀ اول به دنیا و آیۀ دوم به آخرت اشاره دارد. کلا در آیۀ اول یعنی در دنیا به خاطر 

عذاب  شوی (اول با ناراحتی از گناه در دنیا دھی عتاب می گناھانی که انجام می
 شود. بینی) چون انجام گناه خود باعث قلق و ناراحتی می می

 شدن گناه در دنیا: ھای پاک راه
 .توبه -۱
 .استغفار -۲
 .حسنات ماحیه -۳
 مصائب مکفره. -۴

شدن گناھانمان دچار مصیبت  پس باید حسنات زیادی داشته باشیم تا برای پاک
 نشویم.

دوم به عذاب الھی در آخرت اشاره دارد و اینکه خداوند در روز قیامت در  : در آیه﴾َ�َّ ﴿
و ازدحام زمین محشر، حرارت آفتاب، ترس از جھنم و  وسیله عذاب قبر،زمین محشر به 

 دھد. روی پل صراط به وسیله خار و خاشاک، قلاب و آتش جھنم تو را عذاب می
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 .شد اگر علم یقین بدانید چنین نمی: ﴾٥قِ�ِ ۡ�َ ٱَ�َّ لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ﴿
. شود علم به عمل تبدیل می ناگر علم شما به درجه یقین و به قلب برسد ای

 بلکه باید آب شده و جاری شود و به عمل برسد. ،معلومات در ذھن انسان نباید یخ بزند

 یعنی مطمئن که این اتفاق خواھد افتاد. :﴾ۡ�قَِ�ِ ٱعِلۡمَ ﴿

وُنَّ ﴿  شما قطعا دوزخ را خواھید دید.: ﴾٦ۡ�َحِيمَ ٱلََ�َ
 .ام در قبر خواھید دید آتشی را که آماده کرده یعنی حتماً 

وُ�َّهَا َ�ۡ�َ ﴿  پس آن ار به دیده یقین خواھید دید.: ﴾٧ۡ�قَِ�ِ ٱُ�مَّ لََ�َ
 بینید. و ھم با احساس خود این آتش را می یعنی ھم با چشم

ھایی که خداوند به  سپس در آن روز از نعمت: ﴾٨�َّعِيمِ ٱلنَُّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿
اید یا نه؟ با تن سالم عبادت  د که آیا حق خدا را ادا کردهیشو شما داده سؤال کرده می

ھای خدا ار  نه؟ پس باید نعمت ای یا ای و با مال و ثروت زکات و صدقه داده خدا کرده
 ھا از ما سؤال خواھد شد. اعت و عبادت او گرفت که از آندر خدمت دین خدا و ط

ھشدار  ھا خداوند متعال درسوره تکاثر با واردکردن چنین شوک الکتریکی به انسان
برگردند. مواظب باشند که زندگی با مرگ در  دھد که از خواب غفلت بیدار شده و می

در روز قیامت محشور شان  بلکه آنان برای دیدن نتیجه اعمال ،شود قبر تمام نمی
شوند پس مبادا که عمر تمام شود و کار ناتمام داشته باشی، بندگی و عبادت خدا  می

 نکرده باشی و بدون توبه مرده باشی.
زیارت است و وطن اصلی فردوس الاعلی  محل فرماید: قبر عمر بن عبدالعزیز می

 .است
فرمودند: به امتت سلام  جبه حضرت رسول  ÷در شب معراج حضرت ابراھیم

 رابرسان (وعلیک السلام) و به آنان بگو بھشت بعضی جاھایش آماده و بعضی جاھایش 

 .كبرألا االله واالله إله إ الله، لا سبحان االله، الحمدباید خودتان آماده و آباد کنید با ذکر 
را قوی * دو جزء عمه و تبارک درباره کفار مکه است و پایه اعتقادی و ایمان انسان 

 کند. می

 



 

 
 

 

 

 

 سورة العصر

باشد و به سورۀ نجات از خسران  آیه می ۳: این سوره مکی و دارای سورة العصر
شدند قبل از اینکه از مجلس  زمانی که صحابه دورھم جمع می :گویند مسمی است. می

 خواندند و بعد به خانه خارج شوند و آنجا را ترک کنند برای تدبر سوره عصر را می
 گشتند و این برای این بود که معنای سوره درذھن آنھا کاملاً ثبت شود. برمی

شد  شد و فقط ھمین سوره نازل می گوید: اگر کل قرآن نازل نمی می / اما شافعی
 (سوره عصر) کافی بود.

خسران و  باعث ھدر رفت گردد و وقت نمیسرمایه حقیقی انسان وقت اوست که بر
گویند زمانی که مرگ به حلقوم  می .رد قیامتش رسیده استو وقتی انسان مُ ضرر است 

 شود. علم الغیب به علم الشھادة تبدیل می بیند و آدمی رسید فرشتگان را می

 قسم به عصر.: ﴾١لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿
امر مھم است که خداوند متعال  شروع سوره با قسم است و خبر بعد از قسم حتماً 

 کند. توجه ما را به آن جلب می
 قسم خورد؟) (چه کسی خداوند را عصبانی کرد که او

 ریه دارند.نظ ۲: علماء در تفسیر کلمۀ عصر ﴾لۡعَۡ�ِ ٱ﴿
به دلیل اینکه از وقت و عمر خود استفاده کنیم زیرا  :به معنی زمان و وقت -۱

 دنیا قاعه و سالن امتحان است.
زیرا آخرین وقت روز است و زمان پایان روز و برداشت  :به معنی وقت نماز عصر -۲

 محصول است.

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿  ھمانا انسان در زیانکاری است.: ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ
توان گفت و چه  ھا در خسارت ھستند و به حدی زیاد است که نمی بیشترین انسان
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در مورد چیز منفی  :ثانیاً  .شود تمام نمی :زیرا اولاً  ،ھا حرفی گفته نشود بھتر که از آن
 است.

شوی و اطراف تمام  یعنی ظرفی پر از خسارت که در آن غرق می: ﴾لَِ� خُۡ�ٍ ﴿
گوید که  خداوند متعال به انسان می ت.را گرفته اسزیان ف را خسارت وو جھات ت

شدن او شود و  مواظب باشد که این خسارت خطرناک است و ممکن است باعث غرق
 وقت سرمایه است و باید خوب از آن استفاده کند تا خسارت نبیند.

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا ِ  ل�َّ  ب
ْ ِ وَ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا  ب

ْ ۡ�ِ ٱتوََاصَوۡا مگر : ﴾٣لصَّ
آنان که ایمان آورده و کارھای شایسته کرده و ھمدیگر را به حق سفارش و ھمدیگر را 

 اند. به صبر و شکیبائی توصیه نموده

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ اول آیه با یعنی (آنان که) شروع شده و خداوند متعال از کلمۀ جمع  ﴾�َّ
است که عبادت در جمع بھتر و  ن؛ و این دلیل آناند و نگفتند انسا استفاده فرموده

 کند. اش می فضیلت بیشتر دارد و شیطان به فرد تنھا بیشتر مسلط شده و وسوسه

﴿ ْ  ایمان آوردند: :﴾ءَامَنُوا
 (علم) .در ایمان پرمحتوا باشیم و سطح علم دینی خود را بالا ببریم -۱
ما وارد شد باید  ھیچ شکی در وجود خداوند رحمان نکنیم و اگر شک به ذھن -۲

 فوراً جای خود را عوض کنیم و أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوئیم.

لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلُواْ ﴿ ایمان و حب به الله متعال فقط در دل فایده ندارد بلکه باید : ﴾ل�َّ
 ۲عمل صالح  .به عمل ترجمه شود و در اعمال و رفتار انسان این ایمان دیده شود

 شرط دارد:
 (خالصانه) .فقط برای خداوند باشد وخالص  -۱
 (مطابق سنت) .انجام داده، انجام دھیم جھمانطور که حضرت رسول  -۲

شود و بدعت  زیرا اگر اعمال بر طبق سنت پیامبر انجام نشود ھمه چیز عوض می
شود پس باید اعمال در قالب  شود و از حالت اولیله و اصلی خود خارج می وارد دین می

 سنت باشد.

ِ توََ ﴿ کردن خیر و حق به دیگران حقی که  سعی در یاددادن و توصیه: ﴾ۡ�َقِّ ٱاصَوۡاْ ب
 .جخداوند متعال نازل کرده و احادیث صحیح رسول الله 
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باید با علاقه و محبت دیگران را نصیحت به کارھای خیر و دوری از کارھای شر 
 نه بھتر است.کنیم. (امر به معروف و نھی از منکر) و این کار در خلوت و مخفیا

﴿ ِ ۡ�ِ ٱتوََاصَوۡاْ ب  : توصیه به صبر و شکیبائی.﴾لصَّ

﴿ ْ  کمک: :﴾توََاصَوۡا
 .؛ طاعت خداوند متعالطاعة الله -۱
 معصیة الله؛ نکردن گناه و دوری از معصیت خداوند متعال. -۲
کمک و توصیه به اشخاصی که دچار بلا و  :اقدار الله؛ قضا و قدر خداوند متعال -۳

شدن گناھان و بالارفتن  اند و صبر در آن باعث پاک  مصیبت و مشکلات شده
 شود. منزلت در آخرت می

ا« دعای ھنگام مصیبت: نْهَ اً مِ يرْ لَفني خَ أَخْ يْبَتِيْ وَ صِ ْ مُ نيِ فيِ رْ مَّ أَجِ  .»اللَّهُ
گرین کن یبھتر از آن را برایم جاثواب بده و  پروردگارا در بلایم به من اجر و

 (قرارداده).

، « دعالی پیشگیری از مصیبت: افِيَتِكَ لِ عَ َوُّ تحَ ، وَ تِكَ مَ الِ نِعْ وَ نْ زَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ اللهُ

طِكَ  خَ ِيعِ سَ جمَ تِكَ وَ مَ ةِ نِقْ اءَ فُجَ  .»وَ

 شود من بیدار ھستم و آب ھم ھست پرسید: شب که می / شخصی از امام مالک
را بسته و مقید کرده است که  خوانم و امام جواب داد گناھان تو ولی نماز شب نمی

 توانی عبادت کنی، باید گناھانت را پاک کنی. نمی

ينْ « هَ بَتْ رَ سَ ئ بِماَ كَ رِ لُّ إِمْ  سوی خداست.ه گناھان انسان مانع حرکت انسان ب »كُ
ب داد لباس چرک را با آن از بزرگی پرسیدند: استغفار بھتر است یا سبحان الله جوا

گرم و صابون بشوئید و به لباس پاک عطر وبخور بزنید شاگردان منظور او را نفھمیدند 
و دوباره سؤال را پرسیدند جواب داد اول استغفرا الله بگوئید تا گناھان پاک شود و بعد 

 سبحان الله بگوئید.
اینکه گناھانش بخشیده کردند با  بار استغفار می ۷۰تا  ۶۰ر مجلس ھدر  جپیامبر 

 .شده بود
 ھر شخص:اخلاق  

 .میراث پدر و مادر -۱
 با خواندن احادیث و یادگیری. :اکتسابی و تحت کنترل انسان -۲

 



 

 
 

 

 

 

 ةزَ مَ سورة الهُ 

 .باشد : این سوره مکی و دارای یک نام ھمزه میسوره ھُمَزَه

لِ بهگیریم که قرآن  در این سوره یاد می مَ نَ الْعَ نَا مِ د لَ و قرآن فقط برای تلاوت  لاَ بُ
 نیست، بلکه ھمزمان باید معنای آن را خوانده و به آن عمل کنیم.

موضوع عام سوره ھُمَزَه در مورد ثروتمندان خسیسی است که حق مال خود را ادا 
گروه صحبت  ۲گیرد و در مورد  از آن نتیجه میکنند و غرور به مال و چیزھایی که  نمی
 کند. می

ُّمَزَ�ٍ ﴿ ِ هُمَزَ�ٖ ل
 زننده. جو و طعنه : وای بر ھر عیب﴾١وَۡ�لٞ لُِّ�ّ

 :﴾وَۡ�لٞ ﴿
 رأی ضعیف بعضی علماء نام وادی در جھنم.  -۱
 رأی اکثر علماء کلمۀ عذاب و تھدید و ھلاک. -۲

 دو نوع آدم ھلاک شود:
 ھمّاز. -۱

ِيٱ﴿ل لمّاز: چرا؟ به دلی -۲ دَهُ  �َّ  .﴾ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ

: کسی که با افعال و اشاره و عمل مردم را مورد عیبجوئی قرار داده و مسخره ﴾هُمَزَ�ٖ ﴿
کند، کسانی که از طریق اعضای بدن با دست، چشمک، خندیدن وادا درآوردن دیگران  می

 کردند. آزار و اذّیت میکنند ھمانگونه که مشرکین در آغاز دعوت پیامبر را  را مسخره می

ُّمَزَ�ٍ ﴿  کند. گوید و غیبت می : کسی که با زبان و گفتار عیب مردم را می﴾ل

غَيبْةََ «غیبت یعنی:  جطبق حدیث پیامبر 
ْ
خَاكَ بمَِا يَْ�رَهُ ال

َ
در مورد « :یعنی »ذِكْرُكَ أ

 . »برادرت چیزی بگویی که او دوست ندارد
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ُ�ل النَّار «بیشترین علّت غیبت ناشی از حسد است 
ْ
سََناَت كَمَا يأَ

ْ
ُ�ل الح

ْ
سََدْ يأَ

ْ
وَالح

 .»برد ھمانگونه که آتش ھیزم را ھا را از بین می حسد نیکی« :: یعنی»الحطب
 غیبت در اسلام از گناھان کبیره و حرام است و باید انسان مؤمن از آن دوری کند.

انسان را شود مگر آنکه آن شخص  غیبت حق الناس است و گناه آن پاک نمی -۱
 کردن گناه غیبت: حلال کند. به قول علماء برای پاک

: حسنات خود را زیاد کنیم تا اگر در قیامت از ما برداشت بازھم برای خودمان الف
 حسنات باقی بماند.

: برای آن شخص دعا کنیم شاید در قیامت وقتی فھمید برایش دعای خیر ب
 ایم ما را حلال کند. کرده

ایم و وقتی رو در رو  رف بزنیم و عیبجوئی کنیم غیبت کردهوقتی پشت سر کسی ح

به او دشنام  »َ�قَدْ َ�هَتَه« جعیب شخصی را جلویش بگوییم به قول حضرت پیامبر 
 ایم و این از ضعف ایمان و اخلاق خراب است. داده

شیطان ھمیشه در کمین است که با ایجاد مشاکل به انسان فشار بیاورد تا غیبت 
وسیله حسنات و اعمال او را باطل کند. باید ھمیشه به یاد داشته باشیم  کند و بدین

ھای ناحق قرار  که باوجود اینکه تحمل آن سخت است ولی حتی اگر تحت فشار حرف

َ ٱ۞إنَِّ ﴿گرفتیم غیبت نکنیم و بدانیم که  ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ َّ�  ْۗ  ]۳۸[الحج:  ﴾ءَامَنُوٓا
ھا روزی به تلافی  کند. و بالآخره آن اند دفاع می ان آوردهخداوند از کسانی که ایم

شان خواھند بود  کارشان اذیّت خواھند شد و حتی این آزار و اذیت و تسلط بر فرزندان
 که زجر بیشتری دارد.

امام احمد بن حنبل شنید که شخصی غیبتش کرده و به او طعنه زده، ظرفی خرما 
را از او پرسیدند و او جواب داد: او حسناتش را  تھیه کرد و برای شخص فرستاد، علّت

 فرستد من چرا برای او خرما نفرستم. برای من می
 شود. ھای سیاه بر روی قلب انسان می لکه غیبت باعث ایجاد -۲
دانید  نقل است که فرمودند: آیا می جشدن حسنات: از حضرت رسول  ضایع -۳

 مفلس چه کسی است؟ جواب دادند: کسی که ثروتی ندارد و ورشکسته است.
حضرت فرمودند: مفلس از امت من کسی است که روز قیامت با کوھی از حسنات و 

آید ولی به خاطر گناھان غیبت، طعنه و ... تمام حسناتش به دیگران  اعمال نیک می
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ھان آنان به او داده خواھد شد و در نھایت با گناه زیاد به دوزخ منتقل شده و گنا
 برد. ھا را از بین می انداخته خواھد شد. پس غیبت نیکی

ِيٱ﴿ دَهُ  �َّ  : کسی که مال را جمع کرد و آن را شمارش کرد.﴾٢ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ
بعد بیان خداوند متعال بعد از بیان دو خصلت زشت انسان علّت آن را در آیه 

ھای ھمّاز و لمّاز این است که با خوشحالی پول جمع  کند که علت کار انسان می
دھند و  شمرند در حالیکه حق آن را ادا نکرده و زکات نمی کنند و ھمیشه آن را می می

 کنند. بخشش نمی
ھای خسیس است که در قیامت لباس بسیار تنگ از آھن بر تن  و این خصلت انسان

دھند  ھایی که دست و دلباز بوده و صدقه می د در حالیکه لباس انسانکنن ھا می آن
شود و اثر پای آنان را پاک  گشاد و راحت است و از پشت سر آنان افتاده و کشیده می

 شود. کند بدین معنی که گناھان آنان پاک می می
 فوائد صدقه: 

 ی بالای سر در روز محشر. سایه -۱
 کفاره گناھان. -۲
 م.حمایت از آتش جھن -۳
 جلوگیری از امراض و شفای بیماری. -۴
 رسیدن به برّ و تقوی و نیکوکاری. -۵
 دعای ملکین پشت سر برای ازدیاد روزی. -۶
 شود. اجر و ثواب صدقه بعد از مرگ قطع نمی -۷
 .جپیروی از پیامبر  -۸

داد چون خودش خیلی شکر دوست  عمر بن عبدالعزیز ھمیشه شکر صدقه می
 رد علاقه ماست و باارزش است صدقه بدھیم.داشت پس ھمیشه باید از چیزی که مو

نَّ مَاَ�ُ ﴿
َ
هُ   ٓۥَ�ۡسَبُ أ خَۡ�َ

َ
 کند. کند که مالش او را جاودانه می : گمان می﴾٣ۥأ

شود عمرش طولانی شود و فواید  کند که مالش باعث می شخص بخیل فکر می
 داند. صدقه را نمی

 بخیل: 
اش حرف زده و غیبت او  لیهخداوند کره او را در دل مردم انداخته و ھمه برع -۱

 گوید. کنند و کسی خوب او را نمی را می

 



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ١٧٦

 شمارند. مردم دنبال عیوت او ھستند و عیوبش را می -۲
 کند. کند و بلا را دور می داند که صدقه عمر را طولانی می نمی -۳

ۖ َ�ُ�بَذَنَّ ِ� ﴿  : نه! به یقین او در حطمه انداخته خواھد شد.﴾٤ۡ�ُطَمَةِٱَ�َّ
کند نیست، بلکه به سوی آتش خردکننده پرتاب و افکنده   آنطور که او فکر مینه 

 کند. ھا را خرد می شود، آتشی که استخوان می

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
ٓ أ دانی  دانی و ھرچه فکر کنی نمی  : و تو چه می﴾٥ۡ�ُطَمَةُ ٱوَمَا

 خردکننده چیست.

ِ ٱناَرُ ﴿ ور و برافروخته است و سرد  شعله : آتش خداوند که ھمیشه﴾٦لمُۡوقدََةُ ٱ �َّ
 شود. نمی

لعُِ َ�َ  لَِّ� ٱ﴿ ۡ� ٱَ�طَّ
َ
�ِۡٔ  ِ  گردد. ھا مسلط و چیره می : آتشی که بر دل﴾٧دَة

 دو رأی:
شود و حرارت  ھاست کم و زیاد می آتش جھنم به درجه نیّتی که در قلب انسان -۱

 شود. آن متناسب با نیّت صاحب آن است و کم و زیاد می
 رسد. ت حتی به قلب انسان ھم میاین حرار -۲

﴿ ٞ ؤۡصَدَة شود و  : درھای دوزخ باز است و یکدفعه بسته می﴾٨إِ�َّهَا عَلَيۡهِم مُّ
زنند ای مالک (رئیس آتش) به پروردگارت بگو مارا بکشد و از این  جھنمیان فریاد می

ند، به کن دھد و آنان ھم چنان آه و ناله و فریاد می عذاب خلاص کند و مالک جواب نمی
شان  شان گور شده و بعد از اشک از چشمان ھایشان از اشک چشمان طوریکه گونه

كِٰثُونَ ﴿دھد:  سال و بعد مالک جواب می ۱۰۰شود تا  خون سرازیر می  ﴾٧٧إنَُِّ�م �َّ
 .]۷۷[الزخرف: 

﴿ ِ ُ�مۡ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِونَ  ۡ�َقِّ ٱلقََدۡ جِئَۡ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ
َ
 .]۷۸[الزخرف: ﴾٧٨وََ�ِٰ�نَّ أ

تان  ھمین جا خواھید ماند، حق برای شما آمد ولی شما از آن بدتان آمد و در قلب
کره حق بود و آن را قبول نکردید. پس ھمیشه مواظب باشیم وقتی حرف حقّی را 

 شنیدیم نسبت به آن کُره نداشته باشیم و آن را قبول کنیم زیرا از جانب خداست.
 شوند. جھنمیان مأیوس و افسرده میشود و  درب جھنّم بسته می

ِ ٱناَرُ ﴿* علّت ذکر  در آیه ششم: خداوند برای تفخیم و تعظیم از آش خداوند  ﴾�َّ
 برد مانند ناقة الله، بیت الله. نام می
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﴿ ٞ ؤۡصَدَة  : ﴾مُّ
 شود. (درھای جھنم) ابتدا باز و سپس بسته می -۱
 شوند. گاه از آن خارج نمی ھیچ -۲
 شوند. میدر آن مأیوس و افسرده  -۳

 دھد. سال جواب می ۱۰۰زنند و او بعد از  مَلک رئیس آتش (مالک) را صدا می

﴿ ِۢ دَة مَدَّ  : علماء دو رأی دارند:﴾٩ِ� َ�مَدٖ مُّ
شود تا ھرگز از آن بیرون  ھای بلند و دراز پشت درھای جھنم گذاشته می ستون -۱

 نیایند.
آید و مانن سیخ  ھایشان سیخ آھنی فرو برده که از دھانشان بیرون می در بدن -۲

نَ «شوند.  کباب می رْ مَّ أَجِ نَ النَّارِ  االلَّهُ  »مِ
 فواید سوره:

 مواظب باشیم کسی را آزار و اذیت نکنیم. -۱
عیب کسی را نگوئیم تا بر ما مسلط نشوند و خداوند عیوب ما را فاش نکند و  -۲

 بپوشاند.
مال و ثروت حرص نزنیم شاید نتوانیم حق مال را ادا کنیم آوری  بر جمع -۳

 دادن) (زکات
زدن به دیگران  در سوره ھمزه خداوند متعال ما را از غیبت و عیبجوئی و طعنه -۴

 دارد. و خسیس بازمی
 زدن: ھای جلوگیری از غیبت و طعنه راه
ل از مرتبه ذکر زیر را بخوانیم تا در حمایت الله متعا۱۰۰ھر روز صبح تاشب  -۱

ُ «ی شیطان دور باشیم:  وسوسه
َ

ُ المُلكُْ، وَله
َ

ُ، له
َ

�كَ له ُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ  ا�َّ
َّ

َ إِلا
َ

لاَ إِله

ءٍ قدَِيرٌ   .»الحمَْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
 ھایمان دعا کنیم تا خداوند ما را بر ترک این گناھان کمک کند. در سحده -۲
آنھا را از گناه این کار زشت باخبر  کنند صحبت کنیم و با افرادی که غیبت می -۳

 نکردن کمک کنیم. کنیم و ھمدیگر را به نگھداشتن زبان و غیبت
کنیم خودداری  در صورت اجبار از ذکر نام و مشخصات اشخاصی که غیبت می -۴

 کنیم.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الفیل

 باشد. مکی و دارای دو نام الفیل و ألم ترکیف می: این سوره سورة الفیل
ھای قدیم به خاطر وجود کعبه محل رفت و آمد و تجارت مسافران  مکه از زمان

 زیادی بود و این رفت و آمد باعث رونق و امرار معاش اھالی مکه بود.
شخصی به نام ابرھه الأشرم به این قضیه حسادت کرد و کنیسایی ساخت بزرک و 

گویند:  مردم را به سوی کنیسای خود کشانده و از رونق مکه کم کند، می مجلّل تا
اعراب مکه در یکی از سفرھای تجارتی خود به کنیسای ابرھه رفتند و یکی از آنھا آنجا 
را نجس و کثیف ساخت، این کار ابرھه را بسیار خشمگین ساخت و تصمیم گرفت به 

ھای زیادی تدارک دید و با  کار فیل مکه حمله کرده و آن را خراب کند، برای این
ھا  لشکرش به سوی مکه رھسپار گردید، خبر حمله ابره به گوش اھالی مکه رسید، آن

شتر  ۱۰۰ھای اطراف پناه بردند در این میان ابرھه  مکه را ترک کرده و به کوه
را که در صحرا مشغول چریدن بودند  جعبدالمطلب پدربزرگ بزرگوار حضرت رسول 

کرد، عبدالمطلب برای برگرداندن شترھا به نزد ابرھه رفت ابرھه غرق در تصاحب 
خواھد و عبدالمطلب گفت که به دنبال شترھایش  تجمل و تکبر از او پرسید که چه می

ام  آمده، ابرھه خشمگین و متعجب به او گفت که من برای نابودکردن کعبه و مکه آمده

رب  أَن«عبدالمطلب به او جواب داد که گردی؟ و  آن وقت تو به دنبال شترھایت می

من صاحب شترم و صاحب خانه خودش آن را حمایت و حفظ  »للبيت رب يحميهالابل و
 کند. می

به فرمان خداوند متعال گروه گروه از پرندگانی که سه سنگ ریزه یکی در نوک و 
ھا به ھرکس  ریزه ھایشان داشتند به سپاه ابرھه حمله کردند و این سنگ دو تا در چنگال

مُرد، فقط اندگی که برای خبردادن به بقیه زنده ماندند و آن ھم  کرد می اصابت می
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 ج سرخک گرفتند و بعضی مُردند و بقیه کور شدند. این اتفاق در سال تولد حضرت رسول
رخ داد که به سال عام الفیل معروف بود و مردم مکه این اتفاق را به خاطر داشتند و 

ھای ابرھه در جنگ کور شد و در مکه به گدایی مشغول بود و حضرت  فیل حتی مدّرب
ھا را در  در زمان کودکی اورا دیده بود و ام ایمن نیز تعدادی از این سنگ ل عایشه
 ای نگه داشته بود.  کیسه

صَۡ�بِٰ ﴿
َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ

َ
ای که پروردگارت با   آیا ندانسته: ﴾١لۡفيِلِ ٱ�

 (پیلداران) چه کرد؟ اران فیلی

لمَۡ ﴿خداوند اول سوره را با کلمۀ 
َ
 شروع کرده: ﴾�

 به خاطر دادن خبر. -۱
 منّت به قریش و یادآوری ذکر نعمت حمایت کعبه و شکر عملی نعمت.  -۲

لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� تضَۡليِلٖ ﴿
َ
 : آیا نیرنگ و حیله آنان را تباه نساخت؟﴾٢�

ه: ھدف ابرھه از حمله به مکه فقط خرابی کعبه نبود و ھدف : مکر و حیل﴾كَيۡدَ ﴿
خواست محل عبادت و تجارت را به سوی خود بکشد و خداوند با  سیاسی داشت، او می

ای که ظاھرش  : معامله﴾كَيۡدَ ﴿فرماید که از ھدف اصلی آنان خبر دارد ( این کلمه می
 یک چیز و باطنش چیز دیگری است).

 ه، تباه، ضایع.نتیج : بی﴾تضَۡليِلٖ ﴿

باَ�يِلَ ﴿
َ
رۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَۡ�ًا �

َ
 : و گروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد.﴾٣وَأ

باَ�يِلَ ﴿
َ
: گروه گروه پرندگانی سیاه که قبلا قریش آن را ندیده بود و سه سنگ ریزه ﴾�

جنگ  فرماید که ھمانطور که ابرھه از حیوان برای به منقار و چنگال داشتند. این آیه می
استفاده کرد خداوند متعال نیز مانند خودش جواب داد ولی ابرھه از حیوان بزرگی چون 

 فیل و خداوند با حیوان کوچکی چون پرنده با او مقابله کرد و آنان را نابود ساخت.

يلٖ ﴿  انداختند. ھایی از گل می ریزه : به سوی آنان سنگ﴾٤ترَۡمِيهِم ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ

دادن چنانکه فیلمی  کردند (یعنی در حال رخ : (فعل مضارع) پرتاب می﴾مترَۡمِيهِ ﴿
 بینی). را روبروی خود می

يلٖ ﴿ : از گِلی که با آتش جھنم ساخته شده بود و بر روی ھر سنگ ریزه اسم یکی ﴾سِجِّ
 نوشته شده بود و ھمه با این سنگ ریزه ھلاک شدند یا سرخک گرفته و کور شدند.
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ُ�ولِۢ فجََعَلهَُمۡ كَعَ ﴿
ۡ
أ شده (کاه) قرار  : سرانجام آنان را مانند گیاه جویده﴾٥صۡفٖ مَّ

 داد.

ُ�ولِۢ ﴿
ۡ
أ اند و با پاھایشان  : درخت و گیاھی که حیوانات آن را خورده﴾كَعَصۡفٖ مَّ
 شده). اند و ھمه چیز خرد و خاکشیر شده (کاه جویده روی آن راه رفته

 فوائد و اھداف سوره فیل:
 حمایت کعبه برای اینکه قریش شکرگزاری کنند.یادآوری نعمت  -۱
 کند. ی خداست و خداوند در ھر حال آن را حمایت می کعبه خانه -۲
ی کوچکی کعبه را حمایت کرد مطمئن باش که  وقتی خداوند متعال با پرنده -۳

 کند. تو را نیز در مشکلات و بلاھا حمایت می
نگران نباشد و او تحت که  جعلاوه بر ذکر نعمت بر قریش ، یادآوری به رسول  -۴

 حمایت خداوند است.
این سوره در ظاھر تھدید به قریش ولی در باطن آرامش و طمأنینه و قول حمایت 

است. و ذکر نعمتی که داده شده و یادآوردن شکر عملی در حد توان و  جبه رسول 
 ظرفیت خود.

 



 

 
 

 

 

 

 قُرَیشسورة 

 آیه است. ۴: مکی و دارای سوره قریش
کند دنبالۀ آن فلیعبدوا کلمۀ  خداوند متعال ھرجا در قرآ در مورد نعمتی صحبت می

 آورد و از انسان میخواھد که با عبادت شکر نعمت کند. عبادت می
 کند که به قریش عطا کرده است. و در این سوره خداوند اول ذکر نعمتی را می

خشک و لم یزرع بود یا گھگاه منتظر بارانی بودند و یا بر ھمدیگر  مکه سرزمینی
ھا چاه زمزمی داشتند که  کردند فقط آن بردند و ھمدیگر را غارت می ھجوم و حمله می

 رفتند. آمدند و طواف کعبه کرده و می به برکت آن مسافرانی می
خداوند با این سختی و مشقت زندگی در مکه به آنھا نعمت تسھیل سفر داده بود و آنھا 

کردند و اجناس مختلف  به راحتی در تابستان به شام و در زمستان به یمن مسافرت می
کردند، مکه به واسطۀ حرمت  گشتند و تجارت می کردند و به مکه بازمی خرید و فروش می

ھای رفت و آمد به  گرفت و تاجران مکه ھم راه تجاوز قرار نمیکعبه ھیچگاه مورد ھجوم و 
 کردند.  کشورھای مختلف را یاد گرفته و به راحتی به تجارت سفر می

ھا داده  پس خداوند نعمت راحتی سفر و عدم تجاوز قبایل ھمسایه به مکه را به آن
رفتند  م میبود به طوری که سفر برای اھل مکه عادت شده بود و در تابستان به شا

 چون شام در زمستان سرد و یخبندان بود و یمن در زمستان ھوای معتدلی داشت.
 کند. ھا را به آنان یادآوری می سوره قریش این نعمت خداوند در

يَ�فِٰ قرَُ�شٍۡ ﴿ ِ�ِ١﴾. 

يَ�فِٰ ﴿ شده و منظور اینجا مسافرت برای تجارت است که  ، آسان: الفت، عادت﴾ِ�ِ
 دت شده بود.طوریکه برای آنان مانند عاه قریش آسان نمود بخداوند آن را برای 

تَاءِٓ ٱرحِۡلةََ  َ�فِٰهِمۡ إِ ﴿ يۡفِ ٱوَ  لشِّ : به خاطر عادت و راحتی آنان برای سفر در ﴾٢لصَّ
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رفتند  کوچ زمستانه و تابستانه که قریش در زمستان به یمن و در تابستان به شام می
 برای تجارت.

: پس به شکرانه این نعمت باید پروردگار این خانه ﴾٣ۡ�َيۡتِ ٱذَا فلَۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ َ�ٰ ﴿
 ھا بردارند. را پرستش کنند و فقط خدا را عبادت کرده و دست از پرستش بت

ِيٓ ٱ﴿ طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ  �َّ
َ
: کسی که آنان را در گرسنگی ﴾٤أ

 خوراک و در ترس امنیت و امان بخشید.
اھالی مکه در فقر و بدبختی  جدر ردوران جاھلیت و قبل از بعثت حضرت رسول 

کردند، به خاطر کمبود آب و باران امکان کشاورزی و دامداری نبود و زمانی  زندگی می
نمودند و در آنجا  ھا از شدّت فقر و گرسنگی ھمگی رو به صحرا می بود که خانواده

شدند و اعراب به ذات و خصلت خود  تلف میشدند، تا یکی یکی از گرسنگی  جمع می
دادند تا اینکه به پیشنھاد یک نفر  غلیظ و خشن و تندخو بودند و خیلی اھمیت نمی

شروه به سفر به اطراف برای تجارت و خرید و فروش کردند. و البته شھر مکه بعد از 
را نداشتند  اتفاق عام الفیل محل امنی بود و قبایل اطراف جرأت ھجوم و تجاوز به مکه

شود که چگونه آنھا را از  ھا را به قریش یادآور می و خداوند در این سوره این نعمت
ترس ناامنی و گرسنگی نجات داد و سفر را برایشان آسان و عادت کرد و از آنان 

 خواھد که عبادت و شکر خالصانه را فقط برای او انجام دھند.  می
 تجارة العلماء

 بادتع   عادت   نیت 
 

 اعت خداط   خواب  خواندن  حدیث
 تقویت برای طاعت خداوند   خوراک    

 كلّما زاد النية زاد الأجر
 عفاف خود و ھمسروتولد فرزند   ازدواج    

  .خوراک.فرزند صالح.صدقه   خرید    نیت زیادتر: اجر بیشتر
 تقویت برای طاعت الله. اجر       

  اخلاص
 حب الله       
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تجارت علماء این است که باری ھر کاری نیّات زیادی دارند و به تعداد نیّات صاحب 
 ھا دارای اجر بیشتری است. شوند و برای ھمین اعمال آن اجر می

 صدقه: 
 کند. گناه را جمله پاک می -۱
 سایه در روز محشر. -۲

ٰ تنُفقُِ  لِۡ�َّ ٱلنَ َ�نَالوُاْ ﴿البرّ: نیکوکاری و رسیدن به تقوی  -۳ ا ُ�بُِّونَۚ حَ�َّ آل [ ﴾واْ مِمَّ
 ].۹۲عمران: 

 دورکردن بلا و مصیبت. -۴

اللهم اعط الممسكا ب:  .اللهم اعط منفقا خلفادعای فرشتگان از پشت سر: الف:  -۵

 .تلفا
 اجر و ثواب حتی بعد از مرگ. -۶
 شود. باعث حب الله متعال و رضایت خداوند می -۷

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الماعون

، الیتیم، الدین، التکذیب و ماعون یھای أرءیت الذ : این سوره دارای نامسوره ماعون
باشد، به قول بعضی علماء این سوره مکی ولی قول راجح اینکه سه آیۀ اول آن مکی  می
شده است که در ظاھر و آیه آخر مدنی است زیرا در مورد منافقین مدینه نازل  ۴و 

 خواندند ولی در اصل و در خفا جاسوس و منافق بودند. جلوی مسلمانان نماز می
 السلوک (راه و روش) معروف است. سورۀ ماعون به سورة

ل« مَ عَ الْعَ نَ الْعِلم مَ آن لابد مِ رْ قُ لَم أَنَّ الْ دھد قرآن  ای که یاد می یعنی سوره »وسورة التي يَعْ
عمل  ست، بلکه روش و اسلوب زندگی است و باید علم قرآن ھمراه بافقط خواندنی نی

باشد. پس دین در باطن و قلب انسان فقط نیست، بلکه در عمل باید نشان داد و به بھانۀ 
توان گناه کرد، زیرا علم دین باید درزندگی به عرصۀ عمل برسد و  قلب و نیت پاک نمی

 رآن را روش و اسلوب زندگی خود قرار دھیم.خواھد که ق خداوند در این سوره از ما می

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيٱأ َّ�  ِ بُ ب کند  : آیا کسی که روز قیامت را انکار می﴾١ّ�ِينِ ٱيَُ�ذِّ

 ای؟ دیده

رءََيتَۡ ﴿
َ
ای برای  و رساله جای؟ آیا خبر داری؟ این آیه خطاب به پیامبر  : آیا دیده﴾أ

ھمه مسلمانان است و خداوند برای تحریک ما به شنیدن خبر و جلب توجه خاص از 
 جمله خبری استفاده فرموده است پس دلیل شروع با سؤال:

 استفھام تعجب. -۱
 در مغز و عقل ما ثبت و ضبط گردد. -۲
 کارھایی را که در ادامۀ آیه ذکر فرموده انجام ندھیم و از آنھا دوری کنیم. -۳

خداوند متعال در آیات بعد صفات کسانی که ایمان ندارند و روز قیامت را انکار 
 کند. کنند را برای ما بیان می می



 ١٨٥ سورة الماعون

ِيٱفََ�لٰكَِ ﴿ : آن شخص ھمان کسی است که یتیم را با اھانت از ﴾٢ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ  �َّ
 راند. خود می

 دادن، به شدت از خود دورکردن. : سخت ھل﴾يدَُعُّ ﴿

فعل مضارع است و بر وقوع فعل در مان حال به صورت مستمر و پیاپی  ﴾يدَُعُّ ﴿
دلالت دارد و منظور این است که کسی که به قیامت ایمان ندارد ھمیشه این کار را 

 کند. می
 یتیم: کسی که قبل از رسیدن به سن بلوغ پدر خود را از دست داده باشد.

 :﴾ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ ﴿
 دادن. ھل -۱
 کردن، راندن. اذیت زدن، سخت کتک -۲
 حق او را ندادن. -۳

ونَ إَِ�ٰ ناَرِ جَهَنَّمَ دَ�ًّ ﴿و در آیۀ دیگری از قرآن آمده:   -۱: ]۱۳[الطور:  ﴾١٣يوَۡمَ يدَُعُّ
 ملائک. -۲نار جھنم. 

کنند (در حالیکه او سراب  روزی که فرشتگان او را به سوی آتش جھنم پرت می
 بیند و فکر کند آب است) می

در مورد این سوره دو داستان نقل شده یکی اینکه ابوسفیان ھر روز شتری 
داد. یک روز کودک یتیمی به نزد او رفت و از او  کشت و گوشت آن را به مردم می می

درخواست گوشت کرد، ابوسفیان کودک را زده و او را از آنجا دور کرد و گوشتی ھم به 
 او نداد. 

داد از  ھل مقداری پول طلب داشت ولی به او نمیو داستان دوم: شخصی از ابو ج
کسانی پرسید چه کنم و آنھا گفتند به نزد پیامبر خدا برو و از او بخواه کمکت کند و پولت 

 رفت و از او کمک خواست. جرا از ابوجھل بگیرد. آن شخص نیز به نزد پیامبر خدا 
ام تا مقدار  من آماده حضرت صلوات الله علیه نیز به نزد ابوجھل رفت و به او گفت

پولی ر اکه فلان شخص از تو طلب دارد به او بدھی و ابوجھل قبول کرد و پول آن مرد 
را که حق خودش بود به او پس داد. ابوجھل از خویشاوندان پیامبر و البته از مخالفان 

خواست به  در سجده نماز بوند می جگویند: روزی ھنگامی که حضرت  حضرت بود می
ھایش او را ھل داده و به کناری پرت کرد و  کند ولی جبرئیل با یکی از بال او حمله
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آزار برساند (پیامبر تحت حمایت الله  جابوجھل بعد از آن دیگر جرأت نداشت به پیامبر 
 است).

ٰ طَعَامِ ﴿  کند. دادن به بینوا تشویق نمی : و بر خوراک﴾٣لمِۡسۡكِ�ِ ٱوََ� َ�ُضُّ َ�َ

 کردن کسی به انجام کاری (فعل مضارع). یق و ترغیب: تشو﴾َ�ُضُّ ﴿
 کند. دھد و کمک نمی خود به فقیر چیزی نمی -۱
دھد  کند که به فقیران کمک کند و اجازه نمی دیگران را نصیحت و تشویق نمی -۲

 کسی به فقیر کمک کند.

 : پس وای بر نمازگزاران.﴾٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلِّ�َ ﴿

 :﴾وَۡ�لٞ ﴿
 وادی در جھنم. -۱
 عذاب. کلمۀ -۲

 بین این آیه و آیه بعدی نباید زیاد مکث کرد.

ِينَ ٱ﴿  : ھمان کسانی که از نماز خویش غافلند.﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ
دلیل اینکه خداوند متعال در این آیه از کلمۀ (فی) استفاده نکرده و از کلمۀ 

خوانیم و گاھی در نماز حواسمان  استفاده کرده، این است که ما ھمه نماز می ﴾عَن﴿

ْ «کنیم، پس الله متعال نفرموده  شود و دچار فراموشی شده و غفلت می پرت می فيِ

ِمْ  تهِ لاَ و دلیل ذکر صلاة » : از نمازشان﴾عَن صََ�تهِِمۡ ﴿«و فرموده: » : در نماز شانصَ
ست و در قیامت اولین حساب از نماز انسان است و ھمانا اھمیت نماز در اسلام ا

کردن انسان در نماز و  شیطان خاصی بنام خنزوب وجود دارد که کارش وسوسه
کردن حواس انسان از ذکر و یاد خداست و ھرگاه انسان در نماز دچار وسوسه  پرت

ه شیطان شد باید آرام کمی به سمت چپ متمایل شده و سه بار تف کرده و اعوذ بالل
 من الشیطان الرجیم بگوید و سپس نماز را ادامه دھد.

 :﴾سَاهُونَ ﴿
 خوانند. نماز را ترک کرده و اصلاً نماز نمی -۱
 خوانند و ھمیشه با تأخیر است. سر وقت نماز نمی -۲
 خوانند (ریا). شان از خدا غافل است و برای خدا نماز نمی خوانند ولی قلب نماز می -۳
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 دھند. و قعود انجام میخیلی سریع رکوع و سجود و قیام 

ِينَ ٱ﴿  کنند. : آنان که ریا و خودنمایی می﴾٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ  �َّ
پس عذاب باد بر کسانی که در نماز خود اولاً ساھون ھستند و ثانیاً فقط به خاطر 

 دھند. خوانند و کارھای دیگر انجام می خودنمائی و ریا و رضایت دیگران نماز می
وه منافقین است که در مدینه به ظاھر مسلمان بودند ولی و این آیات اشاره به گر

در باطن جاسوس و خبرچین بودند و مسجدی به نام ضرار را نیز در مدینه بنا کردند 
ھا را  توسط جبرئیل آن جکه توسط مسلمانان تخریب شد و فقط حضرت پیامبر 

آنان را شناخت و یکی از صحابه که حضرت به او خبر داده بود و کس دیگری  می
ای در قلب انسان ریا و  شناخت، پس بنابراین آیۀ کریمه اگر در انجام کاری ذره نمی

 خودنمایی باشد و ھدف رضایت خلق باشد آن عمل باطل و بیھوده است.

 ورزند. دادن وسایل منزل خودداری می : و از امانت و عاریه﴾٧لمَۡاعُونَ ٱوَ�َمۡنَعُونَ ﴿

 ردم):(کمک به م الإحسان إلى الناس

ای که  واجب: اگر انجام ندھی گناه است، مثلاً کسی مضطر باشد مانند تشنه -۱
 میرد. اگر به او آب ندھی می

دادن  شود و اجر داری مانند امانت احسان: اگر انجام دھی ایمانت زیاد می -۲
 وسایل خانه به ھمسایه و دیگران.

 کسانی که به قیامت ایمان ندارند:
 الی الله).نه برای خدا خوبند (لا  -۱

 .﴾لمَۡاعُونَ ٱوََ�مۡنَعُونَ ﴿نه برای بندگان خدا خوبند (لا الی عباد الله)  -۲

 : وسایل منزل.﴾مَاعُونَ ﴿
وقتی اخلاق و رفتار انسان با خدا و بندگان خدا خوب نباشد، پس نشانه ضعف 

 ایمان است.
یکی از صحابه در مسجد نبوی اعتکاف کرده بود کسی به مسجد آمد و در مورد 

آیم تا مشکل تو را حل  مشکل خود اظھار ناراحتی کرد صحابه به او گفت: من با تو می
 جکنم. آن شخص گفت ولی تو در مسجد معتکفی! و صحابه جواب داد: از رسول خدا 
 شنیدم که فرمودند: کمک به دیگران از یک ماه اعتکاف در مسجد نبوی بھتر است.

ی کسانی که روز  ر سوره ماعون نشانهپس اسلام دین عمل است و خداوند کریم د
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 کند. شان بیان می کنند را در کوتاھی اعمال قیامت را انکار می
 دھند. یتیم را با اھانت از خود راند و حق او را نمی -۱
 کنند. قدم شده و نه دیگران را تشویق می دادن به فقرا نه خود پیش بر خوراک -۲
و با ریا و خودنمایی و کوتاھی نماز اند  نمازگزارانی ھستند که از نماز خود غافل -۳

 خوانند. می
 کنند. در کارھا ریاکارند و رضایت خدا را طلب نمی -۴
 کنند. دادن وسایل خانه به دیگران خودداری می از امانت -۵

ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فلَيُْكْرِمْ ضَيفَْهُ «  .ج. حدیث رسول الله »مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِا�َّ
 ».قیامت ایمان دارد پس مھمانش را اکرام کندھرکس به خدا و روز «

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الکوثر

باشد در مورد مکی یا  آیت می ۳ترین سورۀ قرآن کریم و دارای  : کوچکسوره کوثر
 باشد. مکی میباشد، ولی به قول راجح این سوره  بودن سوره مورد اختلاف علماء می مدنی

 این سوره دارای دو نام:
 الکوثر. -۱
 باشد. والنھر می -۲

عطا فرموده و  جموضوع این سوره درباره ذکر نعمتی است که خداوند به پیامبر 
 خواھند. می جکارھایی که در مقابل از حضرت 

نشسته بودند و ناگھان به خواب رفتند وقتی بیدار شدند  جروزی حضرت رسول 
فرمودند: خداوند به من  جلبخند زدند. صحابه از حضرت علت را پرسیدند و حضرت 

 قول نھری در بھشت به نام کوثر را دادند.
ھایش لؤلؤ و مروارید  بو و سنگ این نھر از طلا و خاک آن مانند مِسک خوش دیوارۀ

تر و از  رفتن یک ماه است. آش از عسل شیرین نھر به اندازۀ راه است. طول و عرض این
 ھایش به اندازۀ ستارگان آسمان است. شیر سفیدتر است. لیوان

 اصل نھر کوثر در بھشت است اما این رود تا بعد از پل صراط کشیده شده است.
ز در منطقه عرصات روز قیامت ھر پیامبری برای خود حوضی دارد که پیروانش را ا

ھا بزرگتر و  کند و حوض پیامبر ما کوثر است که از ھمۀ آن آب آن حوض سیراب می
خود در کنار حوض کوثر ایستاده و به امتش از آب این  جبھتر است. حضرت رسول 

 شود. دھد. ھرکس از آب کوثر بنوشد دیگر تشنه نمی رود می
آیند ولی  ر میای برای نوشیدن آب به نزدیک حوض کوث گویند در آن روز عده می

گوید:  می جگذارند که از آن آب بنوشند. پیامبر  کنند و نمی ھا را دور می ملائک آن
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ھا به دین تو  گویند: این ھا به دین من بودند بگذارید آب بنوشند، ولی ملائک می این
ھای مختلف  ھا از دین منحرف شده و بدعت قبول کردند (مانند فرقه نیستند، این

 ه و... که در دین بدعت و نوآوری آوردند) والله اعلم.صوفیه و اشعری
 ھزار سال): نھر کوثر: پل صراط. ۵۰سال): قبر: زمین محشر ( ۵-۷۵دنیا (

ھزار سال است که برای انسان مؤمن زمانی  ۵۰مدت زمان توقف در زمین محشر 
 گذرد. به اندازۀ بعد از نماز عصر تا مغرب می
دادن در دنیا باعث  ل عمران و ھمچنین صدقهقرائت و حفظ دو سوره بقره و آ

 ای بالای سر ما باشد. شود که در زمین محشر سایه می
شدن گناھان و  و دوست نیکو باعث پاک ج ھمچنین شفاعت خدا، رسول الله

 .شود در زمین محشر اب انسان میذشدن ع کم
حالیکه پل صراط بسیار نازک، پر از خاشاک و قلاب و بسیار تاریک است، در 

ی ایمانش روی پل صراط  کشد. ھر انسان به اندازه ھای آتش از زیر آن زبانه می شعله
نور و روشنایی دارد و ردشدن از آن به اعمال انسان بستگی دارد. انسان مؤمن دارای 

گذرد و کمترین نور برای کسانی که کمترین ایمان را  نور زیاد و به سرعت باد از آن می
 شود تا شخص از پل بگذرد. دازۀ یک انگشت پا است که نور میاند به ان داشته

 فرمودند: را در اشکال مختلف رؤیت می ÷، جبرئیلجپیامبر 

شديد البياض «به شکل انسانی که لباس سفیدی به تن و موھای سیاھی داشت  -۱

 .الثياب وشديد السواد الشعر)
 به شکل صحابی دحیة الکلبی. -۲
 به شکل فرشته. -۳
 ÷ و رؤیای پیامبران وحی است، ھمانگونه که حضرت ابراھیمدر خواب: خواب  -۴

رَىٰ ِ� ﴿ فرمودند:
َ
ٓ أ ذَۡ�كَُ  لمَۡنَامِ ٱإِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
: من در خواب دیدم ]۱۰۲[الصافات:  ﴾�

) پس خواب او ھمان ÷کنم (خطاب به فرزندش اسماعیل که تو را ذبح می
 وحی است.

ۡ�طَيَۡ�كَٰ ﴿
َ
ٓ أ به تو خیر فراوان و از آن جمله نھر کوثر عطا  : ما﴾١لۡكَوۡثرََ ٱإِ�َّا

 کردیم.

﴿ ٓ  : ما، خداوند کریم برای بیان عظمت و جلال خود از کلمۀ ما استفاده کرده است.﴾إِ�َّا
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بدین معنی که ھدیۀ شخص عطیم حتماً عظیم و بزرگ خواھد بود و چون منزلت 
دھد و  رگی به او میدر نزد خداوند عظیم است پس خداوند ھدیۀ عظیم و بز جپیامبر 

 شود. این ھدیۀ خاص فقط برای پیامبر است و از او گرفته نمی

ۡ�طَيَۡ�كَٰ ﴿
َ
و  ج: دادن به شخص خاص: تأکید بر مالکیت خاص برای رسول الله ﴾أ

 توانند از آن استفاده کنند. شود و فقط او و امتش می اینکه ھیچ گاه از او گرفته نمی
از حوض ھمۀ انبیاء بزرگتر و بھتر است و بقیه که حوض او  جبشارت به پیامبر 

 ھا آب عادی و کوچکتر دارند. حوض

ۡ�طَيۡ ﴿
َ
 : این کلمه در قرآن به دادن به شخص خاص دلالت دارد.﴾أ

 : دادن برای ھمه.»آتيناك«

: در مورد معنی کوثر علما دو نظر دارند گروھی آن را به حوض کوثر ﴾لۡكَوۡثرََ ٱ﴿
 شود. راجح اینکه ھر خیری که نھر کوثر را نیز شامل میکنند ولی قول  تفسیر می

طَى االلهَُّ به رسول االله « يرْ أَعْ لُ خَ عطا کرده  جھر خیری که خداوند به پیامبر  »جكُ
است، خیر فرزند، امت زیاد، قدرت شفاعت امتش که در قیامت به او داده شده و حوض 

 کوثر و یا خیرھای دیگر.

 : پس برای پروردگارت نماز بگذار و قربانی کن.﴾٢رۡ ۡ�َ ٱفصََلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿

گویند: یعنی روز عید نماز بخوان و بعد از آن  : نماز بخوان، بعضی علما می﴾فصََلِّ ﴿
 گویند ھمیشه نماز بخوان و قربانی کن. شتر قربانی کن. ولی بعضی دیگر می

که به او عطا خواھد به شکرانۀ خیر بزرگ و حوض کوثری  می جخداوند از پیامبر 
 فرموده:

است و در آن تمام اعضای بدن شرکت زیاد نماز بخواند زیرا نماز بھترین عبادت  -۱
 دارند.

 قربانی کند زیرا قربانی از مال انسان است که برای او بسیار عزیز است. -۲

 : پروردگارت، معبودت.﴾لرَِّ�كَِ ﴿

استفاده کرده که برای شتر است  ﴾ۡ�َرۡ ٱوَ ﴿: کشتن شتر، خداوند از کلمه ﴾ۡ�رَۡ ٱوَ ﴿
و از کلمۀ ذبح که برای گاو و گوسفند است استفاده نکرده برای انیکه شتر از ھمه 

 رسد. بزرگتر است و قربانی بزرگتر به افراد بیشتری می
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ۡ�َ�ُ ٱإنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ﴿
َ
نام و نشان و از ھر خیری  : ھمان دشمنان تو خود بی﴾٣ۡ�

 بریده ھستند.
زدند که تو پسر نداری و  طعنه می جآیه در جواب کافرانی است که به پیامبر این 

بریده ھستی و با این کار حضرت را ناراحت و عذاب  ماند و دم اصل و نسبت باقی نمی
ھا، نام پیامبر را پرآورازه کرد و به او خیر فراوان  دادند و خداوند برخلاف حرف آن می

شود و این  و ھر مجلس و ھر نماز و ھر دعایی برده می داد، چنانکه نام او در ھمه جا
 است. جآیه دفاع خداوند از پیامبرش 

 بدخواھان تو. : دشمنان و﴾شَانئِكََ ﴿

ۡ�َ�ُ ٱ﴿
َ
 اصل و نسب و دنباله. بریده و بی : دم﴾ۡ�

): شکری درخور نعمت و جای عظیم: شخصی عظیم (پیامبر  خداوند عظیم: ھدیه
 عملی: نماز و قربانی.

 بھترین شکر، شکر عملی است:
 نماز. -۱
 قربانی. -۲

گفت: من رسول الله و پیامبر خدا  گویند: مسیلمه کذاب ھمیشه و ھمه جا می می
 ھستم.

 )ج یکبار شخصی در جنگ چشمش ضربه خورده بود به او گفتند: رسول الله (محمد
توانم. پس آب دھانش  کرد، او گفت: من ھم می با آب دھان کورھا را شفا داده و بینا می

را به چشم مرد کشید و آن مرد کور شد و یک بار دیگر مردم بالای چاھی ایستاده 
شود و  اندازم و پرآب می بودند که کم آب بود و او دوباره گفت: من در آن آب دھانم می

و چاه خشک شد والبته او معروف به کذاب و دروغگو بود و  آب دھانش در چاه انداخت
 پیامبر ما معروف به راستگو و امین.

 قصه صاحب الجمل: (صاحب شتر)

مردی با شترش به صحرا رفت و آب و غذایش را نیز  جحدیث صحیح از رسول الله 
 روی شترش گذاشته بود.

دار شد دید که شتر با تا اینکه خسته شد و جایی به خواب رفت وقتی از خواب بی
دانست چه کند تا  کرد و نمی بارش رفته و نیست، نگران و ناراحت به اطراف نگاه می
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اینکه خسته شد و دوباره به خواب رفت وقتی بیدار شد و چشمانش را باز کرد دید که 
شتر با بارش روبرویش ایستاده، خیلی خوشحال شد و شکر خدا را به جا آورد و آن قدر 

 ایی و من خدایم.  زده بود که گفت: خدایا شکرت که تو بنده ھیجان

َمل« ب الجْ احِ نْ صَ ثَر مِ بْدُ أَكْ عَ ة الْ بَ رح بِتَوْ فْ : خداوند از توبۀ بنده بیشتر خوشحال »االلهَُّ يَ
 شود از صاحب شتر که شترش را پیدا کرد). می

به  جگویند: کودکی یھودی سخت بیمار شد و در سکرات موت بود، پیامبر  می
عیادتش رفت و بالای سرش نشست و به او گفت: بگو لااله الا الله کودک به پدرش 

دھد و پدر اجازه داد و او در آخرین لحظات شھادتین  نگاه کرد که آیا پدرش اجازه می
ته شخص دیگری را به اسلام دعوت کند خیلی از اینکه توانس جرا گفت و مرد و پیامبر 

 خوشحال شد.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الکافرون

آمدند (درحال طواف) الاسود  ج: چھار تن از کافران نزد رسول الله سوره کافرون
 جبن عبدالمطلب، الولید بن مغیره، العاص بن وائل، امیه بن خلف به رسول الله 

ھای ما را بپرست ویک سال ما خدای تو را  پیشنھاد دادند که یک سال تو خدا و بت
خو و مھربان بودند ولی در این قضیه خداوند  پرستیم. رسول الله با اینکه خیلی نرم می

صراحت و شدت جواب کافران را به رسول ابلاغ کرد: آیات مکرر است و تکرار شده  با
ھا را  چراکه کافران نیز چند بار پیشنھاد خود را تکرار کردند و خداوند محکم جواب آن

 آورند و به کفر خواھند مُرد. (اعجاز قرآن) ھا ھیچگاه اسلام نمی داده که آن

هَا ﴿ ُّ�
َ
�  : الله به پیامبر: بگو ای کافران.﴾قلُۡ ﴿: ﴾١لَۡ�فٰرُِونَ ٱقلُۡ َ�ٰٓ

 :﴾َ�فٰرُِونَ ﴿
 یھود. -۱
 نصاری. -۲
 مجوس. -۳

ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿
َ
پرستید (حتی یک  پرستیم آنچه را می ) نمیج: (محمد ﴾٢َ�ٓ أ

 لحظه).

ۡ�بُدُ ﴿
َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
پرستید زیرا  پرستم نمی : و شما نیز آنچه من می﴾٣وََ�ٓ أ

 عبادت:شرط 
 را ندارید. خالص -۱
 دائم. -۲

ا َ�بدَ�ُّمۡ ﴿ ناَ۠ َ�بدِٞ مَّ
َ
 پرستید. : و نخواھم پرستید آنچه از معبودان باطل که می﴾٤وََ�ٓ �
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ۡ�بُدُ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
توانید  پرستید و نمی : و شما ھم ھیچگاه الله را نمی﴾٥وََ�ٓ أ

 عبادت خدا را بکنید.
 دلیل تکرار آیات: 

 اثبات معنی کار. برای -۱
 کرد. کردند و خداوند جواب را تکرار می کفار درخواست خود را تکرار می -۲

ناَ۠ َ�بدِٞ ﴿ -۳
َ
 :﴾وََ�ٓ �

  در آینده    

نتُمۡ َ�بٰدُِونَ ﴿ 
َ
 :﴾وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ ﴿
َ
 : نفی شرعی، حتی یک لحظه ھم پرستش بت جائز نیست. (حال)﴾َ�ٓ أ

نتُمۡ َ�بٰدُِ ﴿
َ
 کنیم. قدرتی، حتی در آینده ھم این کار را نمی: نفی ﴾وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
: شما حسابتان روز قیامت با خدا و من ھم به دین ﴾٥وََ�ٓ أ

 خودم. دین شما برای خودتان و من از آن بیزارم و دین من برای خودم.
 اوقات قرائت سوره کافرون:

 سنت الفجر: سنت قبیله صبح. -۱
 طواف.نماز سنت  -۲
 )توحید.۳) کافرون، ۲) الاعلی، ۱نماز شفع در رکعت دوم:  -۳

رکعت  ۲رکعت قبلیه و  ۴ -رکعت قبلیه صبح  ۲نمازھای مستحب قبلیه و بعدیه: 
 رکعت بعدیه عشاء. ۲رکعت بعدیه مغرب  ۲ -بعدیه ظھر

ھا را بخواند در بھشت برای خود  رکعت سنت مواظبت کند و آن ۱۲ھرکس بر 
 شود. است و باعث محبت الله تعالی به بنده و قبولی دعاھا می ای ساخته خانه

 نماز شفع و وتر: 
 شود. برای انسان ثواب قیام اللیل نوشته می -۱
 شود. انسان دچار بیماریھای سخت نمی -۲
 کند.  گناھان انسان را پاک می -۳
 شود. باعث محبت الله به بنده می -۴

 



 

 
 

 

 

 

 نصرسورة ال

ٓ  إذَِا﴿. النصر(خدا حافظی)  تودیعھای  این سوره دارای نام ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا  ﴾حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
ی نازل  باشد و آخرین سوره می جباشد. و این سوره در حقیقت خدا حافظی رسول  می

 روند. باشد و پیامبر بعد از آن به رحمت خداوند می شده بر پیامبر می

ْ ٱوَ ﴿سوره نصر آخرین سوره و آیه مبارکه  ِ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  امٗ يوَۡ  �َّقُوا [البقرة:  ﴾...�َّ

ای است که بر پیامبر نازل شده است و پیامبر خود این مطلب را  آخرین آیه ]۲۸۱
جبرئیل بر ایشان وارد شد و از ایشان پرسید که  جفھمیدند. قبل از موت رسول  می

لقاء الله را  جگزیند و حضرت پیامبر  بین زندگانی دنیا و لقاء الله کدام را برمی
 برگزیدند. 
کرد و این سوره مدنی  خواندند گریه می ره را میھمیشه وقتی این سو سابوبکر 

بنوبکر  ،دو قبیله بزرگ بنوبکر و خزاعه بودند که بعد از اسلام شاملاست اعراب مکه 
 ھمآنھا عھد و پیمان داشتند که در پناه  .و خزاغه در پناه مسلمانان بودند ،در پناه کفار

دی از قبیله بنوبکر را ارا کفار خیانت کردند و افامّ  ؛به ھمدیگر تعدی نکنندو باشند 
قبیله خزاعه، به پیامبر د. نفرستادند تا پنھانی افرادی از قبیله خزاعه را به قتل برسان

در مدینه بودند بدون خبر  جاند و پیامبر  شکایت کردند که آنھا عھد شکنی کرده ج
دادن اھل مکه لشکریانی از یارانش را جمع کرده و بسوی مکّه رھسپار شد. قبل از 

ھای آتش بگذارند تا کفار  ھای اطراف مکه را شغله رود به مکّه دستور داد تمام کوهو
 مکه به وحشت بیافتند. سپس وارد مکّه شدند و کفار بدون مقاومت کنار کشیدند.

بت که درون کعبه قرار داشت را به فرمان خداوند شکست  ۳۶۰حضرت با اشاره 
عراب و قبایل عرب بعد از فتح مکه در سال ھجرت رخ داد و تمام ا ۸این اتفاق در سال 

ھجری ایمان آورده و مسلمان شدند و این سال به سال عام الوفود معروف شد.  ۹
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اعراب به دلایل مختلف ایمان آوردند. گروھی خود مسلمان بودند و جرأت اظھار کردن 
که نداشتند. گروھی بخاطر مال و ثروت مانند ابوسفیان و گروھی ھم منتظر بودند 

خواستند  نتیجه این جنگ چه خواھد شد آنھا سال عام الفیل را به یاد داشتند و می
کند. زمانی که پیامبر به یاری خدا  ی خود حفاظت می ببینند خداوند چگونه از خانه

وارد مکه شد و آنجا را فتح کرد آنھا فھمیدند که دین رسول برحق است و ایمان 
 آوردند. 

ٓ  إذَِا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا  ».ھنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد« ﴾١ حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
باشد ھنگامی که خداوند توفیق پیروزی و فتح   این پیام خداوند برای رسولش می

 مکه را نصیب شما کرد.

يۡ ﴿
َ
ِ ٱ ديِنِ  ِ�  خُلُونَ يدَۡ  �َّاسَ ٱ تَ وَرَ� فۡ  �َّ

َ
بینی  و مردم را گروه گروه می« ﴾٢ اوَاجٗ أ

 ». شوند آورند و به دین خدا داخل می ن میکه ایما

پروردگار خود را سپاس و ستایش کن و از او « ﴾هُ فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  رَّ�كَِ  دِ ِ�َمۡ  فَسَبّحِۡ ﴿
 ».آمرزش بخواه

 : پس تسبیح بگو (سبحان الله، والحمدلله)﴾فَسَبّحِۡ ﴿
تسبیح پس، به شکرانه این فتح و پیروزی و گرویدن ھمه به دین اسلام خدایت را 

 بگو. و حمد و ستایش پروردگارت را بجا آور و استغفار کن.
 استغفار:

 پاک کردن گناه در دنیا و بخشش. -۱
 ستر و پوشاندن در دنیا و آخرت. -۲

 پوشاند. : پوشش شمیر در اعراب به مغفر معروف است که آن را میفِرمَغْ 
 سبحان الله: خداوند ھیچ نقصی ندارد.

 خداوند را گفتن. الحمدلله: مدح و ثنا و کمال
بار  ۱۰۰گفتند و حتی در مجلس  بعد از این حمد و استغفار را زیاد می ÷پیامبر 

سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ وَبِحمَْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ «فرمودند:  کردند و این جمله را زیاد می استغفار می
 ». لِى 

 و علت استفغار:
 برای یاد دادن به امت و الگو شدن. -۱
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شود (جبران نقص در دعوت  کاری باعث جبران نقص در آن کار میآخر ھر  -۲
 پیامبر)

 عبس و تولی       جبران خطاھای کوچک: -۳
 تصمیم برای اسیران جنگی بعد از جنگ.      

ۢ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ ﴿ ابَ  ».پذیر است به راستی که او توبه« ﴾٣ �توََّ
خداوند کریم در این سوره به رسولش مژدۀ فتح مکه و گرویدن مردم به دین اسلام 

از که دھد و بخاطر آن به رسول فرمان داد که سپاس و ستایش و استغفار  را می
نزدیک است و  جو نکته دوم اینکه زمان مرگ پیامبر  آوردرا بجای است شکر مصادیق 

 ت با پروردگار آماده کند.او باید خود را برای ملاقا
 ترک گناه            توبه    ارفاستغ

 عدم بازگشت به گناه         
 کفاره گناه    کفاره گناه

 عملی    لفظی و زبانی
 تعھد به عدم بازگشت به گناه   طلب بخشش گناه

 آینده    گذشته 
گناھان او را به کسی که در توبه ثابت قدم باشد و به گناه گذشته برنگردد خداوند 

 حسنات تبدیل خواھد کرد.

وۡ  ذَكَرٍ  مِّن الحِٗ َ�ٰ  عَمِلَ  مَنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
[النحل:  ﴾طَيّبَِةٗ  ةٗ حَيَوٰ  ۥييَِنَّهُ فلََنُحۡ  مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  أ

۹۷[. 
منظور از حیاة طیبه سعادت زندگی دنیوی و اخروی است که با استغفار و عمل 

 یابد. صالح انسان به آن دست می
شان  در مجلس نشسته و افرادی برای اظھار مشکلات زندگی /حسن بصری 
رسیدند تا او به ایشان دعا و ذکری یاد بدھد. شیخ به ھمه گفت: که  خدمت شیخ می

زیاد استغفار کنید. شاگردان به شیخ گفتند که چگونه است که به ھمه یک جواب 
 ح:دھی؟ شیخ گفت: خداوند در قرآن فرموده در سوره نو می

ْ تَغۡ سۡ ٱ تُ َ�قُلۡ ﴿ ارٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  رَ�َُّ�مۡ  فرُِوا ٓ ٱ سِلِ يرُۡ  ١٠ �َ�فَّ مَا  ١١ �رَارٗ مِّدۡ  ُ�معَلَيۡ  ءَ لسَّ
مۡ  ُ�مدِدۡ وَ�ُمۡ 

َ
ٰ بأِ ٰ  لَُّ�مۡ  عَلوَ�َجۡ  وَ�َنِ�َ  لٖ َ� نۡ  لَُّ�مۡ  عَلوَ�َجۡ  تٖ جَ�َّ

َ
-۱۰[نوح:  ﴾١٢ �رٗ َ�ٰ �
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کنید که او گناھان را پوشانده و  وی پروردگارتان استغفاربسپس گفتیم « ].۱۲
فرستد و با اموال و فرزندان به شما یاری  بخشد و از آسمان برای شما باران می می
 ».دھد ھا قرار می ھا و رود رساند و برای شما بھشت می

پس استغفار ھم برای کسی که طالب فرزند است، و کسی که خواھان باران برای 
سالی است، و کسی که خواھان بخشش  کشدن از خش وردکشت و زرع خود و 

ھای جاری در آن است بسیار ثمر  باشد و کسی که طالب بھشت و رود گناھانش می
 بخش است.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة المسد

ھای المسد، تبت، ابولھب، اللھب معروف است که با توجه به  : به نامسورة المسد
 ھا پی برد. توان به این نام احادیث و کتب تفسیر می

و  جباشد و در مزّمت ابولھب عموی پیامبر  آیه می ۵این سوره مکی است و دارای 
 باشد. زنش نازل شده ویکی از معجزات قرآن کریم می

 :جاعمام (عموھای) رسول الله 
 .ب ایمان آوردند و جھاد کردند: عباس و حمزه -۱
 کردند: ابوطالب. ی به پیامبر کمک میایمان نیاوردند ول -۲
 کافر بودند و آزار رساندند: ابولھب. -۳

دو ماه حامله بود که ھمسرش عبدالله فوت کردند و  جآمنه مادر حضرت رسول 
سالگی  ۸زمانی که پیامبر به دنیا آمدند یتیم بودند و پدربزرگش عبدالمطلب تا 

بدالمطلب فوت کردند پسرش سرپرستی آن حضرت را به عھده داشتند. زمانی که ع
ابوطالب عموی حضرت رسول سرپرستی او را به عھده گرفتند. ابوطالب دارای 

اش را به عھده گرفت و تا  فرزندان زیاد و عیالدار بود، با این حال سرپرستی برادرزاده
ھنگام مرگ از کمک به وی دریغ نکرد اما به دین پیامبر ایمان نیاورد و حتی تا لحظه 

بر بالین او بود اصرار داشت که شھادتین را به زبان جاری سازد،  جحضرت رسول  مرگ که

بْدَ المُْطَّلِب اما ابو طالب سر باز زد و گفت: لَّة عَ لىَ مِ گویند: در جھنم کمترین عذاب اھل  . میعَ
کردند کفشی به  ھایی که به پیامبر می نار از آن ابوطالب است به خاطر سرپرستی و کمک

 سوزاند. ورد که حرارتش تا مغز سر را می کنند و بر روی آتشی راه می پایش می
رفتند، زمانی که به فرمان خداوند  ھمیشه برای عبادت به غار حرا می جپیامبر 

إقراء) حضرت  إقراء إقراءشد و دستور به خواندن حضرت داد (جبرئیل بر او نازل 
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ئ«زده جواب داد:  وحشت ارِ ا أَنَا بِقَ مَ  ».توانم بخوانم من نمی« »وَ
و جبرئیل آیات اول سوره علق را بر رسول خواندند و ایشان تکرار کردند. حضرت 

زده به خانه برگشتند و جریان را برای ھمسرش خدیجه نقل کردند، به پیشنھاد  وحشت
خدیجه آنھا نزد ورقه بن نوفل که پسرعموی خدیجه و بر دین حنیف ابراھیمی بود 

تفاق را برای وی بازگو کردند. ورقه بن نوفل که یکتاپرست بود به حضرت رفتند و این ا
ای از طرف خداوند بود و  اطمینان داد که شخصی که دیده (جبرئیل) فرشته جرسول 

خداوند او را برای ابلاغ دینش برگزیده است و به حضرت قول داد که اگر زنده باشد در 
 کمک کند. جراه پیشرفت دین به پیامبر 

ا عمر او کفاف نکرد و از دنیا رفت. با این حال حضرت پیامبر ھمیشه به صحابه ام
فرمودند که برای ورقه بن نوفل دعا کنید و او در بھشت است به خاطر نیت خیری  می

 داشت. جکه در دل برای کمک به پیامبر 
ا ای ارقم بن ارقم بود ت ساله ۱۶دعوت پیامبر ابتدا مخفیانه و در خانه نوجوانی 

اینکه حضرت به فرمان خداوند قوم خود را برای ابلاغ رسالت دعوت و در یک جا جمع 
اکنون لشکری اسب سوار به ما حمله  کرد. او ابتدا به آنھا گفت: اگر به شما بگویم ھم

کنیم. پس  گوئید؟ و ھمگان گفتند: ما حرف تو را باور می خواھند کرد شما چه می
برایتان دارم من پیامبر خدا ھستم، ھمه  حضرت فرمود: پس من خبر دیگری

اً لَكَ أَجمعتنا «زده شدند و از این جمع ابولھب عمویش عصبانی شد و گفت:  شگفت بَ تَ

ا َذَ  ».ھلاک شوی آیا ما را برای این جمع کردی؟« »لهِ
ھای لم یزرع امکان کشاورزی و  در مکه به خاطر شرایط آب و ھوایی گرم و زمین

ھا و  د. بزرگان مکه به واسطه وجود آب زمزم و فواید و عایدات بتدامداری چندانی نبو
دادند امرار معاش  ھایی که مردم مکه و دیگر حجاج انجام می نذورات و قربانی

و  جھای زیادی شده بودند و البته با آمدن حضرت رسول  کردند و صاحب ثروت می
افتاد. یکی از این ثروتمندان  ھا منافع آنھا به خطر می ابلاغ دین توحید و نفی شکر وبت

عبدالعُزی بن عبدالمطلب با کنیه ابولھب عموی پیامبر بود. به این خاطر به ابولھب 
شد و مانند آتش سرخ  رو و زیبا و خیلی زود عصبانی می مشھور شده بود که سرخ

 اش کرد:  شد. ابولھب به سه دلیل شروع به مخالفت با برادرزاده می
 حسادت. -۱
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 اعتراض. -۲
 مال و ثروت. -۳

اروی بنت حرب بن امیه ھمسر ابولھب نیز ثروتمند و دارای خدمتکاران زیادی بود 
کرد. اروی گردنبند ارزشمند الماسی  در راه آزار و اذیت پیامبر با ابولھب ھمکاری می

نماید. با وجود خدمتکار خود به  جداشت که آن را فروخت تا خرج آزار حضرت رسول 
گذاشت و با کمک شوھرش  کرد و بر دوش می ھای خار جمع می رفت و پشته صحرا می

رفت به پایش  ھا که حضرت به مسجد می  گذاشت تا صبح ھا بر سر راه پیامبر می شب
آلود و زخمی  ھا از شدت حقد و حسد با سنگ به پای پیامبر زدند و او را خون برود آن

مم«گویند: ھمسر ابوالھب به رسول لقب  کردند. می بر وزن محمد داده بود و در  »مُزَّ
 خواندند. اش شعر می داد و درباره کوچه بازار او را به این نام دشنام می

را به ازدواج  جابولھب دو پسر به نام عَتبه و عُتیبه داشت که دختران حضرت پیامبر 
ھا  خود درآورده بودند بی بی رقیه و ام کلثوم بعد از ابلاغ نبوت توسط حضرت رسول آن

شدند و زن ابولھب ھمه جا از  شدت توسط خانواده ابولھب و زنش آزار وا ذیت میبه 
پدر برگشتند تا اینکه  ی ھا را طلاق دادند و به خانه کرد و در نھایت آن ھا بدگویی می آن

ھا را به ازدواج خود درآورد و به عثمان ذی النورین معروف  حضرت عثمان بن عفان آن
 و بعد از فوت ایشان با حضرت ام کلثوم). گشت (ابتدا با حضرت رقیه

آزار و اذیت خانواده ابولھب بالا گرفت و خداوند سورۀ تبت را نازل کرد بعد از نزول 
 این سوره أروی زن ابولھب خیلی عصبانی شد و سنگی برداشت که با آن به پیامبر

ی بود سنگ در بزند. پیامبر با ابوبکر در مجلسی نشسته بودند و أروی در حالیکه عصبان
گشت اما او ار نیافت و رفت ابوبکر متعجب  دست وارد مجلس شد و به دنبال پیامبر می

 از رسول پرسید و پیامبر فرمود خداوند او را نابینا کرد تا مرا نبیند.
مم«زمانیکه این زن در مکه به حضرت پیامبر به نام  داد حضرت  دشنام می» مُزَّ

مم دشنام میگفت: خداون زد و می لبخند می دھند ولی من  د مرا دوست دارد آنھا به مُزَّ
شدند و مردم را به اسلام  محمدم. زمانی که حضرت در مکه مشغول تبلیغ دین می

گفت: ای  کرد و می ایستاد و او را تکذیب می ھا می کردند ابولھب پشت سر آن دعوت می
 است. مردم! حرفش را باور نکنید او برادرزادۀ من است او دیوانه

ابولھب به جزای این گناه دچار لکنت زبان شد و بعد از غزوۀ بدر دچار ناراحتی و 
کردند که شاید  گویند: تمام بدنش دچار ورم شدید شد و ھمه فکر می بیماری شد. می
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زد در نھایت در اوج ناراحتی و درد از دنیا  این مرض واگیر باشد وکسی به او دست نمی
ای بردند و در گودالی انداختند و رویش را  را به بالای تپهرفت و با تکه چوبی او 

پوشاندند. فرزندانش بعد از مرگ او به جز عتبه و عتیبه به اسلام ایمان آوردند و پیامبر 
ھا طعنه نزنید و گذشته پدر و مادرشان را  کرد که به آن ھمیشه به صحابه یادآوری می

 ھا نیاورید. به یاد آن
صحابه ابولھب را در خواب دید و از او احوالش را پرسید.  نقل است که یکی از

سوزم و حال خوشی ندارم ولی ھردو شنبه  ام می ابولھب گفته در آتشی که ھرگز ندیده
دھند تا بخورم. و این به خاطر آزادکردن  از لای انگشتان دستم کمی به من آب می

 از خوشحالی کردم. جای است که ھنگام تولد محمد  برده

ِ� لهََبٖ وَتبََّ �َ ﴿
َ
 : بریده باد دو دست ابولھب و ھلاک گردد.﴾١بَّتۡ يدََآ أ

 رسیده. : قطع ، بریده، زیان﴾َ�بَّتۡ ﴿

﴿ ٓ  : دو دست:﴾يدََا
داشت و  اولین دلیل برای آوردن دو دست اینکه با دستانش سنگ و خار برمی -۱

اشاره و توھین  رساند و اینکه در روز دعوت ابولھب با دستانش به پیامبر آزار می
 کرد.

 به قول بعضی علماء دست کنایه از کل بدن یا کل جسم است. -۲

ِ� لهََبٖ ﴿
َ
 : چرا خداوند از لقب نام برده نه اسم اصلی او:﴾أ
 تر بوده است. در اعراب کنیه و لقب از اسم شخص مھم -۱
خواست بدین  اسم او عبدالعُزی به معنی بندۀ بت عُزی بوده و خداوند نمی -۲

آمیز  بت را در قرآن آورده و آن را تأیید کند (بندۀ بت) زیرا شرک وسیله نام
 است.

 که ابوجھل به پیامبر گفت). تباً لك: خودش ھم ھلاک شود (در جواب ﴾وَتبََّ ﴿

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
َ
 : مال و فرزندانش به او نفعی نرساندند. ﴾٢وَمَا كَسَبَ  ۥمَآ أ

گفت: اگر حرف شما راست باشد در آخرت  میابوالھب مرد بسیار ثروتمندی بود و 
دھم تا عذابم نکنند و خداوند فرمود: این مال نه به  ھایم را به ملائک می من پول

 خودش و نه به فرزندانش سودی نرسانید.
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 : عیال و فرزندانش. ﴾وَمَا كَسَبَ ﴿

 د.: به زودی در آتشی برافروخته و شدید درآی﴾٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ ﴿

 ور است. ھای آتش که ھمه جا پراکنده و شعله : شعله﴾سَيَصَۡ�ٰ ﴿
شود بدین وسیله  صلی: (نام غذایی ویژه که برای مھمانان خاص در اعراب پخته می

 پزد (گوشت تنوری) ). پوشاند و آن را می که آتش از ھمه طرف غذا را می

تهُُ ٱوَ ﴿
َ
 کننده خار و ھیزم است. : و ھمسرش حمل﴾٤ۡ�َطَبِ ٱَ�َّالَةَ  ۥمۡرَ�

کردن پیامبر در آخرت  زن ابولھب به خاطر حمل خار در دنیا برای آزار و اذیت
 شود. شکنجه می

سَدِۢ ﴿  : بر گردنش طنابی از لیف سخت و محکم است.﴾٥ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

 : گردن﴾جِيدِهَا﴿

 : طناب.﴾حَبۡلٞ ﴿

سَدِ ﴿ از درخت خرما (به خاطر گردنبندی  )۱: لیفی بافعه شده محکم و خشن (﴾مَّ
که فروخت و خرچ آزار پیامبر کرد و ھم چنین به خاطر کوله بار خار و خاشاک که به 

آورد) و به قولی گردنبندی از آھن بر  بست و برای اذیت پیامبر از صحرا می گردن می
 ) و خود ھیزم کش جھنم است برای سوختن شوھرش.۲شود ( گردنش انداخته می

 قیام اللیل: فوائد
 کردن گناه. پاک -۱
 پیشگیری از گناه. -۲
 جلوگیری از بیماری. -۳
 رضایت الله متعال. -۴
 ھاست. شود و در گروه آن روز قیامت ھمراه گروه قوام اللیل محشور می -۵

شود و مانند لیوان  قلبی که آغشته و پر از گناه شده کج می جبه قول رسول الله 
 کج ھرچه در آن بریزی فایده ندارد.

 



 

 
 

 

 

 

 سورة الإخلاص

 سورة الإخلاص: سوره اخلاص و کافرون ھردو به سوره اخلاص معروف ھستند.
باشد و عرب به  اسم دارد چرا که سورۀ مھمی در قرآن می ۲۰سوره اخلاص 

 دادند. ھای زیادی می چیزھایی که اھمیت زیاد دارند نام
 صمد، توحید، قل ھوالله أحد، الاساس، الاخلاص.سوره 

رفتند و به او گفتند نسب خدایت  جاین سوره در جواب کافران که پیش رسول الله 
 را به ما بگو و او را به ما معرفی کن نازل شد و پیامبر از قول خداوند به آنھا جواب داد.

 ۱۰ختم کامل قرآن و با فضیلت این سوره زیاد است، با سه بار خواندن ثواب و اجر 
 کند. بار خواندن خداوند قصری در بھشت برای او مھیا می

 فوائد قرائت سوره احد: 

1معادل  -۱
3
 قرائت قرآن. 

 شود. بار خواندن صاحب قصری در بھشت می ۱۰با  -۲
به فرمان پیامبر یکی از صحابه فرماندھی لشکری از مسلمانان را برای جنگ  -۳

ین صحابی در تمام طول سفر از خواندن حمد و گیرد، ا ای بدست می در منطقه
کرد تا اینکه پس از برگشت یاران  سوره در نمازھا سوره توحید را نیز قرائت می

موضوع را به پیامبر اطلاع دادند و حضرت علت را جویا شد و آن شخص گفت 
چون این سوره در مورد صفات خداست آن را دوست دارم و حضرت فرمود: 

 ه خاطر این حبّ دوست بدارد.خداوند تو را ب

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
 : بگو خدا یکی است.﴾١أ

ُ ٱ﴿ شود. (اسم اعظم به  معبودی که با عشق پرستیده می الذي يعبد بالحب: ﴾�َّ
 قول بعضی علماء).
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حَدٌ ﴿
َ
 :﴾أ
 لا مثیل. -۱
 لا شریک. -۲
 متفرد: فرد. -۳

 (الله واحد). لا االلهإلا معبود بحق احد: 

ُ ٱ﴿ مَدُ ٱ �َّ  :﴾٢لصَّ
 نیاز. بی ):ی(الغن لا يحتاج الی أحد -۱

چه کافر به سوی او متوجه  : ھمه مخلوقات چه مسلمان وليه الخلائقإتصمد  -۲

مَدُ ٱ﴿شوند =  می  .﴾لصَّ
 کامل: چه در الوھیت چه در ربوبیت. -۳

 .لا يحتاج الی الطعام ولا شراب -۴

 : فرزندی ندارد.﴾لمَۡ يَِ�ۡ ﴿
گفتند: عیسی یا عُزیر پسر  خداوند برای دفع اتھام از ذات مقدس خود که می

را ذکر کرده  ﴾لمَۡ يوَُ�ۡ ﴿را برای خود آورده و در ادامه  ﴾لمَۡ يَِ�ۡ ﴿خداست اول صفت 
 است.

 : و فرزند کسی نیست.﴾لمَۡ يوَُ�ۡ ﴿

﴿ ُ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
او نیست و او قابل : و ھیچ کس ھمانند و شبیه ﴾٤كُفُوًا أ

 درک و فھم نیست.
سوره احد و کافرون ھردو به اخلاص معروفند احد به اخلاص اثبات و کافرون به 

 اخلاص نفی معروفند احد توحید علمی و کافرون توحید عملی است.
 :ج فضایل صلوات بر رسول الله

 کند. بار در آسمان ما را مدح و ستایش می ۱۰با یکبار صلوات خداوند  -۱
 ملائکه پیغمبر را زنده کرده تا جواب سلام ما را بدھد. -۲
 شود. ھا می برنده غم صلوات باعث حل مشکلات و قبول دعاھا و از بین -۳
 شود. باعث شفاعت ما در قیامت می -۴

 فرمودند: بخیل کسی است که بر من صلوات نفرستد. جرسول الله 

 



 

 
 

 

 

 

 الفلق ةسور

شود. سوره مکی است و در  : این سوره به نام فلق و معوذ خوانده میسورة الفلق
 شدن سحر یھودیان خوانده شد. برای باطل جبر رسول الله  ÷مدینه توسط جبرئیل

دھد  میشوند و خداوند به انسان یاد  در این سوره دشمنان آشکار انسان مطرح می
 که برای نجات از دشمن آشکار بیرونی به او پناه ببریم.

عُوذُ برَِبِّ ﴿
َ
 دم. برم به پروردگار صبح : بگو: پناه می﴾١لۡفَلَقِ ٱقلُۡ أ

ِ مَا خَلَقَ ﴿  : از شر مخلوقاتی که خلق شده.﴾٢مِن َ�ّ

ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ ﴿  دھد. : از شری که به ھنگام تاریکی شب روی می﴾٣وَمِن َ�ّ

﴿ ِ َٰ�تِٰ ٱوَمِن َ�ّ  دمند. : از شر ساحرانی که در گره می﴾٤لۡعُقَدِ ٱِ�  �َّ�َّ

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴿  ورزند. : از شر ساحرانی که حسد می﴾٥وَمِن َ�ّ
 آید. فلق: سپیده صبح، یعنی بعد از ھر تاریکی و مشکلی روشنایی حل مشکلات می

 کنند. دزدان و دشمنان در تاریکی شب فعالیت می: شب، زیرا ساحران و ﴾َ�سِقٍ ﴿

َٰ�تِٰ ٱ﴿  : ساحران زن.﴾�َّ�َّ

 ھا. : دمیدن در گره﴾لۡعُقَدِ ٱ﴿

 گیرد. : زمانی که تاریکی شدت می﴾وَقبََ ﴿

 : ﴾حَاسِدٍ ﴿

، دعا برای »أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، ماشاء االله، تبارک االله«خوب: گفتن  -۱
 خودش و شما.

 تکبر: ضرر و توھین و غیبت.بد: حسادت و  -۲



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ٢٠٨

 رساند و برای جلو گیری: : حسود به که آزار می﴾حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴿

 .مساءـذكار الصباح والأ -۱

 .معوذتينـال -۲

 .عدم الذكر النعمة -۳

نَات َسَ لَ الحْ أْكُ د تَ  برد. ھا را از بین می : حسادت نیکیالحَسَ
وسوسه یک دشمن پنھان و در نام الله برای جلوگیری از  ۳پس در سورۀ ناس از 

بریم به  دشمن آشکار به خداوند پناه می ۴سوره فلق از یک نام الله برای جلوگیری از 
گویند. برای تأثیر بیشتر معوذتین برعلیه  ھمین دلیل به این دو سوره معوذتین می

 شیاطین جن و انس و چشم زخم باید در مواقع خاص خوانده شود.
د از نماز صبح تا قبل از شروق شمس و بعد از نماز عصر اذکار صباح و مساء: بع -۱

 تا مغرب.
 بعد از نمازھای فرض. -۲
 قبل از خواب. -۳
   به ھنگام سحر (ثلث آخر شب). -۴

 



 

 
 

 

 

 

 النّاس ةسور

سورة الناس: آخرین سوره قرآن کریم و به اسامی ناس، قل اعوذ برب الناس و مُعَوِذ 
به  جشود این سوره مکی است ولی در مدینه زمانی که بعد از ھجرت پیامبر  خواند می

مدینه یھودیان آن حضرت را سحر کردند جبرئیل به فرمان خداند مُعوِذتین را بر رسول 
 اطل کردند.خواندند و سحر را ب جالله 

 دید. سردسته یھودیان مدینه بعد از ورود پیامبر به مدینه که منافع خود را در خطر می
عبدا... بن عُدِی نام داشت و توسط شخص ساحری به نام لُبید بن الاعصم مقداری از 
تار موی حضرت را برداشته و بر آن سحر کردند، سپس آن را در غلاف تاره درخت خرما 

بعد از سحر دچار مشکل و فراموشی  جگذاشتند و داخل چاه پنھان کردند. حضرت 
نشد. سرانجام جبرئیل به فرما خداوند سحر را از  شدند، اما در ابلاغ نبوت خِللی وارد

درون چاه بیرون آوردند و با خواندن مُعوذتین (سوره ناس و فلق) سحر را باطل کردند. 
گیرد و خداوند به  دست انسان یعنی شیطان را نشانه می سورۀ ناس دشمن پنھان و قوی

 و پناه ببریم.دھد که برای نجات از شیطان به ا انسان در این سوره یاد می
 آخرین سوره قرآن: ناس           اولین سورۀ قرآن: فاتحه

 
 عبادت    
 شیطان به خداپناه و استعاذه از       

  با دعا و استعانت و طلب کمک از خدا

 : یا محمد: امت محمد منظور است و دلیلی بر اینکه قرآن از نزد خداوند است.﴾قلُۡ ﴿

عُوذُ ﴿
َ
 (طلب حمایت از خداوند). والحمايةإعتصام : ﴾أ

 : خالق.﴾برَِبِّ ﴿



 ام قرآن کریم جزء سی تفسیر  ٢١٠

 : مردم.﴾�َّاسِ ٱ﴿

: پادشاه: منظور کسی که تمام نیازھای خود را باید به سوی او ببریم و او ﴾مَلكِِ ﴿
 کند. اجابت می

 کنی. : معبودی که با عشق عبادتش می﴾إَِ�هِٰ ﴿

چیز و صدادادن یعنی  خوردن و اصطکاک دو : در عربی به معنی به ھم﴾لوۡسَۡوَاسِ ٱ﴿
 کند. کردنش استفاده می شیطان از نقطه ضعف انسان برای گمراه

گذارد و پی به  شیطان دارای خرطوم بلندی است که آن را روی سینۀ انسان می
 کند. برد و او را وسوسه می نقطه ضعف او می

 کار. : کوچک و حقیرشده، پنھان﴾ۡ�َنَّاسِ ٱ﴿

رِ االلهَّ نْدَ ذِكْ ْنُس عِ  شود. : شیطان بعد از ذکر خدا کوچک میيخَ

 ھا. : سینۀ انسان﴾�َّاسِ ٱصُدُورِ ﴿

نَّةِٱمِنَ ﴿  : از شیطان، جن و انسان.﴾٦�َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ
 

عُوذُ برَِبِّ ﴿
َ
  �َّاسِ ٱقلُۡ أ

 
ِ ﴿  ﴾٢�َّاسِ ٱمَلكِِ ﴿  ﴾٤ۡ�َنَّاسِ ٱ لوۡسَۡوَاسِ ٱمِن َ�ّ

 ﴾٣�َّاسِ ٱإَِ�هِٰ ﴿
 

نام پروردگار برای رھایی از وسوسۀ شیطان پنھان کمک  سه در سورۀ ناس از
 ترین دشمن انسان است. گیریم که بزرگ می

ھای جلوگیری از سحر و چشم زخم این است که انسان در مجالس  * یکی از راه
ھا و امکانات خود را برای دیگران  خود را بارز نشان ندھد، زیاد سخن نگوید و نعمت

 از دیگران در جمع نشان ندھد.نگوید و خود را بھتر 
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